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هبلاد حصرت اهام رضا(ع) 


حصر ت لی مر موس ترحاعا رزر ار دهم هاه من لقعده ۷۳۸ مس ر مرن در شهر مدنا ده به جهان 
از ررر و عمادی 


ان »مت ټ سم و بنج ما[ نر کدنا بزرگه ازیش | 


کا و الرب مسامین زا 
ر پا مام موسی اموا به سر برد و در ان مدد از تزبیک 
شاهد زاهتی پا وروت یاپدر بوه ھی از ضهادت پذر بر گوازشان مر سا ۹۸۴ بی رفن امامت حضرت رضسا(ها 
اغلز شد ر دا شهادت. جانگارشی به سال ۱۴ " مسوولیت. رهری و آرشا/ جامعه لملامی راب ههد دل 

فرن دوم فجرۍ یعنی هبر رنه کانی هششمین پیشوای بزرگ مسلمالان چهان وی زونه زیچ 
وت مز لیے زعان فعانیت مالشمنه ان اسلا هر رشت‌های سخثلف علمی پیشرفت بل ملاحظه‌ای 

بقش امام هشتم بر پاسداری از میالی اسلامی و حراست. آن از فرگونه تهریف و درون راید 
خطیر؛ بسوار حاار لهمیت. بورد 


بخ بر رهگ شمیعه به عنران جعم آل نسب اس مهروف هستند چون دارای علم و اضبلت فراواتی اه لسو 
خر ت ماو سا هاپس 0 تل ولدههد ی هارون. با نقشه شوم لیر یار دا 


ر. این مو فهست 


ن به شهالست. رسیدند ر در مشهه ملس به 
هات ی ره شتنر طهر ن امام شعام مبفارکان عالطا ۳ غلاا سايان مه استان و بت و امامت ات 
مبلا ضحسله و عباارگ سضرت على مرسی رضم اع| راه عدوم شیهیان جهان ثبریک و تهنیت عرض می‌لمایم 
ی 
1 
فرار شاه معدوم 
1 اعترالفسات حردعی شاه که ماک رادیگر جاۍ امتی برا 
نوئرل و میستی حس می کرد قرار رآ بر قرار فر جیه داد 


۶ 4 ۳ ۴ در مهای قا[ و تد ارم شاف ات 
یو زر حو د نمی ند و از عطرفی هم کو ست حزدر "مر ر 


از در تست کم نن ما مال TY‏ 


بون قد حورد را 


مرحالی © در جلوی دوریی‌های تاو پزبونی با چهشمی اشسکیار حضور پااشف 
یی بر مرک معشکت اعلام کرد و از خشور غارچ شد. از سویی اماهاره) که حضور خود فر لپران 
را مداد مر نید ر عن مو ازدهم بهمن راره 
رعفی اغثر شد نا بیست و دوم پهسن ک انقلاب سلامی ایران پیروز کشت 


را متوط به عدم حضصور شاه خاش فی دانست زمینه‌های لین نیح 
شور مزز مان شد ودها فر از ا 





شحادت خدانبان اسلام 


هر للبار ن اسلام گررشر TES‏ ب قوی عدلمات مهم ۱ د حپاتی و حبزشهای بزرگی 
و اقا امفت 


مرغطية حکو مت جام عى +آدند. مکی عفت بزرک این عروه به هلاکت رساندن منصور نخست رزیر وقت یوي 
که وی از این اد ام این کرو شحت پیگره و تعقیب شعید فرار گزفت و شمهید نوراب سفورین و با اش برآمران و ادن 
و ذو لقدز در کي زاعار لانه و دام کله فرفایشی به ادام محکرم شدته و دز ست و شفسم دی ماه نه جو هه‌های 


4 1 4 4 ن ‌ 
مرت رده مزه و نېرمازران شد ز هسان سال و رات مملد ام ار 




































5 ا 


مصولاً در ستو پابدلشت هشه به مپاشث 
اتتسادی و اجتمتمی می‌پردازيم و کعتر به مسلل 
میلسی کله دازي ب اندازه تتافی حرفهای سیادنی بر 
مطیرعات هست و چند صفعه حرد این مجه هم به 
میاحث سیلسی لختصلص دلرد و لذا دبگر جشی برای 
پست‌هفی سیاسی می‌ماند. اما این هات اجازه بدهید 
اندکی لز این قاعده تلف کنیم و عنت. آنهم: موقعبت 
سداس سپاسی عنطله و کشور استد. شاید رفت و 
آمنهای کسللا +حصرس سيلسي به کشررمان پرای 
کسانی که تیمچه مستی بر مبیاست دارسد با خوبی 
بیانگر موقد حساس زماتی بلدمد. سحران عرلق به 
رز حساسی ونیده و در هسسايگي عا قرار الست 
تحولاتی صورت پذپرد و بسباری از سماستمد اران فنیا 
محتفداد حمله آمریگاچه خراق در مل اغپر پا ماه آینده 









نامه های بدون و 


ټکار ی با باز خو دی 


شما در عله پارها دربازه عشکل بیکاری صسحیت 
گردید لما بر جامعه یک تی بیکاری ر درملندگی شم 
وجرد داره که سرآید هب بلایا و مشکلات. می‌باشد و 
آن پازغریدی است. پعنی په عبارت دیگر کسی که 
عدود ۱۸1۶۱۷ سنال از عمر عفد و جرانی خول رایز 
سلمللی یا اداره‌فی که عمدتا «ولشی الست مصروف 
مي‌تداید و جوامی را پشت سر می گڈارب اگر یمد از ین 
هده سال عذرش را بقواهند و ملاً پازخرید گرمد و 
تزدبگ به دو سال نبز از عکم باخویدی بکنره ونه 
حقوقن بهت و له جقی پک ريال بابت باز خریدی چه 
می کر دمت را گذفشت؟ چون کس که از جولني به 
عراز مبالسالیی و پیزی, می‌رسد و فقط هر یگ رشت 
خاس تبعر دارد آپا میتو اند بدوین سوملیه با ثرح په 
لینکه هیچ گون» هنر نیکری نیز تدارد و کلری نیز بلد 
تھ زندگن تیگ مخصرساً در وضعیت. کتوتی 
عشوز؟ واضح‌ئر اینک ابتجاند. در تاریخ ۸۰/۲/۱۸ پس 
از ۱۷ سال خدست که لکد رآ مر م املق عمليلتی کردستان 
-گرمسپری .و مور از وطن و طاتوادة در نیرو ور مهرم 
.. خدست نموعم موا بارخرید تمودند و پس ار چندیں 
پمنی در ههان سال ۸۰ سویه‌حساب ایز ممودم ولی 
متاسفانه مر لپن هزد در قفر کال پیر عي‌بزیم و 
عرمرقم ب» معارعت لر و برناده و برنجه باحیه 
خراسان دراجعه می‌تدابیم می گی‌هند تلکتون برای هچ 
کس انثبار نیاسنه امثال سن شاید سدها و همچنین 
مزلرنن افر اشنم اکر عزیزان تمی خواهند پول پدفنه 
پس جرا بازخرید می‌کننه؟ آبا جوللی عده بای را 


حمله آمریگا به راق تبات و پیاهدهای عسباری خو لهد 
داشت و متشاء تصولات ابی مر حسطقه خو فد بود 
رخال حالر ما وجود دولتهلی طرفدار آدریکا در 


گر ماگرد لپرلن و احساعی که لکثر این کشررها نر عوره 


مپاستهلی رالات عنحده دارند کر چکترپن بی‌احتیاطی 
و بی‌تدبیرین سيلس عر اپرلن می‌تواند مپوان 
آسیپ‌پذیزی سیلس و اجثماعی کشور راپس ار سد 
آمریکا به عراق یال بپرد نو هرجه پچتل. سیاست مندۍ 
استحکام و قوت بتر در عمل از جانپ ایران بیور 
کته تلش قبران در تمولات آپنده بررنگتر و مرل 

ټپ ذه رن به عداقل سکن رسیده و حتی گاید 
مو چپ اسلحکام بیشتر عوقعیت کشور ردد 

لکا و حرف اسای این موقهیت جسانس ایز است. 
که جلره‌في که لز کشوم ننف و ظهوز عرونی زارد از 
اقتدار. صسلابت. اسمگام و تبات کلنل ي کافی 
خوردازپاکد: در چتین خرلییگی جهقپان پاد اعد 
الل ار للام وخضت کلعه رهشال سسوولین و انا تلار 
و بت و استیت کافی داخلی بلشند خا جرآت و چسارت 
عیچ نیال آشفنه‌ای به خوه ناهد 





گرفتن و مر اا اینکونه جولب دادن فلجعه ثبست؟ آپا 
واا یک بوك سلامی که بولتمردان ان هنی از 
رجال سیلسی و مذهبی می‌باشند و فرماندهان تتلامی 
و انتظاسی آن خصورضاً فرهاندهی محترم وروی 
اتتظاسی از مردان بغغپرت. و متمهد می‌باشند پاپستی با 
آبروی تعداء زیگدی از پر سمل ود که روزکاری جوانی 
غود وا در آن تیرو صرق کرده‌انه لپنگونه وفثثر 
نمایتد؟ از خم‌ارند بزرگ آرژء و مسال مي‌نداييم که 
عسوولپن محترم فگری په ال ابنگونه بیکلران که 
خرهشان بهو پوه آورده‌لند و به خبل بیکاران جلبفه 
الزویه گشسته بنمایتد 
اصمه صتبری 
شرم باد بر ابن «سلعمانی؟ 
من نمی نگم آبامسوولین جلسغه درذهارامی‌بینند 
پات همین مسوولیتی که سرگرم دعواهای جنثهی 
فت آبا یدلہ مر این عماکنت نتر کسالی که 
حتی همین قان خی را تعی توافندقبه کنند؟ 
حودم شاهد پونم در یکی از روزها که غر ثانوامی 
مشقول خوید نان مود عردی خنعیف و تاتولن با 
لیلسهای نارس مرشب په ست سن و به قان تگاه 
می‌کند ر هی خواهد چپزی بگوبه اما شرم و حبا باعٹث 
می‌شوه که سکرت کند. پیش او رفتم و خواهش کردم 
که سرعسعبت وا باز کند. یقت در ویش نقتت و 
عفت من یک کارگر سان هستم که سه فوزن دارم و 
مناس‌لقنه حتی پول فان هم ندارم که پرایشان ببرم. با 
اسبزار زیاد هند فان #هیه گزده و به ار مادم و حودم 
پشدت شرمتده ددم که چرا باید در جانع اینهد فقر 
و تبهپش وود الله يلش آنهم در جلنعه اسلاعی 
که پیاسبرش می فرماېد لگر کسی سیر بخواید درحلی 


۱ رهمفلی خاصی داشثه بنشته و باید موفعیت حسلی 
1 ششوری که پرچمداز عله به عرلق خوافه برد قطما 





شونی را خرب درک کف برت په همین و | 
که بزرگنمابی. و لای آفریلی‌هایی از جمله ماجرای | 


اسپات تو واجتی تعطیلی روزئلمه بهار نمی‌تولند تر ا 
در | راستی حفظ اقتدار جام ال کلند 


هبج تربيدی وچو نداد که انتهاب طرحی برای . 


یک مطلب انتقادی با آن ترتیب به فی رجه انتطاب 


منلستی رده ر لگر قصد و نپتی بر کار مسوولان 
روزداب و با مسوولان تحریریه وجود وشت نوعی 
شیعلنت است که نشا پاد با آن برخزرد کره و آنن 
وغیده دستگله اقضسابی لست اما موخ آفريشی در لین یاوه 
و در لین موقعیت بدا لتاب مزلي وه ر تیسیث 

حداقل خود ما باید تنب به‌عرم دهیم و مهف به 
دست ایر ندهیم و استحکام و قدرت و رساد کمه 
خوه را در زد کساني که منتظر مشاهده تلاط ضعف و 
سستی و اختلاف در تالم ستتد رپرمسوگ تبریم 

ین هم وطیده مطبوعات ملست و قم رغليفة اشمه 
جمهه و عناغتت و هم رظلیفه سورلان و مجستم 
استیتی شور و هم وظیقه همه آسداد هرهم 

«عراهاي خاتوادگیعان را یلید در درون راه 
حل و فصل کرد و نیاید دپگران را به عث.اهده دعراهای 


که فنسایه لین کزسنه است. سلدان ئیست. آخر این 
بسلدانی جا به چه دردی می‌نوره؟ من خوتم پک 
پازنشسته عدستّم و وصم سای خویی ندارم. اما با نید 
ین جنه بدجوری دلم به درد آعد و به یار جمله 
حعروف. صادق, هدایت. افتادم که می‌کفت در زندگي 
عردعابی است که عثل خورء روج را آرام آرام می غورد 
و می رشت 
الان که اس نامه را می‌نویسم رلم متجوری به درد 
آنده لست و می غواهم پر مر شمه ادهاهای منسلماتي 
خبای‌ها فربلد بکشم و بگویم شرم بر لبن مسلدانی که 
عین بی دردي است. 
حدایت‌ائله وفابی , فیروزآناد 
خخارات ژند یی دز تهر ان 
لپرلن یکی از نقاط زلزله‌کیز در جهان الست و تر 
عمریته زلزله فواز دفزه و در لول عدال زلژله‌عایی با 
شنت کم عر آن الفاق عی‌انشد و عر ده سان زلزله 
شدیدی با شدت بیش از کش ریدثر اناق مي افند. که 
از آن جمله عی‌توان ب ولزله وومبفر و زلزله اخیر دې 
قزوین و هعدان لخاره کرد تمامی کفرشناسبان برئین 
عقیده‌انه که زلواله ای پا شدت رباد هرآ منکن است فز 
هران روی دهد و در این خصوص زاپتی‌ها اعلام 
کردنه که اکر زمین لرزه‌ای با شنت هف تا مشت 
رپشتر در تهران ززی ععد. ۱۰ درصد جمعیت آن از رین 
خواهند رفت. ک فاجع بشری دحسوبپ يشود و 
واقعا خدای نگرده چنپی رعبن لرزهای اتقالی بیفند, افر اد 
بسیاری در گوشه گوشه تهرلن را ی‌تولن مردگان 
دتحرک نشمپد چون ان بین می‌روند بدون الک 
جو نشا نش اهمد 
تابد بهله خرس باشد تا مهاچران معفرم سار 


شمار 4 ۳:۷۶ 





بقل نعرت کرد یمان بلشد اگر آسپپی به املیت. 
و تظام اررزشی جمهوری اسلامی وارد آیدر. 





نہ چپ خواهنه شنافت و نه رسد 
لبد داشت دریاره ارزشنهای مزدم و هدید به امساب می‌آید. لا می‌تران این شهدید زا یه ۱ 


عابت داشتن نے مورد عزیز راعلی که این اتطلاي ‏ 


مرفون خون‌دل خوردنهای ارست. بسیار وب الست 
شود ان ھی برها و بژ درباره رح کج 


پدوامده پرهیر از تشن و اختلاف و فوشیازی در 


پزایر دشمنان این تام و لین عداکنت و خسرورت توي | 

حفطا نام که از هر چیزی واچ تر لست مد 
گرهه و خون دلها لز اختلافات و تفرف‌افکنی رات اتر 
یگبار دیگر به موقعیت سای کنونی اندیشه کنبم 
" و پگذارپم چلوه سرونی نظام مفتدر, مستمکم پالیات و 
"وشسن سنبز باشد تا همواوه در هر حااثه و بجرالی 
چرگ پرنده در تست ماپد 

بر ابن مین همه قوای سن‌گات کشور و دستگاه 
امتبتي کشور وفظیقه‌سند سنه و نمی‌لوالند نسیت په 
موفعپت. ماس کتونی بی‌تفارت باشند 

کله هزینه‌ای که برای چفین بحران‌آفرینی‌علیی 
می پر ازيم قال محاسبه نیست 

نوجه به موقهیت حساسی که فر آل هستیم وظیالا 
هحه عاست. حال یا لپن توضیم بابد گلاهمان را قلضی 
کنپم که با خود چه عی‌کنیم؟ 

نسنکه اسنیتی, مستگاه قضای: الوه مجریه مقنتہ 


کے 


سشیو غأت. و . همه و هم اید قدری اندپشه عد و | 
عر الب کار بیندیشاد 


فرسست هم تدیل گرد که دافقط ری را عتوچه ها 


آنکند بلک فرست‌هایی را نیز برای کشور و نظام در . 
سیر تصولات آینده به هدراه بیاورد آیا چنپن عنری . 


دارم و می‌نوانيم چنپن غنری به خرح عغیم؟ یابمبان 
پاش که بای خدای ناکرده مصد ال آن حکفیت سعدیی 
شویم که یکی بر سر شام و بن می سید 

a 









نظرخواهی از خوانند گان 
از هه غلالبندان »ماب يلراشت هفته مرخولست. 
| یکتم که برای بهتر شدن درو غات مطرم شده 
عر ای اتون پا ارسال نامه و بیان انلهازنظر: اغلام 
کنند که عایلند بر لین مطالت كام مرضوعات 
مشفص ده نمل بیشتر مورد بحت قرار کیرد 
۱ ۱, اتضبانی, ۳ اجتماهمی: ۳: سباسی ۴ فوهنکی: 
۱ ۵مترق و ورزشی. ۴ سیر موارد. 

از همه خوالندگان ارجستد دعوت عي‌شود که 
بام‌های غند را به نشتی مجله. سفحه «یادداشت 
حفته» ارس نمایسم ۲۳ 
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شهرها و روسناها اہن شهر شلوغ را تزک کنند. تهران 
یج جدلبیتی تدارد. غير از جذاییت از نظر 
سزمایهگذاری و کسب نرآند؛ اما پا ترجه یه شرایط 
ژلزله و سنکیتی میزلز, هزینه‌ها و همین‌طور آلردگی 
هرا و صوتی ر.. قگر نکم زندگی مر ثهران مناسب 
باشم, سا ای رائیها جشممان رابه حقبلت پستپم و بعضی 
مسال را پاور ناریم کیو عپلز لسفند دود عي‌کنیم 
بزای ایتک چشم کسانی که بد نگاه عي‌کننة را کرو 
کنیم, فر انفاللي که م‌افند آن رابه قطساو قدر متسبل 
من‌کنیم و هر فردی پا افرادی که در حاافای از ین 
میود مکلا در زد و خوردفا پا قزق شدن در درا پا 
سوختن بر آلا ر پا در تصایف می‌کویيم که به 
پیشانی اش چمپن نوشت شده بوده اما اعتققد دقیق لین 
اسح که این مردنها پی‌دلیل است. اکز می در دعوا 
چالوکنی نکنم. و اصلاً دموا تکنم؛ تا دود زیادی از 
خطر دور مستم. گر خواب الود رانندگی کتې فما نبایه 
پا سنام رسیدن من په دقصد مطمئن بوم پس گنس 
آیندمنگں با وافعیت زندگی می‌کند ز خوء رایه است 


قضاو قدر نم دهد 
محسن غوالفلاری ساوه 
٩۶‏ و خضت خوان ر ستّم 
چندی قبل یکی لا اشناپان با هزار قرخس و قول و 
مشعلات فراوان تصمیم په ازدراج گرقت و با کر این 
کت که با گرقتن وام ازدوام کی از مشکلاتش کته 
مو شود به بالگ PTT‏ ی 
نحست پا هر گام از باشکها از قبیل بالگ ٹجارت .ملت 
قله کارگران .سهه و که تقیضانمود یا ره گزاری 
بودجه‌ای برای لپ کار نداریم‌مواچه گردید و هکی 
اښ بانگها از را په بلنک علي پاس دادته و وی لپز په 


شار: ۲:۷۶ 





باتک ملي مراجعه نموه که اول پا چدله پوبچه نداریم 
عواچه گزدید و سپس پس از لم رار یاه مسوول رام 
فرمود لول پاید میلغ حداقق چهارصد هزار ریال به تلم 
زوین اتتام حسفب تدلیید و اگر هفت پا هشت له 
دیگر نوت په شمارسید و پودجه بود برای گرفتی وام 
مولیعه تمایی لین درجللی لست که بکی ار شرایط اڈ 
رام آرردن دو امن می‌باشد که متا باب از همین 
بانگ ملو حقوق خود را دریاقت ایند و چرن ندا 
تعداد کم از کارمندان ابلراد از جبله آموزش ر 
پدورش از فین یانک حقرق می کیرد پیدا ردن امن 
آن هم دو نقر گر نگويم از محالات. است از شرآزید 
یسپار مشکل لست که پرای فقط چهار مپلیرن ریال وام 
بای شرابط بسپار دیگری نبز وام‌گیرنده داشنه باشد ر 
لژ ناريق ازدواع لھڈ یک ساق پیشتتر تگلرد چندی قبل 
نر پې از نشریات خواندم > دولد امارلت که پې 
ابندازه یک لستان ها تبز نمی‌باشد جهت تشویق جو الا 
خود به آزدوام علاوه بر شهبه اسکانات مور دیاز و کنقل, 
میلغ بیستت غزار فرهم که با پول اپران مبلغ بسیازی 
می‌باشد تیر چهت ترغیپ آنان به آنها پردلخت می کته 
ایا اینگوته می‌خواهیم با قساد و بی بلدوداری نیارزه 


اسغندیار کافلمی .نیریز فارس 
» 


eT 5 5‏ 
...هر للمرو داسان و بک توطضیح ر 
ملفا لین هته به ففنت حون مطاالب ويز تلذیر 
در ازل به‌سوانم ع او سط سول معترم اسان 
صفحه +در المرر اسا پا ڏویټ لپ ارسيد 
از هسه علاقسکان آین مسانعه دخوت می‌گنیم کار 
ر ha LY‏ 








حمله لحتمالي آسریکا به عراق به خردی‌خود یگ | 


e” 


با سلامی گرم و صمیحی خدست قعه 7 
شا خوالندگان خوب. مجلله و با عرفی پیزش 
, په خاططر تأخیر لاگز بر مر راله پلسج. 
6 راست بیگلری, .بردسیر 
نامه شارا مسورل صفحه استا زلدگی دادم 
تا مورد رسیم‌گي قرار گهره 
۵ علی حضوری , گنبة 
مپورفت. از گلایه و با لتق خو نگل کاخ ېم 
۵ قسماً اکر تقادات ممازنده رات گل 
لیاشه. اشتیاهات کار میده نمی شود لز لین يه بهد سر 
کتبم مکل مسوولان سملکلت وعده‌انی که سی انج 
هیچ کس نهیم موفق باشب 
۵ اسماعیل مزیدي - علی آباد کتول 
سلام شما راب آفای رکیلی می‌رسناتم ایشان بعد 
از بازنشستگی درا استرات هستتد:ن‌خاءاله پا 
م آداسگی آیش کر سید ب بازگتداین ص فم هگ شاد 
او با صفحه طلري مشاه ار لله لم حو لهیم کرد 
۵ سید فزلچه. نهران 
۱ نم شا یه اہن سره فلل چاپ تیت بهتر 
در تا بعدی ا را روشتتر درسزان نگذازی و 
ز مدافزکی داریه کهی آنها زا يته کنید فا در سورد 
چا آرن لعسیم‌گبری شود سراق بللید 
۱ ۵ حسید اسلامی . اهران 
۱ حل با شماستند. اخنلاق غر خرف ر عسل ااي 
اران اسلام و عسامانی آنهم در بین سسوولان کشور 
وو شدن عردم از امتقادات مذعبی اثری للکارتلپذیر | 
باه دس میم ار برس 
f:‏ ابا چه کلری خر از تومت و دذکر دادن و 
اه کردن اما برمی اید نیم وهی کرد شدای سح 
6 تادر گیالی , لاییلد 
هر چه سرپعنر با دفتر مجله تمای بگپرزید. از هټل | 
دوسی زنگ زده‌اند که کارت خبرنگاری شعا قر آن 
جا نانده لست لازم نیست خدمت شياو هع 
التدالان عخله عرباره لفت حفاظت از لت 
خبرنگاری نکر بذهم گسانی که بارت عبرنگری | 
خود را به دلایلی از دسٹ بدخند به هیچ عنوان 7 
اخبزلگاری جدپدی عریافت تعی کنند 


نامه این حزپزان به دستم رسید, 
زاف دما ؤانت لل خوب سمید انه هانگ ارم و 
|امیدولرم که اتشاءالله مر هفته‌های آٹی بتوللم جد اگاند 
به نمه‌فاي خما پلسغ هم 
خانسیا و آفابان: 
۱ پرونه آغاچاری . مسد حاجي. ثابیاد . کل رگنان 
اس RS.‏ کسان نادر کی 
« کړدړژۍ بررجره . فلورۍ تپزان , صبن 
ت . عاطنه شيد لامي تهزان ۔ مکل 
بارس تاماه - زهرا حنراگ. البگودرز , عضد وال 
ففوری» شهرقدس آنهران).رسلم کریمی تاد لپکشهر 
چسنان , شاهپور چرهزی مشنهد , سصسن زماتل 
آمل . اسقندیار کاظمی, ثیربزذارس « جسن گنی آل ) 
چې پول مشهد . سید تمد طوسیء شپر از . اسسدی 
اک هتار جعفر ناد سراب .لو لفلازی, ساوه. حصین 
۱ مهپنی تراد کرمان .علیخه پزدانی, تریث چام 




















یک هفته : چند نگاه 





فجند سروش 


چند رویداد مطبوعاتي 


ولو ع چت رخداه مطبو عاتن و توقبف ډو نشریه با 
"ترتیب انتشار روزلنه از چنان اصحبتی برطوودار بوة 
که ناگهان و غارف چده روز باعاوری فضای سپلسی 
کدوررانمت تکار خود فزار داب گا با وجرد تحولات. 
مفتلفی که در فضای کلی روابط قرا و برض تهاءهان 
مدلی وجوه دشت. اما لزید خمزی کلیه رساله‌های 
کشور په تحولات عوره مطبرعات. معطوف شد 
روزنامه بهار که مر عفته‌لی از آغاز مور جدیه اثنشار آن 
بیشتر نگاشته بودا به کم قاضی شمه ۱۳۰۸ رارگاه 
عمومی نهران مه معا توقیف رفت و روزنامه حیات‌نو 
که جاب طرحی عر آن بالتآبهای ملی پیدا گرد یه حکم 
دانگه ویژه روحطیت یه تعطیلی موفت کشیده شد 
بررسی آین دو وویداه و یازنفها و تبعاند أن مرضرع 
پورس لین هقته می‌باشد. 

روزنات بهار که پس از دو سال و یم تسطلیلی و 
درحگی گه حگم صانره نسبت به آن ميني پر شش م 
تعطبلی سهری شده جوف لز ابتدای دی ما انتشار منم 
خود را با فر کیب و گررهي تازه آغاز گرد این روزناب 
که مدپرسسرول آن سعید. پورعزیزی . مدپرکل 
الطلاعلت و اطبار رہلست جمهرری سی ماشه علی مشت 
آبتدلار کہا توانست خاش شماره به رتد گان 
خود عزضه تد و پا حکم فافسی صازمی ممدداً ترقیف 
تا پیش از این بر نال ۷۹ و درعالی که تنها ۷۵ 
شماره لز بهار منتشر شده بود لین روزنل ترلبد 
گر دید و بر أن زملن به جمع اثبره تشویاتی پیرست که 
نی چند مله چندین مورد از آذها توقیق. شده بود 

لطس سارعی که معدا بهار را توقیف گزده در 
حکم خود خلت تولبف را «اصرار به روش کنضنه» ر 
#لولام چرم ددعن گعموم میتی پر ۱۳ مورد تخل از 
صقر وال ارہ شش فاتون مطبو ما ملام کر ده سے 
غر نامه ولتت شعیه ۱۳۰۸ دارگاه عدومی نهر ان په 
وزیر فرهنگ و ارشاه اسلاعی. #ابسرار عدیر حسوول 
رونام به ارتکلب جر لیص ار ټبېل ترهین ر اهالت به 
مسوولان وسعی بوره ان دلایل عیگر توقیف 
روزناسه بهار علام شده است. 

در این نامه آمده لست عروزنامه بهار به‌رعم 
ترقیف. قبلی و دلشتن محکومبت گپفری بر ارتکاب 
جریم مذکور.بر تکرثر جرایمی از فبیل فعالیت ایی 
علیه نظام و تشر اکامپپ به قصد تشو یش ازهان صومی و 
مطالپ خلاف واقع نیز لصرار داشته لست» 


لین شمه دایگاه عسرسی تهران در عاب خود 
هبچنیی نوشته لست *«با اسنتاه به مراد فانوض و 
ملحومظ تفر باششن عدم توج متیر مسوول روز 
متو به تاگوات. و تصایم سوولان نظام و عدم 
اغلا به اقدادات. پیشکپرانه دااگستری درخصوص 
سباپر نشریلت به حکم وظیل قرار ترقید موقد 
رورنامه بهار را ماهر و اعلام می‌کند * 

رززناب بپار که ایتک پس ار کمتر از سه هفته 
خدعات زسانی در عرص اطلام رسالی و آگاهی بخشی 
با اقكار عمومی معددا لژ الجام لین خدست. محروم 
شد عر نستین سرسققه خود رشت بود *«بهار 
می جواهد فکر اپبار که و تا انجا که می تواند مخاملیان 
شوه راه قکر دزد لذا »بر این گتتوشی م نات تقکر 
بهاز لم تا وارد بعواو تزا شود زیرا دعری و 
تزام فرصت نفکر را از اضااها می‌کیرد* 

لبن روزناب در ارين سرمقله خوه نیز با عنوان 
«آستاله تعمل بعران‌پذپزی» پا تاره به یعرانهای 
موجود در خادفه و تتش‌های چارې در کشور نوشته 
است؛ »استترار تعاعل سیاسی فعلي. نیعات 
داخوشایندی را پرای آینده حاکمیت و حتی منافم علی, 
دربی خواهد داشت» زیرا مثا تحمل نظامهای 
سیاسیي در عهارسازیی ر فضم بعرانها نامسدود 
تیست و یا پایان ظرفبت. چلشهان بهلکی بر لبن 
تاها مستولی خواهد شف پذابر لین پرحلاف پندارهایی 
شتاب رده توان یک تام دز مهار و هعم بحرانهای 


خدیده‌ای هزچند از تصانه‌های فقوت أن استخه فا" 


تضمیلی رای ند وم بفتی بلندسدت آن محسوب نمی‌شود» 

سرسقله‌نویس روزنلمه بهار براساس معیار بپلن 
شده نتیب‌گیری کرده لست «حمهرری اسلاعی ایرلن 
که با مصزاتهای پرتهاری, مستدر و در صرح بای 
قدرت مواحه است. بایستر, هرچه سربعتر و پیش از 
لشیام استلنه تحمل بحولن‌پنبری نظام په تدبیری 
ساسم برای محمویسازی ابعاد کسی و کیفی پحرانها 
دو آررد نستیایی به این هدق وتر شت ساز از 
نیست. زرا په نظر می‌رسه ظرفیت چندالی بر ای مهار 
پا هضسم بحراتهای پرشمار لمشمالی تر آینده بای نفد 
لست و ین نکته بر ضرورت اعتام جهت یقت مکانیزمهلمی 
جهت معانعت از وقو و پمرلنهای اتی و ريمه کن سنازی 
عوامل سالختاری بخوان‌ساز مهر اا بید می زنل * 

رورنامه بهار که در بهار ۷٩‏ یه جسم خانواده 
مطبوعات پیرسته برد تابستان ۷۹ ترقید. شه لا مر 
ابتدفی زمسنان ۸۱ سجدداً وازد عرصه ر چزه 
خبررساتی کردید و در همین زستان و پیش از 
فرلرسیدن بهار ۸۲ مجددا لمم ترفیف را چشبد و 
چشم انتظار تشکیل و حگم دانگاه که مشصص نیست 
چ مات خو اعد برد 

توقیف روزنامه بهار نرحالی که نیمات و 
پپامدهای طرح چاپ دده در عباتنو لضای مىپاسی 
کشور راپر گر هه با سوت سپری شم و کمثر راکنا 
رابراتگیشت: روز ۷٩‏ دی ۸۱ در تاریخ سقبوعات کشور 
روز خوش یی وده الست زیرا دو ززن‌نانه په 
فاسله چنه باصت یه تعطیلی عوفت کشیده شدند 
علاوه پر ررزنلهه بهار روزنلمه عیات‌نو هم بته با 
اتهادی از نوم دیگر توقید شند. حکم سات تر راب 
الیل روحاتي پودن مدپرسوول. دانگه وپژه 
روحالیت هابر کرده و در اططلاعیه روابط عموسی این 







دارکثه پا لشاره په طرحي که در روناسه خوات‌نو با 
چاپ. رسیده و لا آن بردلشت انالد په حضرت 
آمام‌ار ها شده امه لنت «غلاره پر مذير مسوول 
روزتانه چت تن از اعضای هيات تحریریه تی به لین 
دازسرا احفناز و از آنان تق شنده و مقرو شنده 
عرامل .شاطی با عجرم تسای و تحت تعقپب قرار عرش + 

ررزتاب حیات تر که در کل جدبد سه سال لر 
اانشار آن می‌گترده به مدیر حسرولی حجتالاسلام 
سيدهادی خامنه‌ای عتنشر می‌شود و پیش از آن پا 
نام +جهان اسلام» منتشر سي شد 

نر سالهایی که ابی روزناب عترلن جهان اسللام را 
داش تیر بک پار به عابار برج یگ مصاحب که 
حساسیتهای ویژهافی داشت په معاق توقبف رفت 
ول چند سال يعد از لوقب درامد و چندی با همان 
مام مهس پا تغمیر نام په خیاث ,و انتشار خود را ار مسر 
گرفت. اہن روزلامه از ملیف نشوریات اسبلاح طلب لست 
و در عوره‌ی که بسیازی از تشریات تعطیل شدنه با 
يجا ثتوع در مطالب سنعی ابر حذپ متانلیان 
نشویات. تصلیل شده را داشت. حیات تر که پس ار 
اتتشار ساره 4۱٩‏ توقیف شر عر شماره ۸۷۷ مور 
۸ در اکت مصاحه‌ان از بكر غلابصماس 
لوسلي پیر امون عماحث اجلماعی و کذار در جرامع 
طرحی زایه چا رسانده که پر اساس توضیع بهدی 
رو راء ہا ۶5 سل پیش مربوط سم ترج لین طرح 
چه بثیل برداشتی که آن مبتی بر اھات اعیز بودن 
تسیت به ساعت حشرت آصام‌ار ها جنیانگذار عسهوری 
اسلاحی ده راکندهاین سیاری را پراتگیخت و 
علاره سر بحث رز جدلهای حطبرعاتی در سطع محاقل 
مدهبی قم و ثهرفی بازتابهای عنفی وسیعی بیدا گرد 
به‌طزری > پس از الب تداز جمه در قم و تهران 
بسیاری از نمازگزاران اپن اقدام را «سمکرم» و 
و لستثر »پر خورد با دس اند رازان خاملی زو رنامه» 
شرع گذشت از آن جامد مدرسین حوزه غلمپ قم 
درس راهن زوز ۲۲ دی ماه در سر لس کشو ر به مه 
اعترافی تصطیل گرد و برضی از علما و آبلت عظظام عم 
خو استار بر خورد یا اپ حوضو مغ شدند 

ررزنامه ییات بو که للتار طارحی در آن متشاء 
یک بمران در کشور گردید بو روز پس از چب آن 
مفرح طی توقپعی توشت. #طرم چناپ شنده دز سال 
۷ ميلاهي بعنیی ۸۵ سال پیش. در جریلی افتلافات 
تاریضی مسوولان آمریکا کشیده د و در مطبوعات 
لین کشوی به چداپ رسبود« است و اشاره به مشاط رلت 
تآایده گرفتن سرعایه‌های اجشداعی دار و تصویری 
ار نماد یک عقام فضلیی است که مو جب شمهه شده و 
هیچ گوته ارتباطی با لپزان و مساتل آن نداد * 

حیات نو در توضبی خرد خلگرتشان کرد که طرح 
مذگرر از اینترنت اعد شدهرلی «برعین حل به 
منظلور احترام به افکار عنومی جاععه و رقم شبهه 
روزنامه حیات. تو با فماهنکی عسوولین عربوظه 
شسبت به پیگرران و پررسی عرضو | تام کزده ر در 
صورت ەراز کوتافی با عرلمل آن برخوره خواهد 
کرد در پابان مرن پوزش بر لین تات تید میگتبم 
که یات نو به لصناملات پاك و مفاصانه همه 
اا تدان به اتقلاب ر مقدحدات احترام گذلاته و 
خود را عفید به سینت از زیم و نقویت انها می‌دفند × 

و آنجا که اعتراضی کنتدگان عمتقد زونتد مزج 
عیات‌نو په ساعت حضرت اسامارها توهین کردم 

VF ره‎ 2 








خوخہرع پا ولکتشض موز تنظیم و تشر آکاز دام 
مواج که و ابن مرسسه علی امطلاعیه‌ای اعلام کرد 
هپا ترجه په سوال روشن و مبارزاتی عدپر حسورل 





محترم لبن روزنامه و فراینت. ليان به حضرت امام . 


که نمال تعمد مدیریت روزنامه, را متف سافته 
الست .و با نوج به فرمایشات. لخیر مقام معظم رهبرو 
عیتی بر ضرورت خفلا آرانش و رقاق لازم لسك 
تعامي دوستداران امام رلمل په شرایط ویژد و 
حساس کشور و منطله حایث علفی مبذول نموه و یا 
فة وحفت لس اصاسات هویش را دز هبحت 
حمایت منطقی و اکنهانه تز فداست یھ و نام رهیر کبپر 
اتفلاپ اسلامی متچلی سازئه و مرافب پلشنه تا از 
عواطف فایل تقدپر دای ناخولسته در جهت تضهیف 
ارکان و قواۍ نظام جسهرری لسلاعی سو شش اده نشو د » 

در سلح مطبوعات هم موضوم ملز کار شده در 
حیات بو بلزدفهابی داشت روزشه آقتابه يزد در 
پاددتشتی په سایفه عدیر مسوول روزنامه اشاره گرد 
و توت اید آن, الست که متولیان انور با برتظر 
گرفتن طببعت. کار روزنل‌ها شمن مررصیر اجتزه 
دعند که بک میزضوم قبل انماض به یک مسال 
سپاسی میدل رهد و ناخواسته شفصینی دبگر از 
چهره‌های دنمهد به آرماتهای فلت در لعن و عل مردم 
ذا چیه از پعضی باورها اقداد شود» 

روزنشمه همیستگی تيز در سرمقاله‌تی با علوان 
عم پنپدش» وشت »دامن ردن به اتفاقی که در 
حیات نو افثابه از هیچ منظری قلیل. بام نیست. یلید 
پذیدفت که هی سو.ظنی مر کار تبرده و نظیر این 
اتقان که مادر متام قضاوت تیستبم و کثری به درسشی 
و دابرستی. آن خداریم. هر روز منکن است. مر 
اعالیت‌های مطبوعاتی وخ عهد مهم لین لست که 
ریب مقأومت. انکلز عمرمی را عر برابن چنین 
شماره VF‏ 


چبزی عچار تپ و للهاب تشون و وقکتشی منتلقی و 
تشر از کرد بررز دهند * 

در مقیل روزنامه جعهوری اسلامی که همواره 
عوضهی انتلادی. نیت به مطبزعان. جریان 
اصلا طب دلشیته بر بفداشنی با عتران »پلایش 
مطنر عفتم نورشته لمت 

«آنچه اون آز رهگنر آلودگی بخشی از فان غاد 
مرسر انما امزھ مسر هي الست 
مدارا می‌باشن, نفرین لیدی بر کسالی که با گسترمن 
سفره تصاهل و تساسم مروزارت ازاب ر# را برای 
یت آلردگی باز کزدند و پنی قضبای سبو اتی متعفتی 
شدتد که در آن آمروی انسانها و حتی عشدسات لبتي 
عمترین, جليگاهي نداره و درو ز تهست و ترخبن و 
نیرمت جای اطلام رسای راگرفته لن رت تر ز 
بنگ آلومه‌تر اینگ بشمن‌ستیزی در تی دنله از 
مطبوعاد جای خوه رامه دشمن‌پرستی ناه و کار په 
جليي زسیده لست که ازمالهای اتقلامی و ارزی به 
لرعفان اور ده شده توسط لام خعیلی: در يڻ بست لا 
سطبوعاث لکدمال می‌شوه و حتی شف امام تبز 
آماچ توھب قرا مىر » 

مرج روزنسه حیات. نر يال ر چه په ابهافۍ که پیل‌های 
ان یافته به نظر عن رسد رار از ترقیف روزنامه باشد 
ر بارتابهای آن عمهنان اباس بابد هارچتد ننلو ز عقل 
حکم می کتد نظر به شزارطا خلمی شوو برای فر کش 
زس النهاب اجتمامی ابن عاجرا تدیری اكا شود ي 
بحران پدید آمده په تحو متطلی مهار شود وگرنه سگ 
است تبعات مللی يالا گرفتن بح و جدلهان ميان 
جناجهای میلس و تتش‌های موچود آثلر زیائبار ی در 
افکار عمومی و کلت حنامعه بر حای بگذارد 
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که سيران 


کال اقت ای۲۲ سبار آزسون وخدلاکاقی است. لطلا کار پروبد 
(آسیا 1۸۱۰/۱۴ 
ل اطتلافطر پر سر مبتو ای ذا راد عبات ریب یش 
واعضای شورای تگهیان لو جرگه جمهوری اسلاعی ابران 
یهار ۸۷/۱۰/۱۴ 
7 بلقت کاخ سفیه پا نیعید حصدام په روسیه 
| (حات ر ۸17-7۴ 
4 وزیر تطلامات در هعتش احزاب کسی که 
مسوولیت پنپوفت نیاید نقش ایو بسیرن رأبازی کار 
ارسلت ۸۱۰/۱۴] 
لک براسلي گزارش بانک مرکزی مربت شبك هر 
خاتوار میرانن يه ۲۹۴ هزار یمان و سید 


ونگ طط ر یمز عر لیزان جه صدا در آمده است 

(ابرار ۸۷/۱۵۸۵ 

> جعلون بامگستری لستان تهران در گنگو نا همام جه 

حبر دق وازن قاری به ارج از کور می‌ثل له برگر وھ 

(خا مجم ۷۸۱۰/۲۵ 

٩‏ پزش خطاب په سریاران آمریکفی: برای حنله به 
راق أحااره بشید 

امبر 1۸۱۰/۱۵ 

ل وني هرا اكت یه كوه انتشار خير لشست 

یاد رکا مدل و شورای گھبان ابرا گرا اعترلفن 
پا ټخریف پگ حدر 

(ایران ۸۱۰7 


الگ واکنش رئیس میلس به سخنان آبت‌الله بزدی 

)۸۱/۰۲۷۶ جاتنو‎ ( ٠ 

اا رار تکنکہلے ترکب در خاک عراز دامائهای 
لرک په سفر صلم دست زدنه 

(انتخفب 7ا۰ ۸۱/۱) 


بازار دا شابمه در سابتهای اینترنتی 
N‏ امياد ۸۱/۱۰/۱۶] 
اکاک او مملگره دان و بودم صدا و سینا 
۱ ابهار 1۰/۷ 


4 زقابت تابزع ای اتتطایات شور لها کاپد نورد 
[آهمبستگی 1۸۷۱۰۸۷ 
ریس کل دانکستری تھوان) رسیدگی به یک پرونته 
نهم قلس اقتصاریی په زو دی اهار می ترد 
(افتب برد ۸171| 
> فرش وبژه تخب ۱۵ رللربه سررث می‌گیرد 
ول کمیته رهببرای نزات انتقاقی عر شمال عرال 
ت (ابتغاب 1۸1/۱۰۲۷ 
, ام مر یکاہ فزر طا ادبن رشان بازجوبی 
وس اغصبسنگی ۱۸۱۱۰۱۸ ۲ 
, شرها لپران برای سد 
a‏ و" بزد 1۸1۰/۸ 
كي بر الیش کیلیت خودروهای داخلی و در 
جلسه عقتی سولس. جهللگیری: 2 فستّم ار برابر واردانك 


می‌زویه خونرو مر لیستم 
(جام خے ۱۸۱۰/۱۸ 














ابران در رآدیوهای بیگائه - 


۱ سفر مقادت رار پو تهرن و کن با یر هلر 
لی که هر روز فشارهای آمریکا به بقداد 
داز مسدانگی لست که اقکار عموسی ددم جهقن 
متفه راب خوه مشهول دادت و سب گردیده فان »| 
وي همسایه عراق و به دلیل سیلستی که در 
ته په علوان یک کللون خبری مورد لو چه قزار بگیزد.. 
مر لین عورد بايد به مسرانعام سفر نجام 
ې عبر تور رزپر ځار جه عرلق به تهران و بیدار جلال 
رهبر #لعاری» میهنی کردستان از فپران 

نیو ینعی در گزآزشی يه مسداله مقر وز 
ی ندیم پس و 
















هلس په استیضام کمال خرلزی ازير اموا 
چه اپران در صورد مار ناجی صجراۍ رزپر 
کارخه عرلل به لیرلن. سرلسجام عولت ابن حبقر راسا 
ت تامه‌لوسي به تمویق انداحت در الم گزارشی این 
اپیی آمده نمایند کان مجلس کلت بودتد عرآق ابتدا یی 
شروطي را که اپران در زملن سفر قبلي آفای 
ای عولد بخداء تعیین کردہ برد بهلیرد ثا تنها ہیں | 
آن امتا ادامه ملافات‌ها رجود داضت بات از چنل 
اپ شروط پرداخث غرامت جنگی از سوي غر 
|عدرخواهی از اپران برای آخاز جنگ و آزدی بون قبا و 
اشرط اسیر ان فیزانی در عراق برده لست 
۱ رادیر مدای آسراتبل نیز عر گزّارشی به این 
و و فته ادر نهران در حالی که افقام بف : 
برای آسدن وزير خارحه عرال شرایطی فاق 
او یز e a ge‏ 3۳5۳۳0۳ 
| برای پدپرش ناجی مسبری در لیران اعلام کزعه‌لند. 
باردار عراق در تهوان گفت. #بدولت. بفهاد لسرار 
زیر غبارجه خود آي لیرفن بفرمستد. "این رادیو ي د 
از روزناس اتشاب می انرايد وزبر خارجه و 
بعلوتش جلسه ویژه‌ای بر ساخنمان وزارت لنور 
رخا جه عراق به یران ت طلا تانرۍ په تبویق بلا 
ر کار لار مسار داجی صبری به تهران بابر به 
#لرنیه جلال ایی اش اره کرد در رارف با ین کر یر زا 
#تى نمی حسی» در برناصه «جام جهان نما په بررمی آن 
دافته و اعلام می‌کند. سفر طااباتی به لیران بر موقعی 
ت می برد که قرار الست دود پک فلت بز 
تین نشست کمینه هماهنگی دوره اتفالی گزوهاۍ 
دزد مراق در هر اربیل در متطله گردستان 
ان کضور برگزار شود آنتۍ طشبانی یکی از انی 
فرشه ین کمیت هماهعگی است که در نست گروه‌های 
و زیسیهن عراقی در لندن در ماه گذشته یچاد شد 
ر#ند دای اسر ائیل هم در کر ازش نود میک یو 
چقال انی در بدی رسیشن به فرورگاه هراك کت 
ااں جل رگیری از جنگ لستمالی آمریکا کب عرلق اشع ايه 
گرمسنان عراز مو پیشنهاد به صدلم ارا رارم 
اگر آنه را بپذیره. احتال وقوم جتگ لھک نوا 
شداایگی دست نیدی زیم تتونو در از از لیت لست دی 
و دپگری موافقت آن دا تشکیل بک حکرنت افیا 
قر شر یل > بحث بر سر سفر عرالی‌هاپه یزان 
پو رایپو هداي سر پل به سفن نی خرازي. 
پس از پازگدسد از ترکنستان اشباره 
ورپر خارجه ابران بر فرر گك مهرآباد تسبت په 
آسریکا به ثقییر رژیم‌هنی دبگر حلکم بر 
اهار قاقر کرد ری با رجود هغدفه خاش از عوالپ. 
جنک امربکا علبه عراز گفت آمریکا په لیرلن 
عمله نغور اهه کرد 
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| ره شمالی از ماه دسامیر فعالبت هسته ای در یکی از راکتورهای خود را آغاز کرد 


e ۰ 
۳ کے‎ 


فروپلاشمی شوروی ر ریت پابان جنگ سرد | 


مین دو ابرقدرت ین امیدواری رابه وجوه آورد که این 


وضهیت. به تعامی نقاط. جهان سرایت هی کند و رابت : 


تخريبي و مسابقه تسلیحالي جای خودراپه دوسنی و 
تلام خر اهه داب ول با کش بای از یک دعب به تقر 
عن رسد که خوش‌بينی جر هوره برض سابل و 
سکرمتها خیانی خام موده و فابل قول نمی باشد 
باطوزری که هنوز هم در بخشهلیی از چهلن شاهد 
ازاسه جنک سرد و زفاست تخریسی فستیم که 
علاره بر لپنکه مین روت به طبرر مرم ممفف» 
می باک شر ایطی رابدید ورد که ملنها رانیز په 
روپاروبی هم وادار کرده و در آسئات جنگ فرار 
لاه ست 

وضصثٹ شيه جزيرة گره بر هفته‌های 





قتا زر 
آوریه نگران‌کننده گودیته و هاوه بز مودم کپ جزیره 
کر که پس از جنگ جهالی دوم با لین مکل لست په 
کریړان هستند. عردم کشو,رهای اسساب تطبر ژاپن 
چبی و روسهه را نیز دچدار صلق ساغثه لست 

نگاهی به وضعیت نانساسان التصادی گره شدای 
و مذایس آن با سپاست غیرمنطقی که سران لین 
کشوم در زمینه نولید و تکلیر سلاحهفی کتنقر جمعی 
درپیش, گرفت لد این ولاعیت. را آشکار می‌سلزه که 
سران کره شمگی فتقد عفلانیت و دوابت سیلسی 
هسمتد و توجهی به خوراسته‌ها و نیازهالی عویم ندارند 
برای این کروہ خر سنتخب که پس از جنگ جهاتی دوم 
زمام امور را دیاین بخش از شیه جزیره کره در مست 
نارب انچ اقمیت بُدارد. تیازها و غو استه‌های مردم 
است؛ زیر در مراقمی که مردم کر» شدالی از قعطی و 
کرسدگي رنیر می‌برند و یا سشنکلات بسپاری در زمیده 
معپشنی و سرماتی د‌گبرن. رهبران لین کشمرر تر 
عرص رفع مشکلات و نار لبها مه مسبابقه بی داسل 
تسلیحاٹی دوی آورده و پفش عمده‌آی از سرمایه دقن 
این شور را صرف تولید و تکلیر سلاحهایی کرده‌اند 
که هی نقعی, بر ایشان, ندارد به لین دلیل, که اگر فرار 
بات متها عليه سکام سر ه فيان پردارند و برصدد 
برگذاری‌شمان پرآیند. این سلاحها و امکلناه په 
مدع رمب قار به قفا انها تعراهد بود 

سران کره شملی بلید از نجرب+ رای لېر سو هارو 





فر اندوتشری و با 
»ار گوس در یلین د 
برواسای جمهوريي 


















کره جتوین که پدون 
پشترانه مردمی 
سالها سراد را در 
عست داشنند و به 


پکیاره مسر از تیعسپدا و وان 
نرآړواښنف فیرت بگیرند وب 
اصلام روشها و برنامه‌هاي 
خوه پر دازند. 
3 کره شمالي ب این دلبل که 

عمیلست سنه لفلاو ر 
درپیش گرفته و سپستم 
پلیسں را حاکم کردم به بک 
ارموگله و ژندان بزرگ تبدهل خد لست قستمر ار 
عسلیقه تسایحاتی و پا چدالشهایی که هر از چتد کاهی از 
سو پیو نگ پلنگ نسبت به همسایه ها شراهد هسنیم. لز 
ال اماتی هستند که برای مهار مرچه بیشتر مردم اپن 
کشور صورت می‌گیرد و عدفی جر وارد آ ورین فشار 
هرچه پیشتر بر مردم تدارتد» زیرا دلبلی وجرد ندارد 
که به یکبار» کره شمال پلسپ نیروکاهها را بشکند و پا 
فعالبد‌های تضرییی فست‌ای را از سر بگپرو 

ابن کشوم سلها بل برای منوقف کرسسن 
نملیب‌های خود امتیاژاتی از آمریکا کره جتربی ر 
زاین گرفت و آنها در ازا این دام پیو نگ‌یانک مه 
ارسال سنوت و مواه غذایی په شمال اقدلم کردند. لذا 
در واکنش په این اقدامات کره شال آنها ثبز 
کک فاي خود را تطم کرده‌اند. در این عیان فقط مردم 
عحروم و تحت ستم کره شمالی هسننند که از پیه یش 
وضعیت ناکوار وني سدم سی بهند و در فتگنا ترار 
گرفثه‌لند لین مسله بیانگر لین وافعیث لسث که پرخلاف 
شعارها و آنچه در اپدئولوژی رسمی مرلتی گره 
شهلی عنوان شدم خلق‌ها هیچ ازرزشی برای حاکمان 
نداوته و خواست‌ها و مساللشان به هبي انگفاسته می‌شو د. 

(گرچه دستهاس به سلاح هسته ای و با تلویت بلب 
دطاعی ,برای کشورها طضروری عی‌پاشده اسا ممواره 
ابن سال معلرح بوده که آیا می‌تزآن با فقهر گردن و 
تحت قضاز قرار دادن مودم په تقویت. پلهه دقاعی 
پره‌اخت و یا اصو لا چنین اقدامی در شرلیطی که عردم 
لز ققر و ندلوی رنج می برت توجبا پذپر است؟ 

قبته در جسورنی که کشوری در مهرطی تهبیدآت 
خارح قزار گرفته پلشد.- لین اسر قال اتوي لست 
درحلی ک اکر هدف. قحد نشار قرار دادن علتها و 
همساب ها باشد. پسند يده بیستت. مر آپی تلمر لبط به نظطر 
ھی رسد گره شمگی از برئاب‌های هسته ای و 
شماره ۹/۶ ۳ 






















مریکا اعلام کرد که سابل است 
بحران کره شمالی از طربق 
" صالمت‌امیز حل و فصل شود 


ا 
ا = ی ۵ ۹ کے 












أ 
۰ | مرآی تهدید با توم شمه جویره کره | 
و نکر کشورهای همسابه امنتذابه مي کف لذا لز ماه . 
ایر که اپن کشور با فعال کرنن پگي از 
انگتورهای مسثه‌ی خود اقدام کرد. اوشاع در لین 
ساطقه متلسنج شده و حقت جنگی دو شبه‌جزپره کره 
زفر ار شده است. در سورت که فحالیث در ,آکتور 
هسنه‌ای «پلنگ ببون» از سال ۱۹۹۲ فلع شده و گره 
شملی سندهد شه بوم مر ای بریافت کمک‌های 
تسای و سوحتی, ادقیت‌های هسته‌ای خود وا 
متوفف سازد 
وقتی > بی و تگپلنگ دسئور خروم دو پلزرس و 
تاشر آزانس بین‌فسللن اترژی اتمی را صادر گرد 
شرایط نهعیو باقت 
از این پس چاقش ہین آمریکا و کره شمالی از 
اين منمققه فراتر رفت و درحقیقت بي الملل ده زیزا 
لر یک‌سو کره جنوبی که رقیب اسای بخش, شمالی 
شبه جزیره می باشد. هم له با زاین به راپزتی با چین 
و روسیه پرداحت و برای هار پیونگیآنگ په این 
کدورها مترسل خد و از سری دیگر آژانس 
مین ادلی انرژی ائمی که باررسالش لز کره شمالی 
ثغرام شد ات ب این کشور عشدار دایه که بر 
سوت می تر جهی +» خولست‌ها و توصبه‌های این 
مان با تحرینهای وزی انفیت سازّمان مال 
(گرچه کر شسملی ی فین سمت دست په 
قعابت شید تفای رده و حتی نبررهای نطلامی 
خوه را به حالته آماده‌باش درآورده و هرگونه 
تعریمی رالا سوی آمریگا و شوورای امیت به منرگه 
اعلام جنگ عتران کرب اما آنچه اهمیت فار تلاش 
مشترک واشنکتن سول و توکهو بزای عل و فصل 
ای زد پیت هش 
الیثة تاكبد بوش ولیس جعهوری آمریکا بر حل 
و اصل سالمت‌امپز بخرلن, کره شای به شرل 
قرامی واشنکتن و متحدلنش از پیومگ بانگ نُیست. 
کہ کاخ سفید در زمللی که با معضل عراق دست بے 
گزینان لست و برای برفراری آراسشن در غلسایین تیر 
تشي میک مایل نیسست. جبهه دیگرین کشوده و در 
قله بپگری ب عفابله بیزه‌لزد هرچدد. رواد 
رالستله وزیر دام آمریکا بز لین مسا لکد کرده 
برد که کشررش قاڼر است دور نو حبهه جنگ کرده و 
غر فر دو جبهه نیز به پیروزی سرسد: رل شواهد آمر 
حکایت از ابی وافعبت دارد که واشتکتن تمابلی ندارد 
در سقطعی که تعامی توان و ترجه خود رابه عراق, و 
تیچ فارس محطوف داشته. جبهه دیگری در آن 
سبو ره زمین. بکشناید در لپن حال پک رامیت 
غیرفابل اسکار را نیاید فراسرش گرده و نادیده گرفت 
> آمریگا په میچ وجه دست از سر گره‌شمالی 
پرمدلشته و لین کشور را به‌حال خود وانخوآهد 
گذارد ولاتکنن نژ مر عقطم گاونی در تلاش السك 
ار طریق چن و روسیه که متعدلن کر+ شنالی 


شماره ۷۶« 




















می‌بلشند. این کشور را تحت فشار قرار داه 
یه شبعیت ار سپاسنها و برنلمه‌های آژزنی 
ین‌المالی انرزٍی لامی نماید 

شداسی تعامل و نلاشی که از سوی ابن آزانس 


صررت مر‌گیره. صرفا جهت. پرهیر لز متشتج | 


شدن اوضام در شب جزیره گره لست کره خسای | 


یا به ابن و اقخیت و ااف است. و بابك از مو قهیت ها 
دست آنده بر ای گسب امتبلز بهرمیرداری ك و با 


ینک با برخوردهای سسنجیده و غبراصولی». 


اوطسام را بیش از پیش وحیم کته و عه 

عرچند سوان ره شای از زهان کیم‌ایل 
سونگ که در جربان جنگ جهانی دزم با کیک 
ارتش سرخ شوروی قبرت را در بخش شم‌لی 
شیه‌جزیره کره در دست زف و با پاری, و 
سساعدت کم نیست‌های چین مه تقویت پلیه‌های 
حکومت کماو چ تن خود پردالت احق حاضی که 
ہبی از سزگ او قدرت به پبرش کیم حونگه ابل 


سهرده شده شاهه قزار و تشیبب‌های مسباری بوده. ‏ ل 


انایک واقهیت نلمس رانم توان تالیده گرفت گه 
انها در عرض اپنکه رفاه آسایش آزادی و صلع را 
برفی مرسم خوج با آرمغان پیأورشی, آتها را در تنش 
و ماامتی گرقدار کردا و هکیت اې رطتار -مود‌ازد 
که با خراسته‌های مودم مخایرت داآندته لست 

فرلر که‌گاه عده‌ای از شمالیها به جنوب و 
اعتر لخضات سحت و لکل دهده آنهاء بپلنگر شرایط 
تاکوار زندگی بر این بعش از شبه جزیره گزه 
لست در سالهای گذشته قسفی و برستگی نیز پر 
رها و آلام عردم كره شمالر افزوهه شده و آنها 
را بیش از بیش نو نتگتا فرار وة لے به همین 
ملیل کره شعقی را اصروره حی‌تولن به یگ وندان 
بزرگ تشسهه کرد که حزب کمرنیست ربدلابانش 
می ماش 

این کشور که در سبال ۱۷۵۰ آغازگر جنگ 
وپرانگر کره بود که آگر درفیت غربیها تبون چه‌بسا 
مه جنگ نمی حنجن می‌شد. با غذشت جدود تیم 
قرن عنوز دست از فملیت‌ها و اقدامت ابدایی و 
تخریبی خود رنداشته و سران ابن کشور در همان 
عزاقم و شمرابطی زندگی و فکر می‌کنند که جنگ 
سره یا شمت و قدرت بسیار ابلب داشت. آنها 
تشان دانه‌اند که چندین هه ر تعولات جهلی 
عقب فسنت لین کشور که حصایت چین و رو سیه را 
شیر به دلبل تحولانی که بر آن کلورها صورت 
گرفته از مست. نامه با یک کشور کاملا وی 
تبدیل شد و به سوی هزع و مرج و تلود پیش 


می‌رود. به‌علوری که وضمیت کنوئی که سای | 


مشابه آلبائی در زمان الور خویعه لسن که با منیا 
قلطم رابطه کرب و با چهانیان به ستبز برخاسته 
مود اگر در عفعتم کنونی» حسابتهای پکن از 
پیو نگبانگ لەم شود و با مسکو بی,طرفی الضلا 
کند. رژپم کره شمالی که از داخل پوسید؛ لست پا 
بک گر از هم می‌پلاهد و از بین خواهد رت به 
همین بلبل, اقدشات تسنمیده آن را داید به عساب 
غریقی گذارد که بزای جفو گیری از غزق شن به 
مر نقثه پازه‌ایی ملول عی شود اما گریزی لا 
سرتوکت ی کار تفای لاجو و زر 








و کشورهاپرافی بر سر عقل آررین کره شملی | 
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متظور از جنگ ستارگان چیست؟ | 


٤‏ ا 


۴ 
| پا دستیایی آمریکا و شوروی به علول دو 
سلام مستا رقلیت تسلیحائی مبلن آنا شدت گرفت و نو 
به تقزیت بتیه هسته‌ای حود پرداختنه. مشکل ین مو 1 
ماني هه کد که آدبا په تکولوزی تولید نوشکهای پا | 
واشت پافنند که با لستفاده از نها می ترا ند شهرهای 
ف4 رار مده 
مر این شرابط دو مساطه مورد نوجه ولشتکتن و 
راز گرقت 
۲و از در فرقدرت برای محدود کرنن : 
که ارهاب به ترانطهایی مبان سران در کشور در زمینه سا 
گرسن تولید و تکثیر اس سلا ھا انجشید 
ادقن برای دسشای ده سلاحهای هندنوکک 45 ر 
مودکھانی پالستیک را در نصا منفجر کند و پیش از ابت 
از بین, سرد به اہی ترنبب فضا نیز به سحنه لاب 
مو فرقمرت تبدیل شم 
تج این وک مدرکن شم ی 
شهار وفلینها می‌اشد- در زمان ریاستت. جمهور ین ریگان اهار 
د ورالد ریگئن در ۲۲ مارس ۱۹۸۴ على سخنالی سین اشا 
ساب تسایداتی, از دانشمندان آمریکایی خرلست 
ژد که بو فد سلاحهای اتعی راار مین سره 
و سبزاحتا اعلام کردا مما از اسشسب تلاشی وا آغلزمی کب 
## هد آن تضیر مسبو ثاریم پشر لست » 
به اپ ترتیب پررژه جنگ ستفرگان با مس عیی‌ايي الب 
استرانژیک) ها به عرصه حیات گذارد. ریکلن بر ۸5 
۸ بدسنور چام مرحله تحفیفاتی و عسلیاتی دقام موشک 
پاستگ مستقر در فسا ارا شود 
ای پرپوژه بتابه دلایلی برای مدتی مترققف شد. که 
ء لا آروباشی خوروی > جنگ مسرفیه زا 0 
ت جمهوری جوري بوش پسر مجدابا ین هدیرژه په » 
مرآمد به‌طرری ک مقانات آمریکلبی در فین رز تا 
وتدیت آزمایض در آلاسکا ردند که تعداای از آنها با موق 
4 توت لظا لین مزال حطرح است کب با توچه به پأیان 3 
سره ےو فبرظدرت و از بین رفئن شترروی چه نیازای به فیس پرا 
میاق نتان شنال ۲۰۰۲ بوش دزباره «محو ا رارت و 
تهدیدات آعریکا یا موشک لز سوی دبگر کنو وها توحمه ا 
افرانات می‌باتر ۳ 
هب بر رال سترتریک م 
توسعه و استقرار سیستمی بو روفن زعین و ۷ 2 
ستد که رآ پاب کاز چردن تکتولو ی بار پیکزه 
نشعه لیر و توبهای الکتر و سفذاطیسی مي وان 
5 کی رادر مرآ ل م ف پر از تلوب اکت و از 
ظگرچه حوان می شود که پروژه جنگ ستلرگان ‏ 
ARPES 5 :‏ 
گر > nla‏ 


sS‏ ردک پت 
سې لن امپراتوری» اوضع دگوگون شده و روسبه که وت 
و مي بلشد, نتولنست این پروژه را لالده عة .۳ 
بل کار بیز امریکا با خد ر فبرت ی چوا ۳ ى 
ای ر 

نگرفته لست زبرا پرود* سنوی نیز 
/) نایار میتی باود که بای نارق 
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فز آنها را مر نشریات می‌ستیم 
این راه دزامد. چان بزان 
مشریات مهم لست که برای عرچه 
بیشثر شدن حیم آگهی‌هنی نرد 
چندان توجهی به سسترای آنها نمی کنند 
وعممو لا هر آگیی ک با معیارهان عرفر 
و اخلافي تعارضی تهانلسنه پاش وا 
مننشر می‌کنند. و شاید بیش از لین عبر 
نثر ان از لریاب جرلید استظار اشد که 
بخشی از نبروهای حوه را يه بررسی 
کارشناات آگهی‌ها اختصامی دع هراک 
ته توان کلرشناسی او نشریات چنان بالاستد 
ک برای اتراع رشت‌غایی که فسد چپ لگهر 
فرش , کارشللی هم داشته باشنه و ته چنان 
تولن مالی داوند که از بن کارستلستن مهرد 
برند. و از هسین روست که ابن زوزها در نشریارد 











7 إن 


r‏ سس — ‌سب ی 


| عشور. به‌ندرت شاهد آگھں فستیم کا مفقد | 
عمپازهای عرفی پا اخلانی پلشد. اما هر روز که 
مې کلرت بر عفدار آکهی‌هابی که محتوفی آن از ترا 
افتسادی خجیب به نظر می رسد افزوده مىز 
نھن نوم از اي دست (گهی‌ها آگهی‌هتی پیش فروش 
آپارتن بوه که و مافها پیش مر نشریاد. مهدر و 
شناخته شده نیز بنتشر مید و آگهی دفنده لز مرنم 
عجرت می‌کرد تآ با پذپرفلن شرابطی که وی در آگهی 
وره بود به پیش‌خرید آپفرشانویی که در آپنده 
ساغْته خواهند شد, الدام کنند. شراب اب نوع 
پیش فروشها, مصولا شرابط آمناتی است که هر 
خراننده‌ای را به فکر فرر می برد نا شاید از این طریق 
بقواند رامح بسحاسبی رای مشک سکن خویش 
میا اما لگر دقیق‌تر به این آگهی‌عا بنگریم» در اکثر 
ویپ به اتفاق آنه سشابهت‌هانی وجود دارد لا جمل 
اینکه این اکهی+هندگان میلع پارتمان پیش فروش 
بشده را بر چت مرعله و طی السا بندمدت از غریدار 
ظپ می‌کننه و کله پخشی بزرگی, از عباخ را اعلق 
اتعایی ک در آکھی درح شت است) پس از تمویل 
آپارتمان از خربدار دی E‏ و این اک نے لے که 
پسیاری از مشتاقان حرید مسکن را به مراجعه بے این 
افر ترخیب می‌کند از سوی دیگر ادا مر بیشتر ایر 
آکهر ها ایتطور آمده است ک حدود بو تا پنم میلیون 
تومان از بهفی آپارتان را در انتدای قرارداد از مشتری 
یکی ند و فر لین عرجله, مصولا حتی, مان سانب 
آپارتملسهای آگهی‌شده قم انجام نگرفته سا و قبت 
مبازنده آپارتمكتها چنین قت ہلال می‌علند که پس زا 
وصول اراین فسط که مالغ کلانی, هم خواشد برد 
اققامات ارلیه را پرای خاکبرداری. ساخت *بی* 
ساصصل و آخلز خواهد کرد ادا تکت اینحاست که 
چه تضتیس برای جریداران ساډهدل وجو د دارد که 
آن آگهي‌دهنده محترم پس از دربالت اولین قسط اک 
یه اهز دو پا سة حیلبون نومان لتر نیست. اما رقتی 
هدپی ډو با سه عپلپون را ہی حدول هزار نفر خریداری 
که پا روتء مرج گرد »لد ضرب. می کتیم با 
رفمی حدود 4و تا سه مپلم‌ارد الوستن سی رسیم که زیی 
عدد تال گذشتی تيتا بار مسفر نیازا و تکنیل بل 
پروده را به هریداران خوش خبال راگذار تتمایر" 
تضسین هی سبالرم‌ای ملت چگ با سفثه که از طرف 
1 سا ۱ e.‏ 
A5 ۰ ٤‏ 
1“ 


۲ 


سس 














EFFET! 
! مسوزتی که فرزوشندء از آیتدا لد ککهبردازی داشته‎ 
و متواری کردد-دیگر درءی از خویداز در الجواهد کرد‎ 
و تتها ار رادر این اسید ولهی بای خر اهد گداره که گر‎ 
روزی فروشنده فراري دسنگپر شود. او نز می‌تو اند‎ 
با نف ارعین کہ بر بے دار در قد طلبکارلن!‎ 
پنشیند. ابد بحشی از سردایه ود زا پازپس نگیرد.‎ 
و در ین مړان هیچ سازمان و ارکان نظارتی دولشی که‎ 
بتواند از قدیرت دولت. استفاده عند, وجود مدارد که په‎ 
کار چين الراك یا مومساتی نظارت. كد و‎ 
5#هبرداران» را از انها ک با قسه سلالم یه کر‎ 
پیش فر وی همست می‌پردازند جدا کند. امروز تنها‎ 
وفتی نولت په کمک شما خرافد آمد که کلاهتلن نورد‎ 
کلاهپزدار چا علنده پلشند! و با جببی خالی ر‎ 
شتولییهای در بست مفابل فاضی ایس تا بلشید و از‎ 
اؤ کمک بعوافید. و آین مررخظه‌نی لست که نیگر ادید‎ 
چندانی به چبران خسارت. وجود ندارد از سوي دبگو‎ 
سوءلستقاههکلطتگان با نیلن ابن شرایط و برخالی که‎ 
خپالشان از نظارت دولت اسرد شده است. هر روز‎ 
گسناخ‌ثر می‌شوند و آگر روزی رله علاهبرداری از‎ 
| طریق آگهن زانتها در آگهی‌های پیش‌فروش مسکن یا‎ 
خودرو ی دیدند. امرورز په شبوه‌های هعه‌گیرگری‎ 
متوسل می‌شنوتد که مشتریان بیشلری را به دام‎ 
امد او مد‎ 

چند روز پیش در یکی لز ممذیررین روزنامه‌هلی 
کور آگهی به چپ رسبید که مفسمونش لین بود؛پک 
موعسه اقتصادی از جوالان جرپای کثر درخواست 
می‌کزد که اگر خواهان استضدام قرري بر ماغل 
مدیریشی! هستته با آوردن سردلبه اولیه چهار الی ۱۰ 
بلیرن تزمان به عوزسسه و بسشن پک قرار دار 
عشبارکت. خود را په لستخدام مۆسسه فرآررند و غر 
يزاب مبلفې که براختبار بومسسه قرار می‌دهند و 
فعالیتی که بر شمزکت دارند. طنق جدول زیر مقرق 











دریافت کد 
| سرمایه متفتضی | معت همکار | حداتق ترم 
نیون توعان یلم ۱۴۰ هزار تومان 
| ۶مپلپزز توعان را تی اهز ترد 
نیوا يتس ۲۲۰ هر راودا 
١: |‏ میلیو ی تومان #و ساس رنیم فق 





یک راهکار 


قتصاهی نریں را ابداع کنند که با چنین عمزسالیه‌ای, 


ر فرشی عم ر ظمار, نوله ناش 


انان سودی فراصم کت که ته تپا نت آنتد به ضام 
سره‌ای ماهپاته نستمزد قلبل توجهی فخت بلگه خو د 
نیز از این ریق منتفم شوش ادا سر ال بی اسنت که 
ی از ساشهای آبندن آگهی‌هابی پا سضاهینی عحجب.لر 
و بلرپاتر سر مخبوعات به چاپ رسید و عده‌ان 
5 هیر هار با باسناده از اعتبار روزنلم‌ها و تیار 
مرم در مال و سرعایبه عده‌ان عسلط شدند ر رار 
گربند. کر مر هه پل کو حراقد برد" و چرا رز 
هم‌اشنرن که هسور فاق نساب هيج نهاد ختترل کننده 
دونضی به سرا صاعیان این آکهی‌های کرک 
نمي روند و ر آنها می پر سمنت م ر جای سردم چا 
سر خواهندا 


شماره 2 





قانون کار یک دور دیگر 
خواهد چرخید 


مثنه‌ای هه زد از موی و رید کاو اعفزم کشد 
که لین وزارتغاته فسند ارہ با تغییری کو چگ ادر یکی 
از آیس‌نامه‌های فاترن کار کار گاههان زیر ۱۰ نظر را از 
رل برخی مواد قللون گار ارج کد و رورهای 
اینده را یہ عنولن ظرف زمائی تصریب این اسن لی 
مه رف 


۹ | با وای ار یا زدارشد 5 حل مرها و 


7ب 


۹ 


مب ۷ 


پارها عدد‌ان در ملس و دولد سی کرده‌اند تا با 
نلبد سر موا قاسرن کار ترتپین انغاد کنند که 
کار گاههای ری ار شبرل این فاتزن حارج شود 7 
کارفیهایان از غسوولیت هایی که فر برل کارگرلن 
خود بار رها شوند ر په لپ 


ہس وسیله برای جاب 
نبور کار بیشتر تشویق شوت و از اپ طریق با اپجاد 
نر عمستهی شش دید یی از سشکل, اشتغال 
پزطرف گرفد از عدری دیگر عدهای نبز عر درلت و 
مطس ثاکنون بارها در برلبر لین رافکتر ایس نکر 
کرده‌اند و عملفدند بای کستره لللون کار را تن 


افزایش باه نا شامل تمام علرگران در کفرکاشهای 


کارگرلن را از سوی کار فرحابلن, دضسمین کرد تیه 
لین لخثلاف‌تظرها نیز امن بزده الست که کاهی قاتون 
کار شامل تمم کارگرلن بومه روزی دبگر کفرگوان 
شغل در کارگاههای کرچک از شمول ان خارع 
شده‌اند و چسد رقت بعد باز اوضاه یه شکل سایق 
بر کشثه است. بهلله هم هدواره دو دکته بپشتر تبرده 
لس 

ارل + مایت از حقرق کاوگران دوم ایج اشتدل 

و په ان ترتیب با بهانه اول, فللون کار کسترش 
پافنه و چنه‌ی يعد با بهانه دوم 
کاسته شده اہن پار نیز نوات ټر فنداری نازه برای 


ر شام ۳ برگ 5 


انګ فرستهلی شفلی جدیدی را یماد کته و 
عارفرمایان زا ڼراق است‌ضد ام تسیر وی کر تد و نتب 
کل سفن دارد تا نکش بزرگی از بیر وهای ار وار 
شماره ۳۹۷ 


تسول قانرز کار خارع کته و رای ایتک نیاری به 
راا کرد مقاففان لبن عظر در معلس براشته 
باشد. می خواهد بدون تابر مر فانون کار ر با تسویپ 
آین امه تی جدید جرای ان تون که تپازۍ جه لیر 
موش فز ارف به این کار دست زک 
بلاری که نر استانه تنتخایات کر اسا نارحب نمی 
کارگاران را فرمی خواهد آورد و با آغاز اعتراضصات 
€ 
دابره بست حرطت. کد و وضم را به شرایط قبلی 
برگرزانت. تجوبهای که بارما تکرار عنده و هرناز که 
تکرار بی‌شود هیچ عبرتی برای ددبران ایتیه اهاد 


۴ 
ی 


خداعافثلی با باز دشسیگان ۷۸ 


نولت مر ایحا بودجه مال آبنده تصمیم گرفله تا 


به بازنشدستتان پیش رز سال ۸۸ جو ممانون قرمتن 








پرداضد کند. تا در غلاهر اخنلات عقوق باز نش ستگان 


بل و بعد از سال ۷۸ به حدافل برس و ساب تریاره 
حفوق بازنشستگی. بازنشستکان مهاي حبر رهایت 
شره آما ای فقط طاهر ملچولت. چراع> طق اعلام 
بک مغازن وکین هم‌لکنونن تعدار ۷۸۰ هار تفر از 
بازدهستگان شور دی همساب دوللی یا فرب واتی 
مشفول به کار فستد به ابن ترقیب بخش عدههاین از 
پرنآم‌ریزی دولت برای جایکزینی نبروی کار جوان 
په ببست غووده است. چرا که زر شرایطی, که 
دراشبردان در این خبل خوش باسر مزن ک پس 
ار پابان نوران خدعت آفرادی که په مرز بازنشستگی 
رسیده‌آند. جئی حلی انها توسط نیروهای تازه ناس 
پر خواهد شد. مصتعا هزار تفر از ایشان بار نیگر به کار 
بازکشت اند" در لپن شرابط دولت تنها راء را پرداشد 
میلفی به باز نشسنکان دیده لست تا شايز با برطرف 
عسن بقشی از نیازهای مکی ابشان فصد بازگشت به 
کار را از اپشسان بگیرد. اسا این ملغ تتها کذاف قوق 
بکسال ایشلن را خواهد داه و به این ثرثیب. پس ارز 
پایان ہکا کسامی >> با گرفنن سر میلپرن, ترعلن از 
نولت قرار پربه ست تا از بازکشت به کار کتاره 
گیرند, ماز دبگر در عمف جریندعان کار خواهته 
استخان 

گی حول باز نکسنکگان 6 سلهااللال ار ان ےھ 
می‌زدند در لین لیام كلسلا برای » واشردان محصوس 
شده بست اما چه سود که بیگر چاره‌ای بزای هرمٹن 
ان !بست. جز انکه دواد بهذیرد. سفش بزرکی از 
دوآمد خویش را صرف افزایش حلوق ایشا کند با 
اپنک ہی یک مراسم رسمی از ازن اکان بحراهن پا 
ننک سنی کار برلیند! 


دولت پذیرفته اسث دو میلیون 

تومان به بازنشتگان پرداخت 
کند تا آنها از خانه 

۱ بیر ون نیاپند 


سے سس کے مس ۳ من سر 

























شس رزه از سے ۰ یا ۱۲ 
مناوره حصوری: 
با تهیین وت تبلۍ 
گروه کار شناسان: 
زهوا طرقبان (تارشناس مشاووها 
سلا خاضفی ارتا روان شنفسی) 
چس هروزی روان رتكا 







حن دختریی ۲*۲ ساله 
عستم و علاقه فراراسی پا 
مرس و تسصیل باریژه موم 
اجتناعی و روان‌شناسی 

۷ ارم ابا پس از چهار کال 
تاش و ارس خواندی متو انستم 

قدم به دانشگاه بگذارم و مرس جوانمن در مسطم دانشگاهی را تجریه کلم اما می + انم 
که دارای توان و لستعداة در زمینه نوشن هستم ولی سمی‌شراتم به این لته اد جهت 
نهم و آن را در سیر عشخصی دشال کتم بلک بیشتر به‌صورت پزاکند» و اقول 
مروف عرف. تلهابی و دل را عی‌نویسم 

عن تنام اهداقم را عرمیدای رفتن به دانشتله پی‌ریدی کرد ہوم اما یج اور 
نگرفنم. نمی‌دلنم بزای من چه راهی وجوي دارد که بتواشم ایامه تسیل دهم 
نمی خو اهم ناليد داشم. اسا دیگر خسته شددام. ای کاتی می‌تر اتستچه خودتان را چای 
من باريد س پگ دعثر هسنم و از اینکه برناسه سشسضصی برای زندگی ندلشته 
باشم به رحشت می‌ففتم. یشسوض لینکه احسلی می‌کنم با کشت مان فرمستها 
تی از دستم می‌روند. می مار به یک حشاری دلسو مارم 

فختر نگ ای دارم که وتسم لو تب مانته من دوه تا لینکه مر دانشگاه آزاد سول ند 
و به آروژویش وسین امام هنور كلاف ام و غیطه نوفعیت او رامی خوزم النته طتدارا 
شکر ڪه خالوادام سر زدشم نعی‌کنند. اما من عم عی‌خواهم بتواتم از استعدامم 
امسفاره شم 


عحبوبه .ت 
























خواب شید ام هرگ ۲ 
ازدواج نمی کنم 


۱ : په دربزرکم مربرط سي‌باشد. 
ن و او تا سفت که زه موب رولیط بسبار خوبي داشتیم و ظاهرا جلبی په نفلر 
رسد که ماأمربزرگم به من بیشلر از سلپر نوه‌هایش علائه‌مدد پوب و مر گردگی هم 
بسیاوی عوارد فرآ به نزه خودشی می‌برد و من هم با ار قوق قعاه علافهسه بزیم 
پس از راسم چهلم اپشان. غالبا خرلیش. زا مي‌نیدم و یا ار حرف می زشم. این 
امرئیا تکرار شد لا لبلگه یک‌رور مابرم بدون منظور غلسی فت که کی در 
۰ آب از شححی بر کشت سوالی بکنيم. پلسخ جو اد د 
مرت بعد که شرس گم رآ عواب دبدم ابام کردم که کتملا از وت تت اکانم.و 
به هټ دابل از ار سز انهاس کردم ک ای کاش نمی گرد ما دز آی زمان ra‏ 
2 ا تنوب مانام مر دختر دیکری ک کر مورد آرنه هاش کنجکار و تکوان است. 
1 کم پرسبدج من با چا کسی ار نواع می‌کنم؟» 
صوزت ارام و سلکت مقرپزّرکم ناگهان تیدیل به چهره‌ای داراخت و نگران شه و 
جي راهابین انتدانت و فت متو هرگر ردو اج تمولمی کرداه 
پفص علویم را گرفت و برای کسپ اطسیدان لست به حرف و سزالم راعرباره 
اترام و دختر پکی لز اقوام که دوست هنيعي س بود. تگرلر کردم لین بار ار با 
|چهره‌ای کشاده به من جولب داد که آنها با چه کسان ارسولم می‌کنته. اناه من بار 
یگ رحقی که کر مي‌کرده. سوال را درباوه عوهم تکرار کردم و باز هم 
پزرگم با چهرهفی درهم به من گفت که لو عرگز ازدوام نخوأهی. کرد دعد هم 
دارم در خی که گریه سې کردم مرا از خواب دار کرد 
از آن به بعم به‌جز یکی مو بار یکر عادر ہز رگم را تر خولب بدییم و ناکون راجم به 
کولم با مچ کین حزف تردام من رھک نسم باپ از عتشت دو سق ررق 





شافغل شراب عجسی که غیده ام | 






پاسخ: به خوه نضار تیاور بد 

متاسفاله فشبار هسب که په ار کنگرر و قبولی در دانشگاه بر جوللان ما واقم 
مشرد ار ب مسرل و سلامت. ځار شاه سمت ر در روان‌شساسی بک مظریه 
پرطرتد ار رود درد >> میک ید کنش‌ها و واگتش‌ها بو بکدیگر عشدار آررده و مریگ 
دیکیی زا" تشحبد ۲ 
مرکا و ان لعل و 1 
لقتال دلسلم آنقدر | 
رشب سی باد تا یسک 
بتی پا غر ۸و رز حدو ‏ 
عرز فنمار خارح 
غی‌شوه و به 
باهسهاری بعید ( 
عی‌گرده در مورد 
کنکور و لووك به 
ءانشگاه هم رضع به 
شسین . ملول الست 
یه" زد ۲ هبار 
می‌اورد و . لتت 
عصبی فیجاد میک و دلابل عدبده حل می‌کند که بايد در ورود په دالشگاه موقل 
شوب آل از نینکه هره آين هشار بیاتر ماشد. رکنش علفی که همادا عدم مر ققیت 
در کتکور په دلبل لضطزاب و قتبار همسبی است. تب ضدیدتر مشود لین کش و 
واکنش آتشدر ادامه مې بايد که در نتبجه کتکور به یک دبوار بلند. وحشتناک و فیرفابل 
ور برای جرال تبدیل می اد پس وقتی که چنین است. شنا بایه سمی کنيد نا لین 
فشار به خوددان وا تا انجاکه مگ انت افش دفید و به جای ایسگه دلبل برای اجبار 
با موفاقیت بترنشید. سمی کنب هلابلی باه کنید تا طی آنها قبولی در داشگاه چنان 
افدیتی عم ہزالی تا نداشت: بلشد انفالاً از آنجا که شتا نخر مانت به‌زاعتی 
عی‌ترانید به لبن نتوچه برسید؛ چراکه ازدوام و تشکیل حانواده برای شعا یگ هدف 





غولب داد تعدیر ھی شود هر چت لم خو اهم لپن را باور کنم و هسین اسر باع مر درکن 
ر ی هانور می در من شد لست خی ده عبس دارم وغه رت هستم, تعام دوستان 





| و فقوتم راجد شرایط برای ازدواخ که بهم راب از کرای متتلف از می بتو بح 





او قح کردداند. آکتوں پس از دز سال تعدا/ خو استگار الم تقرییا به هر رسیده است! 
خاله ءب از آشربایجان شرقی 


تطلیل, باور دهن و نة باور خو انب 


هبان‌طرری که بارعا گنت آم خرب «تمانین» تست و آنچه در خرلب تمرب 
لیما در شالم واللم بهسسر ری مانین و با ابستاد ووندی میتی رخ نی دهد و به 
ن وزد نبس که رل ديفا و عبداً تکار شود و کر هم نگراري وخ +هد. فقط 
به حاطر روت هنی جاست که تمابل داویم به‌سوئی تیه آن حواب پیش برویم 
مداسفشته آنچه برای شا انا انناده همین است. شما خوابی را تجوبه گرده‌لید و تا 
لتت ابد آن را سس و سونی دراماتیک بعتردهلید و تفوبیا آن خوآب ب جنی آنه 
یک غراب ععسرلي مال همه خرایها اخوب و بدا برای شمسا تاقی شوه به پک واقمه 
دبل کد است وقتی >ه آن را به پک وافحه تبدپل گردید. خواه ناخواه ده شما 
| لات ارب وسر ہاب کب سک ین بر زمفن که اچوی از ادرا و یا 
ازاقم‌ای تز مور ازدوام و با خوادنکاری مرایں آزمواج برلیتان اتقاق افتاره لست 
آگله هن شدا باسوی أن خواب پر کشچهه استه و آرز را به‌عتوان یک اصسل 
پرفته لست بام لین مراحل فکری بااز عم به لق تلخودآگاه نمن شما رابه بنبال 
عذر و بهانهای سی فرسته تا به سک آن بتولنبه از زیر ارعولم شانه خی کتبد. لبت 
لتب نکپ کوان منکن است نظرتان نٹب پاش اما در آن ریشه قت خسا فانع 
ش داید که بابد قافدناً سس فه‌اۍ وجو د داشت باشد ٿا این با آن موره ازدواج تحقق بيدا 
نکند* چرا که مادرسزرگد عر خواب چلین گفته الست پا توجه به علاطه و احثرلنی هم 
که شا پرا ان مرحوعه فلل بومهد. پنیرفتن سخنش برلیتان اهمپت میشننری پپدا 
سی ند تیم ک واب ازثماط با بخشی تجو داكا ستو ان ارفبلط بر فمن سا به 
الل لاه به عادویزرک از طرفی و بازر په صخت ماموثان از و ی 
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کل موی عار دق ده ام مان ی زا 
وال را تک بجی دهپد: در آن حمورت ختونسردی و افتمام به تس ما افزفیش می با 
و ستعاقب آن هم پحت فیولی بان بهشتر می شود 

بر موود نوپسندگی هم توصیه این لس که بابد بنویسید و باز هم بنوزسید 2 هم از 
| لظر ووش ر هم از نظلر جهت‌دهی په قدرت لازم دست یابید موشثه خرد را ایندا په افر ار 
, ملفصمي دشان بهید دا ابرادهای ابتدایی را رقم کنید ر سپس أنها راپ دولات ر پا 
نشریات پرای استفاده مشا دهید. نوشتن برای دل و فقط شکفبت از رامین و زمان ار شما 
یگ لویسنده نخواهد ساخت. یلک مبمی کید رونی سر سل های مختلد. کار نید تا جهت 
استعداد و علاقه غود را پیدا کنید. پادتان باشد اسان اع استعدازی دلرد. باید آن پا 
پرورش دهد وگرثه نسیت به خود و په اجتمام بی اتصافی کربه لمث 


یف باسح 

سرکار خانم پلدا.پ از تهر ان 

موضوعی زا که راجم به آن ترشته ايه بیش از جد بزرگ گرده‌ابه, څا تا زمانی که 
ازدواع نکرده‌فید و کادلا تقبیرنت لام را در روش زندگن خو اپچاد نکرده‌اید. ملبینتاً 
بچار این کرت افکار خو اهید شد من پر عأنيعي بودن این سالوله تامکید فراراش دارم لمرلا 
لپی ورد تباید وی جوالب. دیگر رندکی شما تاطیر بگذارد و همین طور هم نباید به فیچ 
رجه روی وضعیت درسی‌ثلن اثر متفی داشته باشد.مگر آنکه خردتان بر من بیش از حد. 
بهار شاه شوید ربه آن اعبت دهیت. لین ونه احسامبها دز دات انسان توسط خداوند 
بزرگ قرار داده شده و فز ارا شذدت و ضعف داره و الیته گر کنترل, شده باش بهتر 
استه اما در جه اهدیت آن چنان ثیست که تسام رحو دبگر زلا کی را تست تاشپر قران دهد 

اہن راهم فرامرش کید که دهاز بیمار مهنگ حواهید شند. قبچ بیماری و مرضی دز 
نان نیست و اعلا به آن عم فکر نکنید. این نوم عادتها لهنی مستند و با ویروس و 
میگروپ و امثال آن هیچ ارتماعطی نداررشد مهم لین الست که به زندگی عادی خود انامه هید 
و سعی کنید لصولا تفکر در ایز مورد را چه مثبت و چه مزلی کافش دهید. همین گال 
التب کاهش [قکر و برنتیجه کلم اهمیت دادن و با مهم جلرء دابن خو در کلبش 
هانک شم به شما کسک می کند و مطملین هستم که وب حراهد شر 


در راب پا شس درگاشنه ست کنید. پاسخ مي‌دهد) از جالب نیگر و به جهت 
ازدراع در نهنتان از بعد سوم بسیار سستحگم و رسوخراردپر جلوه گزیه سجرب 
ن دلبل شنا حیل خواستگاران را یکی پس از دیگری مدرن ایل قلنم کنمده‌ای رد کردم یں 
آکه تصور میک ردید پاد آنها رد شوند اسا این در #اشته بود 

بلید خوشحال پلامیه که به خا الاج دهم قم ایل امتیت 4ا قابل تنیز است: مراک 
























بتاتراین با وایرنه کردن این عامت. می‌توانید پې نهتیتن بعانی و مت یه لزمزاج 
نرسید. اسل اول لین اسبت ک ممکن لست مادرتان کلت باشه ک پزسشی از شنقصی وللات 
پاسفی به‌پار خواهد داشت اسا او نکفنه آن چاخ صحیم خواهت برد هرا که منکن 
پلسح به عللی ار از چمله مهمترین آنها سعفپی بودن خوابا سیم تلو 

اصل بیکر این است که پليه يه لین آسر معتقد وید که سفن مادزتیزرگتان بر هن 
نماپانگر یک پدیده لست و آن عنصر لژدواع به‌طور مطلق است. بعتی ایتک ازدونم 
نوان یک پدیده سطرح شد است. پعنی و جود داره, پس رفو ازدوام حت است وگرنه پا 
رلشت. > لسلا در خولیتان امواجی مطرح شود؟ 

و سرانهام ین سل که واکنش ملثبتت. دهن رابه‌سوی عسل تیت رهنمون می گند و 
لنش متقي ذفن رای سوی عدل دنقې سوق مي‌دهد. آنچه شما لباز دارید؛ هلیت عبت 

















لبت به اپنکه شما به ازدراح علاق ندارید. بلک ولکتش‌های رفثلری شدا تسبت به ازدواء 
و منفي لست آین و امقتش‌ها باید په کل وش بینانه و مسبت نامر ر کنند. بر ای عشال از 
به بعد هر انفاقی هم که رخ دعه و حتی گر با دهها خو استگار هم په نتیجه نرسپدید. 
په خودتان بگویید. +لینها هیچ عفهرمی دارند ر من مي‌بللم که سرالجام ادرا 
ام کرد هدي غنيب بعنی «می دنم مبرانجام ازرو ام جو اهم کرده وقکرار آن سس 
شود تا وتش مءشبت را حتی در بخش ناخودآگاه برای شما اپداد کتد پی پخ شا 
اقم «خبره است. زهنی واب شما ريل په ازدواج کزان شا بدارد و از جللب ميکر 
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شفتبہ بهد لجا OF‏ 
فرورڈین 4 یک روان دافن حنید فگر دسا را به خوه موف کزبه 
لست دو پیشتهاد متفارت این مقله به شدا مي‌رسد که با مورت دیکران آنگه 
بهتر لیت را پیدپرید. رزر سوم هفت ور دل حو را پا یکی از مجارستان ۽ یازگر. 
خراهپد کرد لواغر مفته یک پیشتهاه حهلی په خما مي‌شود و پگ هزپ زد 
دویرثان نیز به زد شام ی آید. بر انجام تعهد ات خود سعی کنید و ش قزل رل 
ار دببهشت ,نمی استقاست کنید. آدیته حرخبختی نان فراهم مشود 
پیشنهادی په شما می شود دناپ سدافزت. .در مورد لیول آن خیلی زك کنبد : 
روز چهارم هفنه با جمعیتی آشنامی‌شوید که یا در مورد تحصییل ر بار مورد هترتلن, 
حپلی عو ثرت. بو مورد پکتفر که همیشه پارتان بوبم این مقت باید ازخو د گذشتگی 
کنید. دوستان جدیدی پافتهلد. ما رتقای قدیمی خود زا فزادوش تهنچ. . | 
حرداد پپنبهادی باصرفه زیاه به شب مینوی سحتگیری نتید 
فراموش نید که شاتس پکپار مرا اتسمان می‌آبد پادر موود بت و 
شریک زندگی. با البالی بلند لپن هفت زوبرو می‌شوید. لسن با یکنفر بچار ترسید 
و سوسفظ مستي از تظر شفلی .یا زندگی ,وارد عبط عدیدی می شوید. 
پرا په زوعی افق زئنگینایر روصن دزد از رلم دور کادری گر الیم 
برایتان می‌رسد. موره. حسادت خیلیھا مسبت ابا بفته‌شان ند پر اب 
می شوه رس ۱۳ 
سی گذارید اولسط مه همع مهمی راد م‌شرید ما رای ماقي ای 
گذعت دلدت باشیر 
هرد ۵: ل مفنه چند میدار شیرین و آمیدوازکلنده طوآهید دقست: به دقبل 
موفقیت خوددان با یکی از نزنیکلن. سجنس شانی پرلپلان برپا ج یبرد مود 
حسیارت بگنقر فستید ابا بهثر لت هبور باشید اشتباهی می‌کنید که نشي از 
من‌توجهی به تجرپه بزرکتران ات اما در عرض درس مهمی می‌آمرزیز. 
شهر یور PRR jta‏ و رت ی 
که فکرش سوک مار هی ور r‏ 
مچرلات اتارک گنیر ۱ 
ههر یکی ار مشکلات مزرکتان این هفته حل می‌شرد. در جریان پک آاز مهم: 
نقشه مغالان شما نقش پر آب عی‌شود روز سوم پا په لحلظ عادو چا غاطلی 
فو ق قعاه+ خو لمال می شرید رور چهارم متوجه می شوید که در حمق کسی بدی 
کرده‌اید خوش قلیی شما در پیشپرد کارثان مواٹر سی افند 
آپان: طرق مدبل نه توق عمل ز خیال ما را راح می‌کند: یکی از 
عزبزانتان این هفتا از سار برس گر هد گر مجره هستید تر اتتخاب شریگ زندگی. 
راگر منافل هستید مر التضاب شریک التصامیثان سوججره سس 
بعضی کارها +لخور می‌شوید. در معیط کار نوزد تسعیه قراز می‌گپرف 
آدر در زمیت» علطای یک سرءتفافم از شدا برطرف می‌شود سمی کت 
حق دوستاتتان حق‌شناس يلايد مرده عزرگي درپالت مي‌کنید. اروز سو 
چهارم هفته بچار یک درگیری می‌شوید که عات به لبر مشود اگر 
هسنبه از شریگ زندگی‌تان خبری عسم د یکل مي‌شنوید. 
ذی ا این غلته بهثر لست برای حل پک مشک قدیمی. شما بيشلا م شوید. 
شسقص محبوب خوم عشزرتی مهم خواهید دآشتے پک غزه آشدا خسار ا میا 
می کا پکی فزافرام یا زدبکان منتطر خبری از شماست بو رو پشجم ملث از پلاتلیفی 
ارچ می‌شوید. در اراخر فف خبزای در مررد پک متد شمارا خوشبعال می‌کند. 
ھن | بر زمینه عاطفی شک تکتیت که موب شا شمارا بر همه رجیم 
ی نھد دیدارهایی سر توشت‌ساز دو اپ هقنه خراهید دلشت. از می‌اعنتایی خود 
نسبت به یکنفر پشیسان مي‌شوید. از جاشب کس که انتظار نداریده خیلی 
خوشفال نی‌شوید با زسیدن یک مدرگ خیلی پیشرفت می کید روز چهازم 
پیجم هفته پا شغل جدیدی پیدا می‌کنیه یا حداه جدبه 
اسقفف: زشته‌ای که کسسته سه دوباره بيرك میرد وا یک اقل 
بزرکتان حل می شرا یکی از مره بککن شما رادم جریان کار مهم قزار من دهد بر 
عحیط کاری شایستگی‌هایدان باعت پیشرفتنان می شود ر قرار است سافرت 
بروید. سعي کنید در اس شراط غانو ادعنان تنها نمانند 
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ضحد تضم 

خر رسد عر از ملد رکه پد پد ار شده بوه و مطلو هی 
سرخشان رایلر بیگر نرید می دام 

نپک ناه با موهای عتکستری که در برابر نسیم 
سب‌گاهی رو سرش اراز به تاار می وسید. چنین 
سیم دل‌انگبری رابرای سید علعی و شاید هم صسدف 
بسیار ملب م دللست. ار تول ترنگ اذاشت ر 
می‌خولستت عرچه رودتز بر الیش بسشرسه و به مریا 
پزند تیک سراتصام با چبالای کے از بک #۰علاه عبد 
برد با جچضی ضوهکاده لز استله پا «رون قابلش 
ادد تر پس از جلیجا کردی چنه وسیله سرام مونور 
رفت او چند جار رپستاسی راک مشند یک هنرل پاصد 
زوشی تمن رتور قابل می شود کشید: اما قایق 
روش نس شد این ادری ع۸ ی بود و تیک می دانست 
ګه مو نوم فایز. همپشه يران روش شدن سرسعتی 
خاصی نیش می رهد عبر انجام تصمیم گر فءت که چمد 
تب ای استراست بف و سیس دریاره ریسملن مونوو 
را بکشد به همین دلیل پشتش را که پرای: نزدیکنر 
شفن به عولور خمرده شده نود راست. کرد و به افق 
خر ه شد. از به قل هاي ساعلی که فمراره در 
یک خط قرار ماششند. خبره شی اسا یا بهایت. تمص 
لخسقی کرز څ خط فت ایی پار لوزن سب 
عالشه اینکه ززل ای درحال روی داب باشد و حانه‌ها 
درعال رش عاش ار پا تحصب عه خود فت #پعنی 
چا مچ دربار» خم شد و کار روش کردن مونور 
زا منیا و زمانر, که مونوز فایق مسرتتمام روشی شد. 
تیک برای من شدن ۵م ساره مه خط سفق غانه‌های 
ساسلر لطر افکند و بلز هم آنها را لررلن دید نیک 
سرلسیت شد او حیءاشست که ۴ سال ار عمرش 
می‌کنزد ر هرکوده وتش رعق در من ود دا 
بلید جه ی علفی کندا چرا که همه سکنه‌های مفزی و 
لپست‌های للبی هم با نپره و تار شبن چشم آغلز 
مشود بنابرفین صعی کره قدری سسطلقی کر کند. او 
بوترر ففیل وا عاموش کرد و لز آن ارم شد و راه 


چشمپرشگی را که سلها نرزدش خی رفت درپیش 


گرفت. شم پزشگ مه لو گفت که جاب ابن جات برلار 


۰ | خسنگی پا زمنوست رھ باشد و به او دو هفنه فرحست 


لار تا اگر مقلا اداب الات بفز هم مه نزنش برو 

تیک په خاله آنا و به هر جالیی که نظر می‌لاکنه 
بک طط لرزان مشناهده می‌گرب. ملنتد تصویر 
بر یریونی که مهار مشک شد بانشد و خی اریز ان از 
سبلن آن شه باشد. نیک با سبر و خو نله عاسی 
در هفته را سل گرد و از أتما که هپي کرنه تفیهری در 
چشمش ندید. نزه چشم پزشگ رفت. او هم لین پار 
معارینه بقیق‌تری انجام داد و چهره خاصی به علامت 
تعمب په خود گرقت و گفت #نبگ. تو را برای معلینه 
نقیز چشم نزد متخصصی در رن حی‌فرستم عن 
لس غ زاهم تو را بر جهث مترسالم. ادا تصور عي گام 
مشتلی داشت بلشی» نیک از اینکه توش او را 
نتر سانده بو دا تضكر کرد و زآهی موستن شد 


مر کز جشم هار واره 

سرکر چشم در هاروارد واقع در برستن یکی ار 
پپشرفلهترین و مشهورترین عراکز حماینه چشم در 
جهان با شمار می‌روه و ار مدرن‌ترین و پیشر لت ترین 
تجهیزاه مکل پرخوردار است. تیک ی سه روز 
متوالی عوره آزملیشهای دقیق فرار گرفت. مقارمت 
پچشمانش در زیر فشا نورهای مختلف. پرئوهای 
گرماگون, خورشبد و هر عامل دیگر امد ازه‌گهرای شد و 
سپس +رون سافتهان مریسک چشمانش بر مرره 
معابنه قراو کوفت. سواتجام این گزارش به ار تسلیم 

تشمیص. کاصشی شدبد قدرت پسایی به خلطر 
پیر چشمی که عات مده گوری بر کشور می‌باشد 

روند بیماری از دست داف قدرت بینایی به‌شسکل 
غیرفغل چبران در چم چپ عطی داهها و عفته‌های 
آینده و پنوله درد اهكان لز دست دائ فبرت بیذلیی 
در چشیم رست 

درمان هبوا 

هر اس 

نیک بهواقم ترسید وف او سردی بود که زندگی 


را آسبان می‌گرفت همیشه می‌خندبد ر پالقاق 
قمسرش زیتگی خوشی داشت. ایا ناگهان مر ذهن 










خود ممسزگی را سصسم کرد که دست. لو را گرفته و په 
ین جارف و انرق راشای می‌کند ابر زتدگیی 
شرد که نگ تصور می‌گره و امان فکری به 
مخیله‌اش راه بافت «چطون اتتا که خومم راز بین 
بنرم۷ و بعد فگر دیگزی به دعنش راه پافت »اسا 
چکوده؟» نیک چند دقبفه ی به لپ تنگرات مگم‌خواممی 
نه داد و ببزاتبام ملل ایتک بخوافه خود را از 
خر اب عمیقین سار کب چند با سزش رابه ند ی هکان 
داد و سپس عازم له شف 


یک ماه بهد 

مر لاله وفتر که نیک ماحرارا راو فرش 
بلزگو کرو فز و لنش هسر کن اغتفاه ئا تقس تدای 
در خوه لحاس گود. فحسرش به او کشت 

ورد ترسو چقدر هر اسان دهای! تتترس تو 
کور نخواهي شد 

آنگاه همرش شمارء تلنی را لل روعې رافنماي 
شفن داشت کرد و مپس گرشی را پردلشنه پال 
شماره تعاس گرفت. شماره منعلق به یک متعصص 
دبگر ار پوستن وه و همرش برای او از متضصصی 
مذکور وقت کرفت و لیگ انز او لر سنالا تا تشسضیصی 
قطعی در مورد چشم میک للجام شود ابی «تخصصی 
بر چفری عایر نام داشت و اخیرأمر مجه چشم ب 
دستآوردهای مهمی سست باقت» بود 

دکثر هابر نظرب ای در عور» پیرچشمی ارائه کرد 
پوه که به موفقبت‌ضایی رسبده بود او متو چه شده بود 
کهیکی از موبرگهابی که حون راغر زیر مردمگ چشم 
حمل میک در شوابط پیرچشمی عچا, پارگی 
می شود و هس امر عات عنده از فت دا اس بینلیی 
الست دکثر جفری هایر په سیک گفت. که مشفول, تکمپل 
کزئې دارویی است که اکر موفق مشود می تول 
بسیفرزی از پیر چشمی«بی را که حمر به کوری امه 
مخگجه کب 


بدا ی لسا 

اسا اپنها یرام عیک فقا در عد یگ قول و شاب 
امیدی کمرنگ حی نز است. ارزش دگشنه باشد. تیگ 
به‌سرعت نیثای اش رادر هر دو چشم از دست می داد 
ر لین اسر لا لار وؤحی برای او بغلیت مفسطرب کنتده 
برد تیگ تظریباً در دام عر مافیگر شیزی بود او 
آنتدر غرق در علافه ودی سریا و ماهیگیری شد برد 
که هرکزبه اپن فکر نیفثاه که اید ازه ام کند و تشکیل 
خالو ایه بذ هد تھا پنج سال پیش برد که سارنی تنها که 
ار هم په دلبل نگهداری ار چدر و مدر پپرشی تا نگم 
مرگ آنها ازدزاح تکرده بود تصادفا آکناخه. لین نزن 
#سکی» نام داشت و ءرالی نخستین بار نیک رابر 9۵ 
سالگ یا پدیده‌ای به‌نام مشق ر علطفه ميان دو نفر 
آشنا کزه. چگ ماه بعد تیک کڈ سله با ساقي 84۰ 
له لزدواء کردا آنها می دانستته که لین ازنوام ماتند 
ازدواج زو خهای جرال برای تتکل عانوانه نیست 
پلکه پرای آن لسث که در اسان تنها رالد عشترکی پیدا 
کرد‌اط و تصسیم گرفت اند با یکدیگر اہن رثا را اذلبه 


بدهتد. 

آنها قتعا بتدپثر را دفشتتتد و درراقع تتهابی 
پکپگر را با هم شریک شده بودند. اما نیک هرکز 
تصور نمی‌گره که مکی انهم به بررگی نابینابی 
زندگی او و سل را هدید کند. آتھا بز کلب ای حقیر 











وشکی مي کرد ر امورانشان با سید رورانهفی که 
به خاته می‌آورد می‌گذشت و سرحی اوقات اگ 
یک خرش‌شفتس ہوم فی‌تزااست. چند صدف عم 
سید کند و آنها را په‌فروش رسف و پولی اضافی به 
یست آورد. او با این پل لباسی زیبا و آبروسند برای 
هسسرش تهبه عی‌کره و به ی ترتوب سعی ح گرد ر 
زا خرشسحمل نگهدارد, آنا اکتون با از دست رفان سابی 
کک ر ی ی بی ر 
| زا کرقنه بوه نله بکتر هاپ ج از اميد زار بهاپۍ دایم 
پر آنا داروین که او اڑنایش می‌کرد. عنوز سوب 
اده مد تاره پسن از موفقید در آرسآیی هم مرف 
تانییه و صمور مصوز برای دارو از طرف ۸ 0 ۴ار ارو 
. دول اید دارو باقی مده بوږ که باید توسطا 
۱ يتسان مرپرطا با وسواس و مساست 
قوق‌الهاده‌ای مورد ارزیاس قرثر می‌گرفت و این عود 
چهسا عنالها به طزل س انجامید. بناپرلپن وفتی نیک 
ا دلتر دکترعایر یه خانه پازگشت. از شهت المیدی ر 
اقسردگی فاست لاخر و پلنشش حعیده شده ہوم سلی 
که متوجه ماجرا شنده بزد. سهی کرد تا امد را در آو 
ونده نگهدگرد: اما سفن از مید با مردی که همه چز بر 
چرابرش تبره و تاره نظر می‌رسید. چندان پزفایده به 
تظر نمي رسب 
وخامت اوضاع 
فیک به چنه متخصسص دیگر تيز سراجعه څرږ لو 
اگرچه از بیمه پزشگی: استناده ع گوه ادا سفرهایی 
کوتاه و باتش په مراک عشهور چشم در کشور. 
پس‌انداز الدکش را هم که نیک ز سلی بر طول پنح 
مسال کرد آروب وداب مصرف کوه و آکتون دیگر انها 
آهی عر بسلط نداشتند نیگ په دلیل. تبیداتی 
تمی‌توائست په سید انامه دهد و مالین هم زار تعام 
عرش فقط خانه‌داری کرده بود و هیچ تجربه کاری 
تداشت ر اگر هم می‌حولست. کار چندان مللسبی فم 
یرای یک زن ۵۵ له وجوه بدلتت. با آین هب 
هاره‌ای نبود نی بايد ځار مي‌گرد. از عالق 
می‌توااست از چشم سالعش استفاده بکند و در جلبی 
مشفول شود ابا فرجا که می‌رفت. حلی بیش از 
مصاصب او را جواب می‌گردند. سای که شراب را 
بسیار حطیر یات بود از لین می‌ترسید که نیک با 
دلیل ناامیدی و فقر ملق دست به کار نامعقولی یزلف 
چراکه ار مذرجه شده بود تیگ از نظر رزحی سار 
عتژّلرل و شکننده شده است 
نیک که بمادی از خرتسردی و ملق به‌خمار 
نمي‌رفت. اکتون. به‌سرعت ار کوره درسی‌رفت. مهس 
می‌شد و حتی حوصله حرف زدن با سالی را نداشت 
سلی نتگهلن یک‌روز تصمیم گرفت که ار تنها 
بارایی زندکیشان بعنی قاب استناده تد و خود یه 
سنپد اندآم کد ر تصور مي‌کود خناید خوش دراد 
په راشای بپایذہ وا دفهآی گراتبهانی کار یکلہ 
سلگی‌در عمرش برای سبد به مریا ترفته پود او پگی 
نو بار به گکل تفریحی با سیک به دریا رفن مود اما 
برلچش باءرپا ساز گار نبوه و دچهار لربارزدگی می‌شه: 
ایراین حتی الاعکان از لب شوهرش دورای عی‌گرد 
و تیک که فوق‌العاده به عسسرش علافسد بود و 
فی ڭوق ار زا بیماز و ااراحت مامد ى 
اصبزاری مر فلیق‌نواری ری تمی‌گرد. اما ناگهان 
شراب په‌کود‌ای شده بود که سای دیگر چار»ای 


شماره ۳۰۷۶ 


























یک او به مود خهبب. رده که پاد ۱٩۳‏ 


حصاسیت. و وسواس راکتار نگذفزد و با 



















ص۳۳۳ 


پیک تابینا و بدون توان 





للب پرای سبد به ریا برود بدایرین . 3 جا کارن در #وشه ان 
غلل یګ ډر ررزهلبی که برای بد از ۱ قر ا“ نشته بود او حتی 
مه موم این یسیع ۱ می توانست به جستجوی 
پیش از برآمدن اند زاپودشت‌و | 1 شمسر گمشده دازد. 
مه استله رفت از ب ٹیک راحم به اقش با 8 ا ا اش 4 
و ا که ات پود, چا | دست دنده آیا 
می‌داشت نیک یاه تراد دام و جلوی تاو چا 
رفتن آو را یه اسکله خرامد گرقت ختبا لمل ۱ بدبختی بیش از لبن 
از رفتن په کلیه هساپ رفت. و ه رن | اهکان دارد؟! . 
عنسل» که او عم شوعرش ذایظران و : 

سیاه بوب دد که با کج می‌رود و از لو خولست فقا اسای بود که از او بزم یام خوالی هر ده نو ق 
در صنوزتی که تاغروب سراجمه نکرد. وققعیت راپزای پک ازفینکه سالی فنوز به خفل تيابده بود اؤ یاب از 
سکپ خد وہ هنامی که ا واب ہر خلت الری ‏ ولرفری باه که تأشیر می تما به معنای آن لے 


ار همسر ننید. اسا ابن امر پرای ار عدی ده بوده 
جرا مسرت این روز‌هابرای بیدا گرنن کار منم 
زود از عانه یرون می‌رفت. و نیک می دست که تباید 
عگران باشو 


ضادیه! 


سای با فر سکالاتی بره لکیل راروشن کرد و مر 
آن هوای نیمه تفریک بامدادان عازم دربا شد اوسعۍ 
کرد کت های نیک را در مورد سبیر و آینگه گجا ثزر 
دافیگیری خود رابه آب می دلقت به امز یآورد و 
دتتا سقیل آن کت عا نسل کنده اما هنور ده نغیف از 
حوکت در دریا نگتشته بود که اولین بو سخعسرهی 
درپا و هاهبها به مشاستی ریدو بلافاصله حلش 
منظب شد سای یه در همین عوارنی هدیشه تیگ را 
در کنارش لشت ک از او مرلابت می کوت اس داز در 
عمل دربا نتها بود او به‌شدت بدحال شد و فگر تنهایي, 
دکرگون‌ترشی گرد سرش باد گج رقت ر 
سر جام عر کف فایق درار شید و پثو راروی سرش 
شید تا شاید از بو دریا مصون باد 

ہزات دل به‌هم عورنگی‌های پپاز بشدت 
اناس شعف نی گرد و هریار به خود نهيب یرد که 
ہاب بر خهرن و کار را کرو کت سا بجر از بار شل در 
خوره می‌فلتید. او عتی, رموش ک ده مود که موئور 
قابا رآ غاموش کند و قاق به‌سرعت در نریابه‌سوی 
نله داسعلرسی پیش سی‌رفت. سزانمام پل از نو 
سافت سان به پاد آزر4 که بهتر الت موئور وا 
خانوش کت در چنان حات. خوابید» او ي طرف 
عوتور فایق خزید و با زحست. سیار سراتجام خود را 
به آن رسالته وآ زا دنوش کرد فزش مولور فانز 
متوقف شد ر همانجا لا جرکت ایسناد رز ففط گهباه 
اموا مریا تکشن به آن می ای اما سگی دیگز از موش 
رت پوت او خت وان باز کرسن چسهایش را هم 
ندئشت 


نیک در خاڼه 


تید به زرحست و کورمال کورعل نار خانه 
صبحانه‌ای عفتضر برای غر دارگ بید. از 
مي‌دلنست که پرای تأثیر پهتر داررها غیلید ورین 
غُذا را متوئف کت پس از آن سطایق حافت روزانه 
رابو راروشن کرد و به تتها کاری که انن روزها وب 
اتجلم می داف پرداخت» شنیدی, اخیار و موسیقی تنها 


کالم 








مرک 


AAD 


> او کلری را آغاز کرده است و بدین ترظیب نګزللی 
خود را گههش یدای ۱ 

مان به کی متشت و نیک از نردیگی‌هان 
روب مسطربام» شروم به قدم رفن کرد و سپس 
تصمیم گرفت دا از کې یرون ید و مر خارچ به انشتلار 
سای باشینه. مسال یک صنلداي, راحتی در کار بر 
وروی که بران ار کذفشت. مره تا عصردا آنجا 
پنشیند و خوای تازه استتشاق کته نیک روي صنبای 
نت اما دلشوره به او لجازه تسو داد تا آرام بگره و 
هر چند نقیفه از صندلي برمیدلست و درحقي که 
دسنش رابه ستونهای که می‌گرفت. لدم می‌رد. 

بن فعسلیه > ساجرا را می دانست. از پش 
پتجره خود حرگفت و عالات نبک رامتامده مي‌کرد 
دقایقی پس از غروب آفتاب ود که شرهرش به خث 
پازکشت و زن همسایه ملهرارایرفی او رح داد و هر 
بو نصسیم گرفنند با به نزد میگ پروند ي ولاعیت را 
برای ار شرج دهند. آنها از عه حار شمه و دوه 
سی متو فاصله مین کلب خود و کلبه نیک رای کودند. 
و جوه راپه او که رري صدلی نشسئه بوه, رساندند 
پس از سلام ر احرالپرسی سریم. زن هعسلبه په میگ 
لد که سقی به صیه رفن و عر بلزنگشت استء 
نیک با شبن فن خر هن دستتی زآروی مت گزلشت 
و گفت «حدای من سلی حتی تسل دریا را ندارد. او 
به سرعد دچار بریلگرفتگی می شوه جالا من چکلر 
کم ځدای من« صپاری که همساب نیگ پوت به او 
بیشنهاد کرد به لتقا وګ بگر مه جستجوی سی بروند 
و سپس به همرش گفت که سعي ند به چند سیه 
نیگر خبر بدهد و فمهلین پلپس ریا را عر جریان 
بگذارد. آنگله مسيامی که جیم نام دلشت,. با الفاق نیک 
ازم لسکقه شدند. زمالی که به آتجا وسیدند. اریگ 
مال هت جا را فر رقت روف 

حیم با اینکه نروالکنی په همرله واشت ابا 
می دات عه در آن ناریکی با پگ نور اکن پیش رفتن. 
مالند این است. که په جسشجوی سوزنی در کل آنهم - 
در شب مروند؛ اما حیم نعي خزاست مب را از تیک ' 
بکبرد هر هر سوال فاب جبم شدند. چیم که وضع 
تیگ را عی دانست. ع می‌کرد تا پدړن آپنگه 
دلراستتی کند به ار کمک کت ا سوار قاق شود آنگاه 
قارق در نآریکی هسوی عربا پیش رقت جم تورانکن 
رابه ابن سو و آزسو عېلداحت و نیک عم که فیچ 

بيه در صسفحه ٩۴‏ 



















حاطسر بوتم همه دیا را پدهم که پگ روز بیشتر با 
او زندکی عتم ابا تشد نا مه ادرو هم خودخواهی 
کردم که آن را ولدار به ازاب زندکی کردم سدام فکر 
می‌کردم. تما ممیزه‌آی می‌شنود و زندگی ما هم مثل 
بقپه روی روال عامی‌اش می‌افند. اما تشد 

فعسر من رن زیبا و دوست داشتی است. ار 
میتزانست هر مرهی وا خرشمیخت کت اسا من مردی 
ابردم که بتوللم آزوهای و را بر آورده کتم 

چهار سال پیش بعد. از هفده سال به فپران برگشثم 
همه زندکی‌ام را در آمریگا فروخام تا دیگر هچ راهی 
پراي پرگشتن نباشد. نمی‌ذاتم ماد اصلی لپن تعسمیم 
ج مود شلید بل‌شنگ وطن مودم شید از آینکه پدر و 
انرم را از نست بدهم و نارشان نباشم. آددم و شلیو 
از ترس تنهابی خودم برد که فرار کردم کمکم وهای 
سفید خودشان رانشان می‌دانند. «وستاتم یا شوخی 
و مسعره پادآوریام می‌کردند که دارم پیر می‌شوم 
یک روز وقتی هاشتم از پله‌های خانه‌ام پایین عی‌رشتم 
پکدنعه کمرم گرفت. دیگر نمی توالستم حتی, گان 
بخورم. نمی داسستم طتش چه بود اما وحشت از پپری 
و تاهایی تنام وجونم را درپر گرفت. مکتر کفت اد 
استراخت مطلو بکم هکی ۰ دو روز عوسئانم از من 
پرستاریی گزدند اما همه کار و زندگی داشئنه و ایا 
می رفتند. تصمیم گرفتم پرستار استضدام کتم, اما هیچ 
کس با عشق و دلسرزی از ی مراقبت نمی‌کرد 

حالم که بهثر شد تعسیم جدی گرقتم که به لیزآن 
برگرتم و کار خانواهام باشم. همان روز اول 
سرضوم را یه مارم گفتم. نمی دالید چقدر خرشحال 
شد تون آپران لحسلس امنپث می کردم هحه دورویرم 
بوتت نعی‌دانید چه حس خریی بود به خولهرم گفتم 
که می‌خواهم ازدوام تم ۲۶ سگم پود ناشت کم کم 
تیر خي‌شد. خواهرم هم کروم کرد به برست گوس 
یک لیست از اسامی دخترهابی که پاید می‌رفشم 
خواستگاری شان سومین یا چهارمین عو استگاری که 
رفم عشه پدر عزل برد پضفعه مختری زیا و شبرین 
راجاو رویم نيدم غرل, اش ۰ سال داشت هی وت 
فکر نمی‌کردم فسرل کنه با من عروسی کل ما رفتی 
متیر زنک رد که جواپ بگیرد. ار لحن مابر متوجه شدم 
که نظرشانن باه بریه: ممي‌دانید چقدر خوشعال 
شدت حار بودم دتبا زا یدهم و از زن من بو 

مز اسریکا خبلی سمی کردم دخثر فیزلنی. خویی 
پیدا کم اما مکل اہن برد که بیگر آنها ابرانی نبودئد 
و حتو بعضی از آنها فز آمربکای‌ها هم آمریکی در 
شده بودتد حالا یگ دشر ععصوم و پاک جلو رویم 
می اشم که صانفاله سراب یله زازه سح 
چشن خروسی مفصلی کرفتم غرل از همان 





روزفای اول نشان بال که رن زندگی لست مدیریت 
حت یه ههده‌اش برد ر از عهده همة عارها وب 
برمیآمد. هر بو ما علشق بهه بودیم. من هم که کم کم 
مسم دللست بآلا سی رت و ترجبیم می دادم هر چه زودتر 
بچه‌دار شوم هسين شه که چند عاه بعد از عرورسی 
تصمیه گر فنیم سچه دار شوم 

امتظار شسروم شد اولش نگر ان کننده بزب اما بعد 
از بک سال وقتی زی ورفه آزمایقی را دستم داد تا به 
آزدایشگاه بروم. موضوم را جدی گرفتم. دگثر غزل 
اعتفئء باشت که اول پلیه من آزّمایش بدهم و گر 
مشکلی ورجود لداشت از غزل آزمایش بگیره 

بو هفت بعد. نثیجه آربایش من آماده بود دکتر 
صنراحتاً به من گفت 

احتعال پچبه دار شور شعا بسیار کم است. 

نمزل جاور نکرد. سرا هر دکتزی که کمی شهرت 
داشست. رفت هده غتفق اقول بودتد با أبن وجوه 
درمشسهای سخلی را شرو کردند. عردو شب و روز یه 
این مو ضو و فکر می کردیم دبال رامحل می گشٹیم لدا 
لصلا نمی و السلیم یاور کنپم که برضوم بچه‌زار 
شن ما خلبلا متتقی لیبت! 

یلا عره در پکی از هدین کبتیک‌فای تازایس په 
غزل گفتند 

اکر بخواهی په تو کراهی, عی‌دهیم تا بتوللی ار 
بچ يس 

نینج بود که یکدفب هر دو عا عمق موضوم را باور 
کردپم نیگر هیچ دکتری حرف جدیدی نداشت. غرل 
زفت نوی لاک خردش. روزیاروز افسرد‌ار و 
غمکین تر عي‌شد. مي‌دلنستم چشدر پچه‌ها را دوست 
نارد بارها و بثرها به من گفته بودک» یکی از دلابلر که 
می ضو امست دز سی کم از دول عند این برده که مرچ 
روردتر بچ رار سرد 

من هم حل و روز بهتر از ار تدلشتم. با بی تقار 


9 : la 
خه وحشت ار دست هداهن فرل داشت دیولنهام می گرد‎ 


ننکار مس با سر ی سا ام در مهرم سی امد و این ار 
ینار که ابن ن جوا و زیبا نمی تر دد تا خر هدر په 


پاۍ منم بماند و رنح بکشد 

بع‌سی رووها که بداخلافی می‌کرد؛ مستتظر بردم 
هدش را بردارد و برود اما او هي وفت این کار را 
نکرد یکی .دو پار به ار پیشنهاه دادم که بهه ديگري را 
به فرزندی قبول کنیم. اما نپذپرفت. شابه حق داشت 
شید هم نه به فرحال نمی تواشسستم روئ أبن عوضوم 
پاقشاری کم هرچه زمان بیشتر می‌گذشت. زندگی ما 
غیر عاد ونر شد فیچ چیز رنگ و بوي گذشته را 
نل ات 

کم کي بعد از کی کلنجار رفلن بالاخرء سمی کردم 
بیذپرم که غزل را بابد آزاد کنم. دریند بودن او را 
خسته و پژمرده کردم ار حل داشت. البال خود را پار 
دیکر برای لزدواج سجدد امشمان بکند. و من حق زه اش 
ان فرهست را لز او بکرم مدنی گذشت تا بتولنیم فر 
در به ابن پازر برستتم که چاره در جدایی لست سد 
رة ولی سمی کردم وافم‌پیتانه به این موضوم نگاه 
کترم 

امروز که دادکلد آمدمم. قاشی غیلی زود حکم وا 
صباتر کر هیچ چرق‌ای ار شاری در چتمهای غزل 
ندینب اما هزار بار از خدا خوستم ک ان زن وا 
خوشیخت و سمااتمنه کند. ار چهار سال از بهترس 
سثهای عمرش را در جنه من گذراند. در تعام ابن 
عدذت جر حسن در او چیزی ندیدم برایش بدا کردم 
تحمل بار سنکین مبره شدی رأبتو اد تحمل کله و نگاه 
نیز و کزنهه مردم او را عاب ندهد. می‌دانم که هز 
عردی با ار ارب وا کل مسمازنسنه و هرشصل. خراهد 
برد 
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زهرا طرشیلن 


لازنی *؟ مظه هستم که ٩‏ سال ببش 
ازمزاي گرجم در عوران زیی مثرجه 
رفتارهای ناپسته و نوم از انتظار همرم 
شنه برنم د آن زملن با لو در لین مورد 
جهسعیت غابی سی کردم و او نیز فول می داز که 
رفذارش را اصلام کن و من خیلی نگران 
رهم + با لین حال پس از هرسم ازدواع 
اسیدرار نوتم که ار رفتارهای داپسندش و 
دسد بردارد اما پس از چندین ماء حرفهای 
شك و بد خلقی‌هایش شروع شد دلتمأسرم 
باد حی کشید و آبزا» می‌گزشت. حمول و 
ب _خوصاه سره و بدتر از عضه نهن ین دود و 
کھت نالیر حسسبت‌های الاو اده‌اش. آنها ۲ 
خیلی از مسال کن عا را فیکنه می‌کردند. ۶ 
و او هم مسطیم بود حال که مارک ستقلی 
رتیپ داده‌اپم و دارای دو قوزند هستهم. از 


فو دفت نتر و شنلسفین, او علفیات ر اللا ر رفلار 
طزفین لست و ززجهای جوان بابد از این فرصت سرای 
شتات بهار ر تصمبم درست تر مستفام» گنه و گر در 
لین دوزان به مشکلات جدی برجووه گر دند» می‌قواننه 
دزن واهعه از قفاوت دیکران ازمواء را به تامخبر 
بیندازند. پا یه کفی از ازدراع پا آل فره صیرف-فظر کنند 





تخالتهاي خالوابداش و پدرفتاریهای ار کک 


تعسلم را از دست مادام و کاو در سارل پدرم هستم 
و پدر و عادرم هم بنا بدارشد در اتیک مشترک ما 
تخالا عنند و مرا تشویق م تند >» په خانهام 
گرم ولی دیکر تحمل رفثارهای او و خاثوانه‌لش را 
تارم و 

6 > کته شما فسرتان از همان دوران نامزدی 
خسات‌های داسازگارانه‌آی از خود کان سی دار که 
پایسنی با قت بهشتری فرپی, غل ابن مشار 
برغيي آمدید و لسولاً دوران ناسزبی بگ مرحله ارزیابی 





مشاوره تلغنی 





سهبلا حاصعی 


تا عردی ۲۷ سقه و کف رمند سم دو سال پیش از 
روي هلان و انتخاپ لردوام کردم پا اتک پسپار به 
پگذیگر علاله‌سد پردیم, اما زر لین دو سال مشماجرلت 
رارش دشت ایج به‌کوعه‌ای که تک ی تصور می‌کنم 
در هیچ رمپنه تقاهم ندفریم. هسرم بيار لجاز و 
خوودراهی لست و عرتپ ايراد سی کیرد و يه من اعشماد 

رد با لدی ی بورد شین می هو آهد حرفش رابا 
گزسی بنشاند. از طارفی دوستش دارم و از ارفی ادلی 
زندکی با لو پرلیم بسیار مشوار نے بر سر نوراهی 
غب عانده‌ام. دان داد و فریانمش به کورچه و 
خپابان می رست میدانم خوتم هم ملصر شستم. چلد 
بار ب ار پپشنهاء مراجعه په مشاور را داد ول او 
بدون الک فکر کند. مفالفت کرد 

۵ کاتک ر بح و جبل و مشاجوات در ابندای 
تشکیل زندگی مشترک مصولا وجود دارد؛ اما روجین 


شماره ۳۷۴ 


2 ابن نتیجه‌ای است که من لفرور به آن رصیبده‌ام 
ار مر هان عوران دامز‌ی موضوه را یا افراد 
خانو اده‌ام درمیلن مي‌گذاشنم. پدرن تردید همه با 
ازدوام ما لفت می‌کردند» ابا از قضارتیا و 
برد اشنهای ماجور خویشان و خاو آبه سی‌تزسیدم و 
عمان می کردم که دبکر تمی توآنم سزم را پلند کتم لما 
الا نمی داتم چکق, پلید بکلم 

8 تلاستان را بکنید نا زندی مشترکتان را اظ 
کنید شا اون حار ہو فرزنه خستید ک یار به 


باید پکوشند لین عشاجرات را از حفت. كفراطی خار 
ساز و گفتگوهای صمیماله را جلیگزپن آن کتتد. مه 
عرحال بین بو دفر ک از جنبه‌های کوناگون با بکدیگر 
عتقار کی تلارتهای شمیت و رفتاری فرآ رای وجود 
دارد. ايتا بای تفاوتها را پننرفت. و به علاغل و 
خر اسثه‌های پکیگر عمذرمانه نگریست و با خسن 
نیت و اعتعاه به یگدیگر و با کنشت. و سر و بردباری 
تقاط اختلاف رکز را پیدا نسوه و درباره‌لش مسمبت 
کرد و به نو اقق رسید این راهاید پدانید که حفنا علق 
و 294 مهمد از علافه‌سند شدن است. و هرچند 
گفتگوی یک جانبه با مشلور کاعلا تیجه‌پبخش نبست 


آما لز ميج بهنر است 
2 بله مترجهم. اعا هسرم تیت مه عشازوه 
بفیان آست 


6 توصیه ما لبن لست که کرچه ار مسرتان 
ملخور فستید. علاقه سرد راب ار ابزثر کید و از ار 
بپرسید رای بهتر شدن ررامعد شا چه راطهابی زا 
عرنظر دارد و با لصولا چه توشماتی از شما زارد ایا 
مراقق لست با کي از دوستان خاتوادکی مشکتلن را 
مرمیلن بگارید؟ بسباری موافم لشتیاه آقر اب این لست 
که در مقانل نجبازی ملرف مقلبل, خود تبز به فچیآزی و 
مخالفت روی مي‌آورند و این رویه در زندگی, مشلرک 
باعث وحلدت بیلتر مو مود 


فضایر آرلم و مذ 





برای وک و توبیت. ذاوند 
مسبون و پرنهار باشیه و تران خوعتان را برای بهتر 
شدی رولیطدایی به‌کار بگیرید» عثلا مسیدان با 
هسرنان سحیت کنید ر بیبنید چه حراسته و 
انتطاراتی ان تسسا داره و عتما به انتعتارات متننقی أو 
اسح عبت بدهید و سپس عنقابلا خزاسث‌ها و 
اتتفارات خزمتان رأیا او در ميان بگذارید, الین بالعتی 
مرسنثه و آرام بر زنیگن مشترگ شبره 
و سمیعیت غوئتان را به خاتو اله‌لش 
نشان, بدهید و په آنها لشرام بگذارید و 
ر افماییهای دلسورایه راده حساپ. دحت 
تگذازید. مرچنه سنگن است آنه بزضی 
مواقم دخانتهان نایجایی هم داشته پاشند 
که در چنین عواقمي عمسرثان پلیست په 
طریق منلسمی عنم آنها بشود 
به نظز شما بهثر فست یه خاتهلم پرگردم؟ 
9 تسا خوننان به چه تتبمه‌ای رمسمیده‌ایدا 
1 زکرم یکتم ار ند قنم راتباید زک می‌گردم 
۵ میں طرں است. با پاك رسیااۍ 
بررځترها برگرټید و در کتار همر و 
قززتدانتان سررشته زندگی وا دز دست 
| بگپرید و برای ثفییر روابطثان عامهاي 
مزّثری پودارید يا الوس و فضه و 
هر و تنها ناطر ب طلفی عای فعسرلان شعن و 
رنج بود هیچ تمری هی برد و کروتترین تافر یری 
در مسپر زندگی مشنرکتان ابعاد نمی‌شود. شما 
مراطفه به فشاو ری انرام را فعچنان الب کلبه از 
همسرنان راهم تشوپق کید که شما رامراهی کند. 
و ار لیشان تمایلی به حل مشتمان نداشت باشد* 
6 پس از لین از عبت رامیای مسستآسز لتد 
کرنید. نهلیلمی‌تانید به اشدامات فانومی منزسل شوید 
u‏ 
7 من در مقلیل TEEN‏ ن هلو 
می کرم و از کرره درم روم و متاسفت قدمی در راء 
بهثر شدن ر رقع دلعوری برتسی‌هارم کنرن فگر 
میکتم که باد از تارب کان که ندگن. مرفقن 
دارند. اسمفگره کم 
6 در چتین عراقه‌ی بهثر لست یکی از طرقی که 
ذفن قوی و تحمل بیشتری دلرد. کولاه مياد انه به 
سح روثبط سلم خلتوانگی لست ک قدمهای اولیه را 
مرا حل عشکل و بهتر شدن روابط با هسسرتان شسا 
بر هید ارید 


مخاوره دندانپز شکی 
آن دسته لز عزبر للی که برای تبیه فان 
می‌تولنند با تللن ۲۲۲۶۲۲۶ روابط عفومی 
مجفه الاعات هفتکی: تعاس بگیرند. سنا 
جبت تملس مستقیم ما دکثر چرلنپن پزشک 
متعصص دهان و عتدان ی تو لنید هر هفته 
چهار شنبه‌ها از سناعت. ۱۳:۳۶ الي ۰ ۱2/۰ ها 
تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ تملس بگنرید 





































اسدن. از بي کو و 

ر سان ۱۰۷۴ برحی از انگاپس‌های مقبم لشن 
پیش از یک ساعت رادر ف کر الهنه تادر رور افاج 
اولین, رستوران مک موت در اتگستان سهیم پاات 
در سال ۷۹۳ و مدت کزلاھی پس از سقرط غبواز 
برلس و پلپان جنگ سرد, شهروندان مسکو تود لړ 
بزابر ازلین می‌درتلنی که در مسکر امد ازی 
می کد صف بسبثه بودنه و حش ن رآنعادی از کروم 
آزادی از پاہان پرخ کمونپسم تصور می گر دند 

در ال ۱۹۹۴ ضف آتوسننل‌هایی که در کویت: در 
برابر عگ‌دونهد به اتنظار ریت اپستاده بودند به مد 
کیارمتر رید بوتا و قدا ابن ماجراها نشا استقبال 
از مگ‌نرناه بعسرصی نر قرب بود آنا بو کس 
نمی خر اند انعا کند که از شیری که نه‌تارکی منتشنز شده 
منهج سلدء لست ممع خو وال اسر س و لو بو رک 
وب مثانی که سص التصاهيی امریگار! ابر بسنت داره 
ر مکش که وفتر سنن می-ویده هر موجودی که به 
تومن با پول و التصاد سر کار داشته بللد به ود 
کرش فرا می دهد 

سر ین بود که شرفت مک یاد اعلام کرت سمت 
> پس از ۳۷ مسال بەز ودی وین ببلانی راک تاکر 
ضرر و زیان چهارماهه برد اعلام خراهد کرد و 
متعاقب آن برای اولین بار پس از پپدلیش. نفشه و سیم 
خود را عبتي بر کاهش روت رشد. پا پستی ۱۷۶ 
زستوران فاش خراهد ساعد ايله این وود بعنی 
پسته تانح عک‌نونالدهای حتاف انر اوا لا تال 
کذشت آأقاز شد و ۱۹ نگ درد یگ نر سال ۷۰۰۱ 
بسته شد از جسل» ۲۵ مگ‌دوناند که قفط در ترک بست 











گزت تہ مک دنداد 
فسواره به علنوان 
ال پارز پگ 
شرت خیم ر 

موسل که فسل 

پشت فصل نیلان, سوه سرشار آن 
عردم رابه سری خرید سهام مک‌دونااد سول مدای 
عمل کرده ست همير اسر سبم. می‌شن دا فصعت مهام 
هک مناد سیر افزایش بافنه و میزان سوه سهام أن یز 
پاترخ فرابنده‌ای حلب توعه کند. اتتام مگ‌دوتگدهی 
جنید در حارج از آسریکا نیز پا سرعت سرسامآرری 
ر بازفرپابی. عک دونلند که لز 
سجرب ترین کارشناسان و حبرعان در این ملول پهره 
می بزشند. با مر نامه ر بر تقبلل و عاری الهاههای دون 
اینک عجله ند از ستر ان بالای خلاضا استلاده کرده و 
چپ رو راست کدو لاد اهنا گزیند. انها با خوشسردی 


ارد له پحم 


معددی ابتدا شهرهای پزرک آررپا ماننه للدن, پاریس 
مکو و رم راعدف قراز داده و در جرگ ام مک دوناد با 
شر ابطی تمونه عتا کزدند و تقربیاً به آنها جانبه‌فای 
نورپستی فم بفشبدند و آنگاه از آرازه هنين 
مک ‌دونلدهای خارجی لستفاده کرده و در شهرهای 

بگر اروا ر سپس بر آمریگای جنویی و آنل بر 
استرالیا. اسا و آفریفا. نبزه یکی پس از دبگری 
ادون افنتام كردن درواو استرانژيي عک دوبالد 
بر بپن المللی هدن پک مورد نمونه سر بارارهانی جهالی 
در زان ک‌هلی الصا و 
مدیزیت: بر سالها تبری شد آنگاه به‌سرعت تمد اد 
شنمب آقرلیشی بات تا آنها که به ۱۷ عزار شمن در 


تالت کے و روش ۶ 


ف حهان ا ضفن آنک تئه) در ارویا شت هزار 


نک ‌نرماه تا سر مس 


مک دون داده چځونه اغاز ند ٩‏ 


در سک ۷۹۲۷ بر ليشت کلیفرنبا یک رسنوران 
وچک موه عدبر خر شروو نه کار کزد ک نام 
ولزو ل 


ران مک‌دونالد را پراي خود انلحاب کرده بود لبن 
رستوران مورد ترجه جوالی په دام فز گراکه» قرار 
گرفت. ار مصسم شد نا آنقر فحالیت کند و آنقدر پول 
پض اتداز کک اا ریوزی بتواند یک اه هدیزگ قد 
برابران سک‌دوناله اها کند. سر اسپلم ری کرلک که 
برنی با شنا و فعال برد در سال قلتي 
رستوران وبژ شمہرگر را که در فقن اشت تا سپس 
کرد و نام مک دیناد راک از سقها نیل در غاطرش ماده 
بوت نرايش اتلاپ کرد ری کزاک به‌برستی خسفي 
کرد بره که برخلاف سای همیرگرفروشی‌های آن 
تور که بپشتر »داینر» حوانده می‌شد ر عل تجمح 
جوا و موجوادان و محل ملاقات عخترها و پسرها 
بود زمان آن رسنده تا محیطی خانرانگی اباد ند که 
بر بزرگسالان در کنار کودکان به‌راعتی و درن اید 


ایا کبس تا 


و بدهاي معمول یک رسئوران ستوانند ساعتی راضمی 
ضرال غدا با خوشی سم کنند. به همین نایل ار 
عشسس‌های رسئورانهای مک‌دوناند. سعیط بار 
و جود هرخ و فلگ آلاکتتگ و مسرسره و امتال أن بود که 
در جاپ‌تنظر کودکان بسیار موق عمل کرد 

اصرار ری کرک به ‏ عاپست بک السذاند ارد بهدالاستی 
ر کیفیتی با" و حتی لپچ نوعی سس برای همبرگر که 
پعدها به راز مک‌دوناله مهو شد. سیب کرنید لا از 
سال ۱۹۶۵ :1 ۱۹۹۱ بمنی در طول ٩۶‏ سنال علزالی 
به‌طرو حتوسط سالیانه ۲۴ برصد پر کمداد مک دذوذالا ها 
افزرده شود ر چنین سرطی به نویه خورد من کسب 
براندی سرشار از عاریق فروختن سرلقلی ر حق 
استفاده از تام مک مونگد. سود و بهره‌ای بی‌نظبر تا آن 
مان رایرای ری کر لت به‌باز ولشنت 


یب #۶ 


پس از آنک ری کرلک یر سال ۱۹:۴ درگلکت 
فعسر او «جون گراکه تدای وفاایف از را به‌عهده 
کرفت و ار هم مانند هرش در تعامی جزنیات کار 
سک نوتاند. دخالند می‌کزه و هم او برد که نقشه 
ہین المللی کردن مک بوناله را يه لجرا دراوره و از سال 
۰ مگ‌نوناد اہتنا در ارریا ر سپس نر قاره‌های 
دیگر شمر به کار کرد بدین ترتیب اوضام تا هولمین 
سال اغاز ار مك د وتااد پغنی سال ۷۹۱۵ یه طوبی پسش 
می رلت و مک دوناد در فهرست ده پان عوفق ر 
بزرگ بین اسللی در آمریکا پا سهامی حطلوب و پر سرد 
جای کرفت. مک‌دو تاد ٹا اتها یک تشه شمان از تظر 
اقتسصت‌ی تعسوت می‌شد که وف در ال 1۹۹۶ 
ازلین بقلان كاف در مدا را دامن ذای. الا زگ 
خطریی در مرلسر چهان به هندا عراعد ادا تازه ین 
اغا کار برد و معاقب آن سقوطی بی‌سابقه آغاز شد 


در فبتة! مقزفةى اتتصتدی در مک دو نان بر این 
لصو روکد که زقاینت و لظي از مگ دوفالد آتقدر مازار 
هسب رگرفروشی زا آشفنه کرده برد که زان آن گریبان 
مک‌نوناند راهم گرفت» برف بذابراین به بک میارزه 
نفس هیر برمینی قیمت ۶ عست زفتد و مک دوتالد 
غعیر گرها ارزلن قیست را وارد بازار کزد. هتف این 
کار انهدام کامل زانیا بود آما بر عوخی یک مپارزه قیمث 
آغاز شد که در عبت وهی تعامی سنایم غذایی را 


Od شباره‎ 
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مهار آکفتگی کرة ر بنصوص بخش غذاهای سسریم یا 
اند ويچ فروشی‌ها لچار بغزاری السریه شدند. کاملا 
مشعص بوه که مدیران سطم بالاي عک‌مرنگه در 
شناسابی عاهیت حشع موفق نبودنه و استراژی‌هشی 
کوتاه‌ندید آنها ثپز کمکی نمی‌گرد. بر هفت موره سا 
ماقة از عچموم هشت دوره آغبر مک‌نوناشد. کاهش 
شید در آمد رانشان تاره است قبت سهام مک‌نوثاله 
که زروزغاری در میان مطمئی رین سهام به‌شمار 
می رفت در سال جاری ۲٩‏ درد سقوط گزده است و 
پرای ارلین پار در تاریخ به زیر ۷۶ ۷۸ر برای هر سیم 
قروافذاده است. مگ‌درناندها چه دو آدریکا ر چه در 
غارچ بکی پس ار دبگری بسته می‌شدند نها در 
آفریهای. جنربی از مجموء ۱۰۴ مگ دونالد. پاتده 
رستوران در سال شنا کار را تعطیل کرد و در مایق 
بیگر جهان وضم بهثر از لین تست و بران آخامی بهتر 
از وضعیت فروش مک دونالد به دول زیر ترجه کنید 


دون مفابسه افز ابش ۽ کنهش مک 
دو بالد در مناطج مختلف جضان در 
ده سال مدمه 
درصدفروش ۳-۰۲ 
| افرایش وکاهشی 


98 - فرصد 








۲ فرص 


عنهای در درد آمبهای ۱/۵ دراد 
اررپا ۱ برصد ۳ برد 
بەاقانه رگد صد اهاضاله یکر مهدر مدا 
اسا رخایرباه | #-مرصد ۸ - مرجد 
: سهای ۶ برصد. إمنهاى ۸/۶ درصا 
بای جنوي ٣۲‏ «زصر ر | 
متهای سه درد | منهای نس درجد 
ادا (/١-دربل‏ - درد 


متھای ۲/۱ درصد آعنهای ۲/۵ درد 


سطالعه بر جدول با وضو لان می‌دهد که هر 
نم منطله معاسیه شد از مجمرم ده مورد در هفت 
مورت #روش روندی متفی دانشنه است و ابی آمر برای 
یگ انی هلیم می‌تواند نشانه‌های وزشنکسگی را 
به دنه داش راشد 


دابل سض دا 

کلرشتلسان انور اتصاری دابل فوط نهاش 
شیم و موفقی چون مک درمالد راب دو سرفسل عیده 
ف مهم نقسیم کر ده ااد 


شباره ۳+۷۶ 





ال - مک دوناند را نمادی از روند 
مز فکری جدید فرب نسبت به 
۲ می دانستند تا جایی که در 
1 ت کوناهی. مک دونالد به یک 
| غول افتصادی نبدیل شد اما- 
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دلایل اقتصادی ر دلابل سیاسی 
أا ملایل افتصانی را مر امرر مربرط به 
بازاریای» عدم حتشفیسی. تغیرات در سلبق 
مرف کت کان غدم تطبیق با روندها و تقگرات 
بهداشتی > اخیرآضورت گرفته و غدچنین عدم تطبی 
با تفییرفت رمان مي‌دالنند و دلایل سيلسي را دیشر 
درخصوسی دقام مذاطق ستلف جهان در برابر تهاجم 
فرعنکی برای آداپ و سلن خوه‌ی و غقاوغت در برالر 
استثمار و استغمار افتصیادی و از همه مهدنر دفاه عر 
زابر نظرپاهای آقابی آمریکاییان بر چهلن ثرسیم 
مر مد 


ال اناد و 

سیاری از کارشناسان امرر اقتصدی حمسرر و 
زان واره پر عک‌دونالد را داشی. از سهاسنها و 
گردانندگان آن میداد بک لستاد. رشت اقتصان مر 
رانشعاه ایندیانا گت 

ومک وتا نار مشتل عنده را که سیستم 
مدیریت أن و مدلهای مدبریثی په کار کرفته شده منطبق 
پا زمان نیست. سک‌دونله عدت چهل سال رری بک 
بسپسمنم پا بروسی لکرم و مر طی آیں مبب به تسام 
مررغای سود و رشد اقتصادی دست پافت. اما رقت 
زمان آن رسید که تقبیراتی در سیستم مدبریت ترد و 
کلان خود ایجاه کند. به دلیل افکار پرسیده و نگرشمهلی 
سصصتابه موف ملد » 

کارشناس دیگوی که مدیریت رسارران رادر کلج 
تدریس می‌گند. گفت» #سک‌درناله سلیقه و تفکرات 
عبت زا که بنیانکذاران ری‌کراک بهکفر می‌کوفت +یگر 
لتیار ندارد. بخش طراحی و بازاریلبی مک2 ونا بر 
ده هفناه پر بود از عفاید جدید. و هر بود از انه و 
اشتباز برای ارلا طرحهای جدید. اما هدان بش ها 
آکون چون بک قبرسنان سوت و کرر فسات * 

همین کارشتان انامه سبع از آغرین طر 
غدایی و سولق مک‌+ونالد که تک‌هاین کر چک سر 
سوخاری بود و هرال ۷۵۳ به بازار عرضه ده نود 
تا هم توں که ببست سال از آن زسان عی‌ گنر د. هنوز 
یک ملرح که عنی لیمی از موفقییت. این وا دلشنه باشد 
توسط کار شناسان کدی ناد رض نشد« اأست > 

درخ ار متطلات کلونی مگ‌دوناند هم نلشی از 
استو لتر دم در انتغاب مناطل برای مک دونالذ وهای 
جذید لت یکن, از کاز نان افشصای در کشلور 
پاراگرله گفت. صک دونالد در پانزده مدطلله در پا رگوثه 
سروح به کار کرد و در کستر از س مال در یازده مه 

کم درادد تفقی می‌شدند. سجبور به تعطیل, کر شه 
افرااۍ که در مک‌بوذالد اننثرلتوی در رفیطه با تدم 
مک د و نالدهنی جديا بهل می اند فراصرشی کرد اند 
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که برای مر دم فقبر پار اکوله هسبرگر ۷۵ دلاری حلی در 
ذهن آنها تبی‌کتمد ۴ 

لین مشتکل بعش عدم تطبیق قیمت‌های مک د ودل پا 
تساه ستاسلق. خود یافت مشکلاند خدیده الف 
محصو هر بر چهان سوم پا کشورهای در ال لوسعه 
که مگ درنلله مجبرر شد تا ر‌ستورالهاو, خود را یکی 
پس از دیگری تعطیل کند. تتها مناشفی که مک ډو ناد بر 
آنها مدقل زان چنداای تشان تداه و با موفقیت نستی 
تب همراه بوده است. فر اروپا و کشورهای پنش ننه 
بوده آست ک لبمد یگ همبر گر با محترپلت جیب حودم 


ابن کشر رها سل زکاربیر ارز 
روافی , اختصاهی 
یکی دیگر از شال عمد« کاهش محیوبیت کن وداد 


را بابد علتی رواني | افتصادي دانست. در زعاتی که 
سک زو تال “اسم همل مهو سل سی بافند. ثقیبیر لند 
وسیعی در استلنداردهای رندگی مردم غر کشررهای 
پہشراظا و بخصوص آمریکا وبا شده موت وشت و 
زهان اممیت فواواش پیدا رده بود و گسترش و رشد 
التضاسی خرف اول رامی‌زد. عردم احسباس می‌گردند 
که بپکر مجال برای اینک تمام اعضای خاتواده په گرد 
بکنیگر امد چتد ساعند را به مسرف هر وعده غذلیی 
اعتصاس دهنه وجود مدارد و در نتیجه سنمت 
عد اهخی سرعتی تخیر مک د وتال طرفدار فرآولنی پیدا 
کره. درواقم کاهش ارزشهای. خاارانگی در غرب ر 
رجوه مربرط په آن ړوی عات تفني ای بیز اثر 
گذاشته بو اما پس از چهل سنق >> آهسته آهسته بشبر 
غرمی +تو جه شده که هی چیز جای حانرانه و کردهم 
بودن را نم گبرد و حتی رشه لالصاری سریم نب 
نمی‌نوتنه جائشين عاطفه ې محبت شرق عاواند 
نغذدیه‌ای مپر از جاتب مم طرز تفر تحت تاکر قراز 
گرفنه لست و بار دیگز اهمیت به خلو اده به عنوان نطفه 
اعتماء این مهم رایه انسان پااآرری کرنه که خاتراره 
از هپو وفتی برای گردهم بوشن تیاب بهسانگی غنور 
کت ر چه رعانی برای گردعم مردن پهتر از منگام 
سرف غدذا وجوؤد دارن؟ 
به موازات گسترش فینکونه تفکر. طدیعتاً رزشهایی 
که در رایطه با صرف غذاهای سرعتی و رستووانهای 
هسیر گر و سالدویچ و جود داشت زیرسوال قرار گرفت 
و استقیال عام نیز در آنها کاهش پافت 
بقبة مر مفحمها۲ 
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تفش 
تفه ۷ چا 
پیشتر بختوان اسبت به * پسرآن در پهتگاههای 
شور اود که لبته عنه‌ان آترا دلیلی بر اثبات حضوز 
بتر زن در جاععه حنوان کرده و معتقداد زبان بی 
اریگ نوره دوری از مخالتهای #6-ثیرگذار فر حامعةه 
هتار نلاش را آغاز رھەق تا با بهره گرفت [ 
اسکانات موجود حضوری پررنگتز تر غرم علمی وا 
"قرهنگی از خجود پروز دهد و هر ملاب قنه‌اي فچگر 
مقنشدند این نم و ممکن الت مر له ای گس بت و 

| زان بم ملب باشتی, وفت ریاد شان لبودن, و 
مالع مستمرنر از پسران به بقنشنگاه رام پینج! کردم 
| باکت ولی چمری که‌ووشن است این است که دلیل 
| هرچد باشد قعلماً هر پیشوفت جاسده ما تپ گذار 
ات په هدین. سنوی خر این شماه ابتدا به‌سراق | 


رصن ا 

و خاتم مارا لسمی‌زاده دتنشجوی رشت پژوهشکری 
دانشسگاه تهران رتبه ٩‏ کنکور ورودی سال ۸۲ عی‌باشد 
اوسی کوید 

دخترها برای اینکه دورقمیت اجتماع ین را بهتر 
کت سیشتر هم ترس می‌قوانتد. هی عقیده دارم کر مشوه 
زراه تعصیل و «انشگاه به آپنده شفلی سلاسبي سید 
دست شایه عتوان این دید بیدار را شم برعلن کرد 

و خانم بوسلی دانشجوی داتشگاء تبمران رنبه ۹۸ 
کتکور ورودی سال ۷٩‏ نظرتی را ای نگونه بیان مي‌کتد ته 

#پسرها فهمیده‌لند >> هرچه زودتر به بلزار کار 
ورد شوند آینده‌شان بهتر تضمین سی گنود آنها بیشتر 
په فکر امین عانراده و مسوولبت‌های زسگی هستند 
و رها مي‌جواهند موقعیت ر شانن, اتماسی 
قودشدان را اارتقاء بعشته ولل پسرها به‌خونی پى 
پرده‌لند که برای رسبدن به موفعپت‌های التصادی 
پهتر. رانشگاه سیر چندلن مناسمی تید 

و یکی از دانش‌جوبان پسر می گو ید 

# لنگیزه‌های لازم برای وس خواندن در وجوه 
انتهلن از سین رفثه وقتی ک عا مي‌بینيم فارع قلحصیلانی 
که با هدرک فوق لیسلنس بیکارت دیگر انگیرهای بتفی 
نمی‌ماند. مشلا بر کلاس شبات مرد م شناسن سال ۷۷ 
۲ خانم وتتها هقت ها حضوو داشتند و 

تسسیم ۶رفتم با یکی از عسوولان دانشگاه آزار 
اسلا می نير کاتکویی داشله باشم ر لطلاعلتی پراجم په 
امار پذپرفت شدعلن مختر و پسر بگیرم به این منتظور 
به ففتر مکتر سینجواهد الکمی ارئسی مرکن آزمون 
دشگاه آزار اسلانی| رفشم و فظرشان را در موره 
پیدایش لین پدبده اجتماعی جویا شدم لابشا چنپن 
پاسخ فیتد که 

# یکی رز دلاین عمد که انها می خی اهند وارد 
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1 ارا تسخیر کرده اند! 


آز مو ن دآلشکاء آز اد اسلامی ا: 
در سال ۸۱ به نسبت ۵۶ 
در مد خانمها و ۲۴ در مد 
ر آقایان شر کت کننده و به 

همین نسبحت پذیرفته شده 
داشتیم. در رشته‌هاي علوم 


انمباني, علوم تجربی و هنر حضور خانمها بیشتر است و من تصو ر 
می کنم تا سال ۸۳ تعداد پذیر فته شدکان دختر و پهبر دی فنی 


۱ مهند سی هم یکسان شود! 


عرص‌ضای اجتماعی حودشان را مطرح بکنند و اپ 
بدان معنا تید که سوولیت عانواده را فراموشی 
کتند یلک انها بک مسووایت مضاعفی را قبول می‌کنند 
که هم عانو اده را اداره مي‌کنند و هم دوست دار در 
اجتعاه شور دلاته و فعالزتی للام بغت تا لال ۷۶ 
تعر ار آقایان شرکت کننده در کتکور ما بیشتر ر خانمها 
بویت در سال ۷۶ تقریبا تما درد خانمها ز پتجت 
درصد آفلیان شرکت داشتند و لز آن سال به يق 
هر چاقدر حلوشر امي‌آبيم عدار حضور خاتمها در گتگور 
بیشتر می‌شوه نظریباً با لبت قر مرصدی که 
رکد کب با رفت» به همان للدازه قبرل جى اهم 
شاه دە لتر 

[» آبا عمکن است که تفداد پسر‌ها نسیت به 
دحترها ثر این رده ستی گمتر باشد؟ 

ان آماری سک پلبد از تازمان آمار سوان 
شوه ولي من کمنبدهام ک تعداد خانمها ببتدر از آقایان 
الست وال آعار به‌صورت فالطم و لبن دز دسئم بست 
زفتی عا به آملر افزلیش شرکت کت گن نختر در سال 
نله می کتیم می ینیم که ۱۴ عارمسد کر کت گنتدگان 
دعتر بیشتر شده و به هعان نسبت هم پذیزقتهشدگان 
اتر اشاله شب لیا اندک فرقی, که ریاد ععسرنی 
تیسستا ر همی افزابش حضورشان در غرصه دانشگله 
در آپید+ چایگاه ای را برای خللمها یاز خراهد گزد 
چون واقعاً چنین تعولاتی در جانعه جن فاا و 
تعقیق دارد به هرحال لین وظیفه افر اء دبکر لست ولی 
ما در هالشگاه په این آمارها درخوره گرعبم که درزاقم 
از عل ۷۸ جا ش رکه کتندگان و بذبرفته شدکان 
خانم بیشنتر از آقفیان بوده است و در سال ۷۸ پتتاند و 
منه زهك غالمها از ۴۷ ترصه الال رازه رانشکاه 
شدند ر این روند لالب داشت. تا ال ۶۱ در لین سال 
قث ترصن حلامها و ۲۴ مرحد آلایلن رک کننده ریه 
هعیی سے پذبر فته شده ,آشتیم منتهی انين به‌صورت 
کلی در تنام وشته‌هاسند. ادا رش‌عایی که در آن 
حطس خاشنها خیلی نیشن است. عثل علوم السانی 
عخرم جرم و هدر ربلد ر ابته حضور خانمها دز 
رشته‌هاتی فی مهندسی هم رز به اقزلیش الست و من 
تصوزم بواین قدنت که تاسال ۸۲ تعدا پذیرفثه شمگان 


سفثر و پسر درا مهندسی غم پگسان شوه 

من فکر می‌گتم بسرها در جروس ععومی 
شمیت رند [السته ابنطویر که خودشان مې کو یند) 

نس شوه گقت > به‌شاطر ستعداد اتی آنها 
شعیق اند نه ابتطرر سیست. بایذ بررسی کتیم که چرا 
قد تعصیلی در پسرها بیشتر از دشترها شلد و ن 
یک مت جهی لست که ریته‌های آن را نز جاهای 
دیکر باید بررسی کنیم یه انار من یک دلبلش بی‌شنلنی 
اقتصادی و عدم اشنفل الست انگپزه تحصیل در دحتر 
ر پسر متفارت. الست به ری گر از یک مختر سول 
کتبد که برای چه تحمل حی‌کند. می گوید. مین تحهسیل 
مي‌کنم ولی فصد کار کردن ندارم. ولی به‌تدرت پسریی 
را پیدا می‌کنید که پگرید سن تحسیل می کم به خلطر 
علافه‌ام. چون ار درالم تعصیل می کند تا بستز 
مناسب فملیت افتصادی آبتاه وتش دا از هاا آنانه 
ند حلا فار التعصپلان پسر نعه از چنهار پا شش 
منال و پا پالاتر و خی بعد از پپدا کردن کثر تمی او اند 
رزندگی عای خردشان رالدارد کنند. چگزنه انگیزه 
برای تعصیل بر آنئها برجود آیر" 

ین جر نها سردابه‌های اسفی هز مسلکتر هنت و 
ابل جوانها مستته ک بابد اداره حاشعفه را یه دس 
پگپرند وان زو حله مناسنی برای اسل جوان لیست! 

لبت »۱ لی مرشحلیم که زمها توادسته‌ند در عبه 
عرض‌ها حضور پیها تند وی از طرفی داراحتیم که 
عدهای سبر نزو لی را ملی کنند. لبنه « قصر خاتم ها نیستته 

۲ درصد آقایان و ۴۸ درصد خالدها بوده‌اند ک 
اپ سر رخ یکی دو سال منمنی آمار نشان حي‌دهد 
که ا سنال ۸۴ حنی خانسها جلرثر هم بزنتد 

نو تجربی ۲۷ فرصه الایان. ۷۲ درد خاتمهاء ند 
علوم سای عدوا ۲۲ فرصد آفلیلن و ۶۸ درد 
لامها در رشته هتر ۲۰ ترصد آذایان و ۷۰ #رصندر 
خاتعها در زین ۲۷ مرجد آفقیلن و ۷۴ ترضه خانمها 
حخضور داشنته که در رشته‌هان زیاضی دارند په هم 
هی رسمد و یکسان, می شوند 

(> چه راهگارهابی پہشتهاد می کنید؟ 

# لبت تعداد رکذ کنادگان در رشته‌های قت 
حزقه‌این و کلردانی. ماابالا رقله و جراتها هی خوافند 
خوفه‌ای را پاد بکپرشد و دتپال کار پروتد الین راللعا 


شمار و ۳۹۷۶ 






۱": ۳۳ 





آل است. مل دیگر کشورهای خارچی که عده‌ای 


مما بر لت 1 1 


به دانشگاه پرونه و اکر ما یتواتیم این را ررنق 

پم خینی خرب من شود 
PR:‏ ۳۳ 
چلنه‌نلی راهم بشنویم و فا مان روز و 
ام «دکتر سیدحسن سسپلی» رئیس مرس و 


د و تمقیفات اشک علرم اجتماهی رفتم ار گنت ۷ 


#منتصاآن چپنی که در جام اتقاق قتان ی ۶ 
الست که تعداد پذپرفته‌شدکان خانم به نسیت آقلبان 9 
یتر بوبه و من تھا این را یک پرش لحتناعی و 
می باتم و عوامل متعه‌دی موجب این تعول شده یکی 2 
از ولابل جادم»‌شناسی آن که ارتبلط با علان لجتماعی ۾ 
ما دارد تغییر وضعیتی لست که جامعه دانشگاهی ما ۶ 
بعد از پپروزی الفلاب اسلامی داشت و خللمها م 
حی‌ترللند به رای واره دانشگاه بشوند با با حلظ 2 
سبتتهای دینی خودشان و بدرن هیچ تگرانی ۰ 

چون قبل از انقلاب بسیاری از حانو ادها ۶ 

۰ 
دفترانشان را به دانشگاه نمی‌فرسنادنه. کتکور پهلی م 
رقبت. عی‌خواهیم یکرییم که چرا در این رقبت. پگ * 
گرو« موفق‌تر است. چون دز جاسعه عا ثانا ور خاتو اره 
رټ می‌باشد. این پدیده بافت مى شود افتدار در دست 
رد باشد. و چون زن نمی خو است مظلوم و للم شود ر 
للگیزه برابری طلبی خاندها اتگیزه ورود په دانش6اه را 
پرای آنها تقوبت گرب لبته میزان مرد شالین حلام 
هداتی است که در سال ۷۵ نودها یکی از دلایل ری 
تخواندن آقاپان همین بحران التتصاری است. الان ۲۷۱۵ 
فعضا لز فار الشمصپلان دانشکافی ما بيكارك آلایی 
که مي خواهد نان آرر خانواه بلشد. رات چهار سال در 
دائشگاه برس خرانده بعد هم کار کر تیاورده عم 
هزینه کرده و هم چهار عدال عمرش راگذانشنه پس ار 
با خودش می‌کوید من می ررم چهار سال را یک ما 
کار مي‌کفم نا پلوانم پس اند ازی دالشته باشم 

(»به ظر من ها بایه علل ربز را کشف کنیم و 
شاسابی هدان عوامل ربز هم می‌تواند بسیار مزلر 
اشد جوانها ممتشدند که آبنده شفلی وجود ندارد. لظر 
شفا چیست* 

#راقماً همین لور است, اسلا ينان وجوه 
تاره الان ارات آمده اعلام کرده که من «بگر کسی را 
لنست‌تدام سادام الهمر ارستی) نمی کتم. بعل تمام 
آنفهان بر من اتفال را بن زمین و آسعان معلل 
نله داش انند. متا نسفانه سنعت هم نذاریم که جواتها 
تر بخش‌های ستعتی و با بخ خصوصن کار کنند 
بخ خعنرهی ما هم که بتک الاي بخش تاره 
فلت هم که در پخش خنعات او رالستضدام نکند. مالا 
ان جوانی, که می ناهد تشکیل خاتولده بدهد چگرنه 
#پیش بگذارد؟ و به چه اتکیزه ای مرس بخوانی" لملا 
3 انامه نه چه جر آعی دختر خود را له او بدهه۲ از 
قیرالاپام در جامعه ها رسم پرده که په پسری زن 
خي‌دانند که لالىت ان نیبرود بر جامفه ما 
محترها را بهثر می‌توان کنتول کرم ادا پمس‌ها در کرچه 
و خوابان آزادانه می‌گردند سیستم آموزشی نا هم 
شک از با الان در بان چنتتا عدرسه لوتبال 
داب ولی در کشورهای پیشرفئه مدرسه فرئبال شنا 
ری ,آشبزی و دازشد و لین حرف آئہا می‌شود 
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گزارش ما ستاجی 





هر روز ضاخ کتار خبابان از سرما مي‌ارزم و به 
انتقدار آتوبوس ھی ناا واتی اتو یوس مشمشیر ی 


.لپا م» می آبد و من با خو می با بلیت را به مت راننده 
مر.گیرم او با تی بسوار جدی می‌گو یه 

#مردوس انم * 

و مین هر روز سان یر از روز پیش عجبورم با 

«پحس چی که مردونسن سا به چه حقی عقب 
رپوس رو هم مرد سو ار می.کنید ۷۳ 

و رلنتده که اتتظار حلیدن جواب هرا خدارد چون 
اسلا از پپشنتر خانمها در این مورد اعترفشضی بأل 
نمی شوت لپی‌بار می ادجانه‌تر سی گرید 

«برو به رئیس خط بگو, یه حن پا 

و می اتا به من که شم دازام فز دة و مهم از 
سرما می لرزم. پاش را روی پدال عاز فشار می‌دهد و 
دور می‌شود و مردانی که بهراجتی در صلدلبهای عقي 
تررس که محصومی خاسهست لم دگره‌اند گاهی با 
لقند و کاهی با دنسوزی هم می‌کلاه و من یا 
خورنم میج 

#یالا خره سال این زر ثیس خطرو جا می‌بارم» 

ادا پا جره» پگ ورز که فوا ار همپشه سردتر است 
و طبق محمرل رانند» بلچد راز من نمی‌گبرد و اشاره 
میکند که 

#بیششی دز سر دونس_ ۷ 

ص سعکنتر از هدپشه میگ یم 

ډه من ربطی عدره دیرم شده سردم هست. چه 
بئیتم را پگیرید و چبه نه مین سوار عي‌شوم. اکر 
اعشر اضسی, دار ید برید ده لیس سللرن بېد بیار ا! 

و با خبط نگاهش می‌کنم. گویا اہن بکی از آنهای 








سر کت و اد 
مد نون خانم هاست !1 





عکس. مجه شاتمان نزاد 





یلید زا از نسم ی کیرد ز می سوار می شوم تمام 
ستدلیها پر امت و شمهارزنی که بین مرد‌ها لیستاد منم 
ثیت» بعصی‌هلشان معذب شه‌اند و من به روی ردم 
نميآورم و رائنده را می‌بیلم که از آبینه تفم می‌کند 

در ایستگاه پعدی چند کلام می خوافند سوار 
شون و راننبه همان جراین را بهشان می‌بقد که چند 
درقیقه قیل به خن داح بود و می‌بینم کے طاامها بدرن 
حرف ار می روغد اما مرا میبننه درمیان مردالی 
که در خسندلپها چرت می‌زننه 
سفت رالك٭ بزع ی گرعند و پکی از آنها می‌کوید 

ایس جرا این دختره سو ار شد 

طوری حرف میزند که انگار گتاه سوار نکر دنشان 
گرد من است. و ابی بار رلننده جرایی ندارد که بدفد ر 


ثند ایستادهام دودار ب 


مجبور می شود آنها را هم سوار کند و در عو ابن 
کار با لخم موا از ٌبینه نگاه می کد 

جاب ابتهاست که آقایان مدرم ختی با زیاد حفن 
تانمها هم حاضر نیستند تن هیارک را تکان بعند 
کم‌اطفی لست گر تکریم که یکی از آنهه بال کے دا 
پمرزشی بنشیند. و گنه در یستگاه بعد مترجه شدم که 
یشان یه مقصد وستنده بودنه ز اسنو لا بايد بلتد هی دند ۷ 

به عرخال نن باز هم هر روز باند با 
اتربوسها پر سر حفی که طبرکت رلحد لطف کرده و په 
این جاب داده‌اند جدل کلم و عتی عافی توهین بشلوم 
و از سرما بارزم و تهایتاً مبرثر ان رقت فباری کارت 
بزنم 

و همه این هر روزها هر روز بر بيشتر نالا این 
شهر اتاق می الت و کوب آب هم از آب لکا نصی ضویر وا 
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داستان شپرین یک ضرب‌المثل 


این عدت : راقص شتری 


فز مورد کساتی که از فترن رفن جر 
ندانند ر تلشیان» و بی‌نناسب پا زقصی و پلیکونی 
بپودلزند. لسطلاحاً و لزاب کاب عبازت زا 
ترش را ههار ینرک 

اما باید دید رفی شتری چیست که به 
جروت خبرپ ستل فرآمده و حرکات انار وا 
به آن تشب و تملیل می‌کنند. 
رسیه باربهای ساربدان لست و در ھار 
سوزان و می‌هایان برای وفع خستگی و مترکر‌ی 
ساردانان ار ریق حالف نورد استاده ر 
بسرگرمی قزار میگیرد. لز اج جمله" مشابقه 
شترسوارئی» اہک شنرن ر راقصی شسری است 

© مسابف» شتر,‌سواری با نتردوشي سار بایان 
عیب و تماشایی است. شنترهای رهوار و سوارق 
عفروف به جهار را برای ان کقر انشضلب عي‌کنمد و 
من عالك مسلبقاث اسب وای سوار شتر شد أن 
را به نات در می‌آورنه و الیت» ق کسی قامر 
تسس آین‌گرنه شتران ثبرتک را سور شده و 
عسو ار کار ی وس لد 

4 لیفند شتری هر داریا یکی از فوی‌تربن 
شتران مر رابه جلوداری فالله ختران للتخاب فی کد و 






























آن وا سوار عی‌ شود شتر باود رلهی را که یک یار 
توسط سناوبان هدایت. هده په خوبی می‌شناسد و از 
رله دیگری تمی‌رود وبه هسیل جهت سازیالان ساعتها 
بر بالای: شتر می جح اد و تور جلودار دون کمترین 
لشتیاه مر مسیری که به او شان دہ شد پیش 
جى رون هترهتی او دار ەبو ممصا به مود 
می‌شوند و طتش این است که ساربان. چون همیشه 
بسو ار مسر جلو دار الست و چپ دورد می‌کنه هود تولون 
به علت نزمیکی فاصله به مشام شتر صی‌رسد و نبری 
تعی‌گذره که شنر جلودار دچار اعنیظ می‌گردد 

با این کون شتوان, بلید نر فراسل عمینیی- دوه 
چپخ بهت تا از خماری پررن بیاینه و لب په غذا زنل 
تا ایک چندهن شتر معناه را بر پکجا جمم کنند ر 
چندیس کیسه ترتون هر ای بربورند تا بود غلبینلی رز 
آن متصاعد شود در این عال مره عسروگرهی 
شتران دمتاه که با حرسی و ولم موه تبره‌رنگ رالر اه 
بان ر بینیبلع می‌کنند راقعا چشی. و تملشایی الست 
ترا وقتی حوب دود حور نت رحا برس هرن و 


مضو لہ 
٩‏ رقص شتری چالبذر از شنزدوامی درمیان 


ساربالان بازی رفص شتری لست. که ساربالان با | 


طزنق قاس کر را یه رقسن وامی‌دارند و ھی 
سرگرعی الب ساختها مويب خنده و تقریع 
سار الال و ماقرا مشود 

پیات چرن ر لس شترزی لظم و فاعده‌ای لدارد 
آذارفته رفته هرگونه رقص بی‌قاغده راب آ, تشبهه و 
نمشل گرده‌اند 


2 روعن خورند می‌خواهد لیش چرپ فشود 

نکنابه از کسی که کار اشتهاهی کرده و نمر حو اهد 
اهت مهالوم رد.۱ 

۵ لک نگاه به سال می تند تتم سی گنارد, 

نفرد ب باید نز توالاییدفن سفدان شود و بعد 
کاري کند. | 

0 هرکه داره از پستی تدان دارم حرکه نداره 
ندارا 

ادب و شعور راهرکی از گردکی بیاموزه برای 
يتا داره و هرکس در کودکی ازب نشد فعیتک 
بی ادب می ماد ۱ 


چسبه» کتک / هم زولف باجاق / اق موا 
شور خو اهر اوسنی هرو اییری خاري حون گاو تر 
/ تخت گاوی که عنوز پزرگ نله نگرسله) / میگاو 

کار حاده ۸ حول جیاما 
فرستنده مریم بکابیان از تیاور 








یز گول ایم تووارا 





کلی روی دبوار کاشتم 
پولبول گلیب سو وارا 
پابی سنن بابلاریم فش فگدیم آوارا 

برگردلن کی ړوی دبوار کاشتم / ا نل سه 
آبیاری لش کے / فما زایا خر سپړي کردم 


زمستان آرارء ملادم 

0۳ 
سوقلسم آغار گنت وربایی پنتسخار گلسدو 
تولبایر پنچره تور هر گلسدن باخار گشدو 


برگردلن: اب تهر سرازیر میود ر می‌روه اپ 
بنه را ویرلن می‌کند ر می‌رود | دثبا عمهون 
پنجره‌ای لست که اه رکس می آید و از آن پنجره 
رلوی صفری حشاستدقر »ند هار دشسی از میاه 


باینه مختر/ ای آب /سوآر: سار | فریاز 
بهار /چید« چه کار داری اوتطه زپرزمین ابشنت 
ن فد کو قاد و کلاب ادید: دود 

قر ستنده اههد ارو می از . دایران اسفهان 


ESSE 


تا به همسپه لگا نکن .به دست میت نگا گن 
برگردان: به فصابه‌ات تکله نک به 
بستمایهلت نگاه کن 

0 کار هر بز په خرمن فشن . گاو تیر عبه یا 
د کمن 

برگردان کار هر پز لبست. خرمن گوفتن .کار 


# 5 انر می خواهد یا مرد قوی 


فرستنته مریم کا بیان ارا سشابور 


دص پد سته نغم مرم دز خانه پاهت دجوا مر خانه 


حى شود 
04 افر ک فحرهان, به چابی عی‌رسنن. اول کسی 
که ست راست. الست باید زد شود 


فوستتدهد جعفر بابایی از نصبی 


باور های عامیانه مر دم فر اله 


سردم فر اغه مستقدند که 

,گر کف ست کسمی بقازف پول به دنستت یآ وود 
و اکر کف پاش بداره. کدک می‌خورد 

ګر قبل از خورنن چاۍ بی احتیار قند داخل چای 
میفند, فرد پول هنگفتی را حرج شواعد کرد وبا از يست 
و اد رر 

.هر یک بست کلام فوک ارمز در اسملن روسثانسته 
جمحی اثر قار گنت فر آن روما عروسی م» پا می‌شود 

فر ستنده هاشم عسکرلل اد فر اه از: فراغه 


شماره ۳:۷۶ 











این ہو که درعین جلاطیی شکسته نی را از حد 
گرانده ترما 

#آدمیت» حکقیتی از حاجی لل من کند که نيدان 
اسح 

حامی غپرڑا آغاسی غر فز لومت تاشابست و 
سرعیی حال لطاب بوم وضم دزبار شاه و دولج 
خاجی و رفبطه له و صدراعتلم را از این داسنان 
می‌قزان خلا درا سی ٩۲۸۹‏ قوی که محمد گنه 
سخت پسار شد. غمویش ملک لقم میررا و 
عیرز! نظرعلی هکم علیه حاجی دست. به ثحریکاتی 
ردت حاجی برای آنکه آن عو را از مربار برلا ود 
شایم ساخت. که لمات ار رامه سوم کرد شاه 
متهم سافته‌اند. لو از وزپرسظار روس و اتليس 
حواهش کرد که با حضمور انال فبا تشتبل گرعه و 
ياين فتهام زسیدکی ود رب دصر قدین سبرو ی 
وایعهد حم فو آن باب دل ای تاح ماح هتاه 
تعلیندگان سپاسی مزبور گفث که چون بدللدبشان 
می خواهد ار را از ضصدارت. برکدار سرب به گریلا 
خراهد رقت فال و مل عجیبی در دریار رپا گرد و 
هرچه عاسوران نیگاته به لز گفتتد کسی چنین انهامی 
را به او يست و این ارها و مسخنان شایسثه شمان 
صدارت نیست. فابده‌ی سحل سمللا هم 
سوت خورد که چنب چبری نشنیده اما بار حلمی 
بست‌یردار نبود تا لینکه ماه مستفط زیر را برای 
ناسرالاین سیر زآني ولیعچه فرستاه و دستوو دار آن را 
پرا جذلپ عسدر اعظم ارال داوبدا 

»و ههد 

ین همه جرعهای عزخرف چپبست؟* هرز لئیل هم 
نمی‌نو اند رشته عبت مرا از حاجی ببزد. په عل 
پروردکار و په مق پیفمدر اگرم قسم, که لو را حلفت 
هزار پار بیشتر از جام دورست دارم مریم چه خیال 
می کد من چه کنم؟ خلق که انی ندارد: اروعش 
وهرس چه می خر افد؟ گر لازم است. سر و جالم فد ای 
ای اما لبن چه حعنایی دارد که داتما می‌گربند مردم 





YF ساره‎ 


عستتند؟ کدام فرج مستند؟ وه اهسیتی خش سو املگ 
میی‌زاا دفرد؟ مگر نمی داد که حاجتی هار بار جفنشی وا 
فریان من کرده است" سم حقیفتا این چه.. است که 
خردم عى حورت لگر نبودن خان عدو قضیه را تسام 
مین ابر جا بیروتش کنر فیح امه اتال 
راهم پلره کن و بر انش مقر ست..» 

اپن پادشاه مود و آن هم سدرافظستشی. بر این نین 
می‌شوز۹ 

OOO 

در ايسان ۱۲۲۱ قمرييى دختر اسندعلی مبرزارا 
په فرعا ححمدشاه برای للصرالدين عبررا (ولیمهدا 
ع کردند و در تهران مساط سور و صرور گستردند 
بر لین منگام لدت گردا هنان برد که خم مم هز 
آفتاپ تیم پخت می‌شد و مصه‌شاه و اهل حرم آو 
نگزیر بومند در سین #وای گرم از بیلاق به غهران 
سابك و در پرم عروسی شرکت کنن چون مدقا 
اعتقای چیب به حاحی عبرزاافاسی داشت ناسه ای 
به آو نوکت که از غدا بخو امد تا از حعت (گرمی) هوا 
بکاهد! وفتي ابن ناب مر مچلسی که چمهی بو آن 
حضور داشتند به حلجي رسید و خواتد در پاسخ 
کلت 

اکت الله که چلین خراهه ژه 

آنگاه رو به عجاسیان, کوه و گفت 

ويا شاه مراسلپمان یی می‌پنداره و پاه سپا را 
به فرمان من میاه که مې ښواهد هرای گرم را سره 
کتما 
یلا عازم تهران شد. بادی خنگ وزید و هواسلایم و 
سرد شه و لین حال تا یک هفثه یعطی لا رانتی که شاه 
مر تهران پوی دوام داشت و یه محض اینکہ شاه 
باز کشت هوا نبز به گرمی و نافتگی قمل ہر گے 

تردیدی تیست کا لین اتلاڈ سادد اعتداا 
مسدشاه رابه گرالمات جاع مپرزاآغلسی بیشتر کردا 


رو نس و آن شای ۾ فر شاد ر :۱ 


وعتي فرهار مپززا بو فازس حکومت هې کرد یکی 
لز آرهای دهات کچگیلرپه که ررضه‌خوان هم رده 
بزآی شکلد از تې که به او شده برد خدمه 
قرعادعپرزا رسید. فرهاددیرز۱ ممن رسيدگی به 
شکایتش که برای به دست آوردن موقوف اماء و 
اجدلای بود. ملوجه شد که ررضه‌خوای دهاتی مرد 
بی‌سوادی تست ف برای رعایت مالش به منشی خوء 
گفت. آسشپ نر فان مجلس روضه‌جواتی داویم. به 
لین اباو بکو بید او هم پپاید و علبری گوتاه بضو اند 

شب آخوند روسلابی په مجلس رفت عجلس 
پلشگوه, مسر موازده پله منبت‌کارۍ پراغهای ررشن 
و مسال گرم سه چهار آخوتد رفتتد و روص 
خواندند. فرهادسیرزا به آخوته روسثایی هم لشازه 
گرد که برود و مجلس گوتاهی بنو اند 

روستفی په عنبر رقت و درست رفت بالای منبو. 
روی پله آخرین نشست و پس از ضطب و خواادن چتد 
ست از سعفی به جای روشه‌خوالی شرم کره ب 
تعریف. از پدر و پدربزرگ و لجداه خودش و انید 


۲۲۳ دی کنتم؟ آبا لبن ببح لسم ندارند؟ اپتها کی 


آنها در مورد تولیت موثوفه‌ابی که شگابنش را پیش 
فرهادمترزا آررده بوع! و پشت سی هم قصه می کت و 
مسب را بط مید هعه ال بط تخصب کرند 
یودد و هبنت فرهادمییر! اخاره نمی داد کسی رای 
بزته یکی ار ای کرھایں ارهاك عبررا در کتار حسبر للدکی 
ندارا بان کرد و ما لیما و اشار+ هت 

مشیة روض‌ات رانخوان و با پایی 

آخونه رو دی مسب لش را حابجا یرد ور گقت 

چه می فر ماد آنا عبر به ین بلندی لی به 
اپن بیت و شکوه. مستمم با اب همه محرفت. و 
مزرگواری اگر خود سبدالشهدا هم به چتین متبری 
ابسست مر هاان. قبل, از انکه رورضه خود را کرای 
حقالیت جدش زا برای حضرت والا لایت هی کر ما 
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مپرشیر با عیرزا مسمدتقی‌خفن قوآهاتی قرزند 


مشهدی فربان هزاره‌اې یکی لز باکفلیت‌ترین 
عبر انطظم‌های دوه قاجاربه هی جلاف لسر از سن 
طقوایت در مدان قفتم مطام مر اغامی مشفول, حدمت 
گردید وبا ولسطه هرشن قشر و استهد اد ذاتی که 
اسز از طوزد کار میداد قاد نقام وا پرآان رفش تا 
در نعلیم و ٹرییت وی تهاید کرشتی رایه عمل آززد 
کقته می‌شود. امیر مر سوران کړنکی تدر بچة‌فای 
قلاممفام را به لتق اھا می برده و سیس منگشمی > 
پشت فر اناز منتافر نقروف. عدا می ایسنانه ار باب 
نیزهوشی و لکارد عب الد په استراق م 
كلدات بتبانله مین لررتبان قالممطلم می‌نعونه. مر 
زوری که متام سو الانی چند از فررعهان غودبه 
عسل می آورد و چون آنهاقاتر به پاستگوبی یو دهاله 
امس کنبر پلسخ سي‌دهد. فاتم‌علام از وی مي‌پرسه 
# سلب را ار کها ا عونت ی 

وی باسح می‌دهد رز پشت در تال بچه‌فای 
شا » قاام عفام از ار خوشش می اید و دستور دهد 
تا معلم فی ند لاش به وی بز درس بیاسورزد ادیر تیز پا 
شور و لشتلل ارلرلن به فرتگیری دروس مشفول شد 
و به لین ترتیب پس ار وسدیین سک به مناسب بززکی 
همچرن صسدارت رسد 


فرستندد مصلفی سلیمانیان میمتدی از تعران 








تبسمی در تونم مشچ 


معدءانت درد می گیره 
۱ ۳ ۰ 





| مین کام زان زندگانی هستم عاتباز ۲۵ درصه که در تاریخ ۹ ال در بها هنی قرب الا بازی دشس که تمام شد و گرد غبارها فروفاست؛ طبق معمول بات 
6 اسومار ۸1 N EES‏ ڪي EI E E‏ ازام لدبم امدیم ینیم ثهر و ترکش شید و رارت سین رامین کرام نازنین را 


ی ۴ شهر یا ا امه قدگززارن نیال برادرانی بردند که حااشارن اخباناً وخوم لو مود 


خد و ما کیک نبروهای مردفی تحت مراقت قراو گرفتم البت» هپس از دعر ورتم بین کساتی که سلابی مچرو شده پردته چهشسان افناه به بكى لر 
توحقی >ه از دره به خود می‌پیچینم. با ھلیکرپدر به بیمازسئان عتتقل شدم لعظاتی | پچاھای گروعلن که رقتی سرہا و سرگیف ہویب شمر ھم جلودارش نبود لز 
۱ گات برد که تمام کلرگنان و پرستاران با فریاد فوار می‌کردنم. هواپیساهای عراقی. | هماتها که اگر بگوبی «زلژله* بیرادنگفتهی جاب این ود که میچ یں باورش 


اعبار ان بیمترسنان را مر مستور کار خود داشتند. چشم چشم را میدید هه جا | نمی‌شد که از هم پک روزی زخمی بشود و ثبر و ترکش له بدنش کارگز دقفت و 
گودو عمار بود بسیاری از کارکنان و پرسناران بیمارسنان هید عدند پس از اپنکه ‏ حلا شه بود لوی همین وضهیت که هحه نگران و مللهب بزدند. یکر لا 
۳ بهپودی بافت برای کذرالدن مابطی خدشت به جنهه رلثم ئا خدحٹم را ی لتمام | هم‌تیپ‌های خویش سرب‌سرش سیگااشت که چی شا چی خوردی؟ کجات 
۱ شلندم االپنه یمد از دوازیه سال پرلیم تلب آمد که شما به علت. جرلحت لز مابقي خدمت. | خورده؟ 
مهف مستا 
عناسفانه براتر ترکشی که خوردم ار همان سال ۸۶۵ ب عالا مشکل منانه پیدا ردم دست‌بردار لیت پا یک تيسم معنی‌دار كفت »رعش خوردمه حالا لين 
زا دز همین مورد خرانده بو دم که مرا به وهشت انداحت و حسای ترسیدم و تا | دوستهان هی م یزد به پشتقی که عل کن کف کن! معطت درد می‌گیرده و دا هرچی 
اطا حدود هشت باز الست که سل چراحی کردم پرده کرشم هم براثر پرتاب آربی‌جی | می کفتیم دیا ولش کن پدبخت دازه میمیر مہ مستبردار لبود آو هم از فرط درم ث 
و کد اسد الا بعد از لی دوندکۍ و تلاش ر برربیاء سسوول بیگیری جانبازان به من | می‌توانست بخنده وب قو لست گریه کنر 
زی که چیزی گیرت تمی‌آید چون شما پروند «داریه. رغتی برلیم رمد جاتتازی oog‏ 


ی د ری راا ردد ر ی د و ار رازان وو قران موی و آمیرحین. 92عپوزا حسن صادقی هادی 
0 رجا واقعاً مں با مشکلات زيار مست و پلهه درم 2إ ٠‏ مهنوي اند حر بني چضقرگپاییتلی ابی مهد پرموهم محمد اسپری 
مشکلم رال | کروی دجو ^ مسي آلر 





و ار که لابه عیدانست. می قوسد انپتلی کند امتذام حی کرد اما وقتی دید 


۲ معند گرمي ن کرم محمدچور انز اه عا می ۱ ۱ 
۱ ز وا ۳ و یزان ژلگقی ‏ وحست a‏ ی 


۱ و و و هم و و و و و ما و و و و و و وا چم ۵ و ۱ و و 6 ٩‏ ۵ 0 0 و ۵ و ۳ و ۷ 6 ۵ ۷ کل ۷ لا 0 





مبانطرری عه عنما | 





من ار عپان شبق» و قشری باشما سحن می تویم و ععلمان الم الا خعضیل سس 
که مامد PRL‏ وا جوم فرمونه‌اند. #زتدگی فقط در خرر و خواب و شهرت. عب مات گی بر ألان می‌چس‌انيم 
وة نمابم من و امتل من بلید امانتی که از شل. خلامسه نشت و السان بودن شرط الصلى زندگی آنهنان بر ابی تهاجم به فرهنگ کهن لشلاقی تاخث 
که دود تحویل کرفته پودیم به نسل آینده تحویل ,است» انچ راکه به دام آدف‌ورمبوم لقلاقی بعزوقه اوگ حتی آبلے دبتداری و اقوام وقایف و مرلسم 
ایم چند روز پیش سر غمرورنی با مرضوم ر است قو عقلل دروس جدبه کنا کزاتت» و به‌نس‌یو و ونیک دیس و «لهسی خود رالپز یه اشضاه ر يعفا 
ناتا وویرر شنم که دوپافتم سر نگهه اری ر میلفی فراهم اہ کر کی ا بچه حل توم میکدیم و این یسات موچ س شوه که 
برد یی ويارو ال لالات آن‌طرری که شاپسته _ گریے کا آنها که هر گی راب ا ا وا اژ جولدان شعن قر اسو کی گربن ملعت تسیل 
عنام السابیت لسث عمط نگرده‌ايم. اراسته ایی وه ¥ نسنر گرفت ز لگ اچوا می‌بند ز نازیر گر چرجویزه: اشد ` 


۳۹ شباره ۷۶« 





















را وروی باه شنم له وف رو 
سفلرش یکی از شنتلبان ماسور شدم > طرحی ول 
به جمهه و جنگ و هشت مال بقار مقس راک خر 
رزمتدگاتی در پشت خاک ریز و پاسنگر باش روی ۶ ۱ 
نقلشمي پیاله کنم 
وقتی رای پیا کرص ان یک هفت» تمام همه الا 
کشلم ولی آن دا پیدا نکرنم بيار تلراحت. شنم آخو 
چرادر کلوری که مالسد سل تمام حنگید و شهید فا 
بلوان مطرحی واجع مه لین هركت مالس و حساسه ع 
پیدا کرد. هرجا رفتم نهتنها ب مین جولب رد رالد 5 
زد بعضا مرا مورد تفر قم قرار م دند > دسا چیه 
1 < مور دی آبن هده طرم زا لیتجا داریم تو تیال چی 
: وأقماً ای دبل ا 
مهم را پا لین فده عطمت ر شکوه آن به فرشنو کے 
سپرنه‌اند راما سر حورب شدم و حتی بیگر ل صا 
رین لسر خېچ ران چه م ړب تزا > ۱۳ 
ەل کتم 
تلو لز شما اسفمه صدای سبز ك 
خرامشستدم که گر سرلپنان اسکلن دلره یک چمپی عرص 
را سر سوه پراي کید تا هم می پشولم ب قولم سمل کم 
هم بزجی موجه یه خوف رقه دا میدار شرن و ۵ 
ا هرازه تیب ِ 


ای ی 
1 ییون از اتفال 


سید 










دی ۱۳ 





هو و و موم مدمه و هو و وه وه و و و و وا و و و 









11 
E 1‏ خوه با گرشن دمن تقون مت بد من 
۲ ا وکت یه این "مات پرسیچگوته مات یلع که 
که شاید من و امال هدرګ فلز ره نزد شما دارم و شسا هم 
من که حمری را در مسوولیت ای تادید چگ رتا جرا مدا می زتید؟ باز مم بدو 
آموزشی طی گردیم؛ بان کسترین توشیحی با همان لحن رنه سل 


ِ 2 کت نهر ون عبر ورن هابت می‌زنم و 

اق ا انچمگن رفذار رش و دور از الب و نزلکت بامي _ 
پیرعره کرد که از پازگوسی ر شرح حریان شرم ‏ 
خارجیان را تیر ار پشت ببندس و مه نقلید ورگ وات ار دارم ها حمله ممترصه‌ای که بر رین رامدم لین 

عشی هلرپیشگان سبتداً و تتاتر و الگرمرداری در برد که «آفای دکتر اش اول اسان می‌شدی و 93 ۱ 
برهنگی و زیایی اندام مشفول شون و یلها کرچه ‏ کتوه 


اللپاتد آما چون وصله ناجوری. در جلمعه ما خردنملیی په علت طف ماجن و احصلی کرت و درم 
حی‌تسایند و بفعضایه دلبل دسترسی به منابم و مهارن حال سفن تداشتم. پا بفی شکسته و بک 
مق و تست کنترل درا ورس بررنهای فراوان خود را تسف از آینت» اغلاق و راب اتساتي جای وه وا 
ناقته جد ابقفت» به حساپ مناز رند و ترفع بی‌جدا و بیش ابه مابات و لروت باه امسته مازستان را لگ 
از د از جامعه دارند کردم 

غا این آذاب و وسوم آنقدر تعقیز و تخ ميل ہس ار بازکشست ب اہن الدیشیدم که کا 
می‌شود که تدای تزین لعشرامات هح از نعن می‌رود من و افثال من > عمری رادر مسوولیت آمؤز کل 


وازه تاق پزشک کشیک اورژانس شیم خن سلام و تربپت. خود بر نسلی که به ما سپرده شه کوتلر 
عرف ادب حهمرل, باکت عکس رفپزلوژی وا تقنيم. ورزینه ودر آموزش کات اخلافی غافل ماه 
٤‏ +هر نگیو جریم 4۳ هر چه پابهدی مه 
و 
۳ 


من با هاشتن هفتك سال سن دقتی رشور و یار طن گزدیم. دقصنر مستیم که نو کار امرزف و ]| 














رام ی کند 
بازرنی به مار یراچ کلام سین خویش را 
در حجره به جنی خویش گذاشت ونان هر از 
بلاعت و نابات شلام آگاه نولات #الايي شکان را با 
قیست‌هلی گرا به په رو ځواجه چون ار 
فر باز گشت چبزی از وراه برجای نیافت 
ر عام رسپ ام مت حه را به بهفر 
گزاف به نسیه تام وتشان ربد اران 
پرسید کت باق ی از رن 
امتا تر خو چا پره پز سور علام رد حون به 
رساد علام پدویب هپوی ماست و جسزخی خون 
با سياهی زفینه آنښنته و نیک شد خواجه از 
کار و دپدار غلام. بو اخلبه کد لام گفت. چرا 
دحدد ین صاب سودها را میتی 


حلال. حلاتن ته آسعان رفت 

مادر پپر از فززطه که راهزفي ې عپاری پیشه 
داشت خواست. که برای از کفنی ار مال حلال 
بدست بیاورد- پیر کپ طمی وا در بیلبلن بدید. 
مستار او منود رقت ایی بآ یبسن حبلال گن و لو 
امنتام می راید راهن پس است پزکشید و عرد 
را يه زین گرفت نیس اؤ هن چشد فریاه هی کرد 
ELS e‏ 

لامر نزدان ډیگر میانگی گرده و او را رها 
سا همه دزد مسر په سلاو زرد مادر از چکونگی 
لیت مسار پوسید. 

كفت آنقدم. 9 سلاش په اسعان 


رقت 


ج e,‏ خبر یگدارند 


بکی از عفاید خراظی عاسه لست کے کان کد هر 
کاری که روپار کد اک سو خوافد ذاشت ر 
یکی از زر گان به عرّام مر لین بثره می کو بدا هند 
سال از عمو من لوه و کوشهاو: سن که در 
تام نوله و موه سه نشده لست 





ما IY‏ ی ریرهاین 
لتخو بر پگ داشت دیق ماو نزآزردم هما که 
ءوبوں پال و ت ى 
بلهی! من هم استغوان جبنم ایگ گوشت 
iE‏ 
جال ترهعی .نسریز 











3۳ ۳۳72 ی 
.., اکنون حتی مردان و زان را 


fer 


درنده یک پاسپورت ابرانی و تحضیل گرفه غرب 
مر له ی آلاخان از شاتعصسیت های بارزم تا نى 
مر سازمان عالق تي هاشته ال عمو اقاقان سنالا ي 
رع ارفه اسماعیلبه است ‏ و مشاور خقصوهي لو فی 
الان اسر بهلسدار ہی و کی کد مالا یس عسو لیم سل 
اسکی اران تر السییک ۱۹۶۲ اطرش بوج بدا او | ایر 
وہ سیون اوارگان عر سارمتن ال ستحه نز 
مس صف اانه شر عقواه نحا زیست اسز | 
شعسب‌های بر خسته و لمال فر عارعان ملل می 
شهار سس و4 اغسرا او رارم آمونه که قر احاا سیب 
ےک در عور 4 فا | سے بان با تو زویف 
گدتگي نموت که توحه عوانهگاین را به آل جاب می لب 

OCO 


۵ شوروک شما ایر آبهوطوج بیاناعت خوه رأ غر 
مورة اس نش و پستم وت سنوی با #اتدتی شش ووی 
عضا زز سست قفا گر ایند جم ۷۱ 

0 آفاذان: لین اسطلام دوجود پیشرفت ر 
گسترش با کاهش فشار روخ محیط ریست. سرا به چاه 
پلسخ کاتدی, می‌اندازد. وفتی که کی از لو راجم به 
مدن رب پرسید. او پاسخ دانه نود یه خربی 
است!/ پیش فت. بدون طمرر به زمین هم به خو دیق خرد 
پد نیست. لما نوخ اجرای آن به شکلی بوده است که آن را 
پیشتر غباهدی بر آزمندی عردم مین فزاز می دهه 
درواقم پازار و عزضده کے که در این مورد عرق 
ایل را می ند و نه بشریت و نه شيعت و محیط زیست 

9 جه سگلانی وجود دارا 

بر هیچ سطمی این شعاز کلربرد ندارد. از حفتظ 
و نگهداری تا حذف عدم وجود ساوات در بان 
تژادهای مختلف. ایعاه لخلافی کاسلا از آن غلیپ اتد یگ 
مثال برای شما می‌رنم؛ تشسیم بندی فسست هی مخف 
فیاترس برای سید عاهی تن پات مرگ غزلران دثفین 
می شود از نظر نکتیگ, لین نقسیم بندی عاء‌لانه امست و 
عشورهای سفتلف په پکسان از سید ماهی ثن 
پرخوردار عي‌شونه. ادا در این عبان گی دلق ها چ 
می‌شوه؟ آری, این شعار که ما نباید بیش ار آنهه که به 


ا مي‌نهيم. لز آن بقیزیم. شمار جالبی لنت فا 


ټرګران بهروز پټردۍی 


ج“ .کی اس go‏ 


۰ ۹ > : 1 
صنایم انسانی خطاب می کنیم پس ۱ 
اخللاق. معنویت؛ اجتماع و ابعاد روحی و معنری کجا هستند؟ 


۱ 
۱ 


ی 


ین و ۳ ۳ تلا 


وء اجراین آن مهم لست که با اجرای کتوتی به جانی 
نمی رسیم اگر راجم به دافی‌ها بگوبیم آنگاه 2 جاتب 
آمزیکا تنه می ویم که بیش از خه نسست په خی اناد 
اجساسی کر ع ی کفیم. ختی اکلون عردان و رنان را یه 
عتران #«منایم انسانی» لاب مي‌کنيم. پس اضلاق 
معتويت اجتمام و ايعاد روحی و سنوی کها هستتد 
اپنها کاملاً از لین فرز نکر کلوتی در عورد پیشرفت 
امه ذف شدهالند 

6 سا حمپشه به دبال ضع فویتی بوخدایه که 
مج ز بت م رر خط اسا سفت ۽ 
عبر اخلاقی. از تاا نيعي نوسط شم لټهان بم ل 
نص فر هاست وز ' 

لاعن هرچنه علیه شرکنهای اقتمسادی و پا تجارت 
نپستم. اما لینکه خودمان سبعی کتیم ٹا خودعلن را 
کترل تیم هم مرا مي‌ترساند عانند این لست کا 
تس سرهد سماز را به عهده راننده‌های تدرو 
بگذاریم. با رضم فوانبن کل می‌توانيم آنان را که 
رعلیت می‌گفتد از آبان که ,,علیت نمی‌کننه. تمر میم 
اکر خبر فز ہن باشد و رعقیت اصول استقاب: از متابه 
عطیعی رایه عهده خودشان بگذاريم. په زونی آللن ک 
رغعایت عی‌کنند. عتوجه می‌شوند کسالی که لصول وا 
رزیرها هی گذارند. شروت بیلطری په است می أو رند پس 
آنها هم به جرگه نافضان اضصول مى پبو ت ةا 

6 مذلیست خر م اعمال لوغ کننترن ,کر خن 
م مزر سد رسس را هگونه مي بیسیه * 

(1 عفارمت جلنانه‌ای شکل گرفت الد که هر رغ 
رل بین‌اعلتی درباره استفاده از مایم طیعی را 
مقوقف سازد بخصرسی گر این کنترل ماهیت فانولی 
تیر ډاشت بالشد و یاعتی نوهی رفتارناده که کی ویتر 
ارالك دار طبانه باشد و این ابه تاف بيا لست 
اسا مروافع ابن برع نیت حشی بزای ثجارت ر هنایم 
نیز پسیار ید است. حفظ طبیعت. سودآوزیهای عفلیم 
اقتصانی را په هموا دازه. برای مثال اک قالوتی, نر 
مورد محدود کردن قطم در‌خنان چنکگی برای استفاره 
از چوب و نحت کال وضع شود عر بلندهدت با 
نفزایشی مدایم جنگلی حشی به افزآیشی سردآیه نیز کنگ 
می شوف درصورشی که کر لین اجلزه داده شود که هر 







کزتاهمدت. نهانها زا مین یرت اف دير تررتی پاق 
تمی‌ماند دا از آن انستفاده‌ای په عدل آیذ ا 

مرولقغ عن په تذبال قالزشی ممم که اسثنار» 
عاقلانه از ممایم طبیعی را ترصبه گند اکر ما یک لی 
کرچک و طبیعی را سفق کپم تا سگها از توریسم و 
نزامدهای آن استقاده کہم بهتر است با اجازه منفیم 
په مرحت همه عاهیها و عو جردات دریلبی را مر آن 
متطفه سید کنند و آن را از عبز اتتفام حارج سسازند؟ 
البت» آنا معتقندند که نمی‌توان روی این موارد قیست 
کنات و ماقم کشنلا مسفن تمی‌خنوتده آما بقید يه 
آنها هشدار دهم که اکر می غواهنه رری هر چپزی لېت 
بگذارند و امسرار کنند که عمیعت خویش به فکر 
یللت از خردش باشد. آنگاه عا ارزش آنچه را > 
بر یمان آنریده شده پفیمال رده ایم 

تا چه حد فو نها تانر الس ( سبو ک ادو 
گ فت ل؛ 

نا یرای پرداختن به ابن وافعیت باید به كرت و 
جابکاه نسلیندعان و وزرلیی که از جائ برلتها در 
عفر اتس شنرکت گرده بودتد. بنگريم برای سار 
نماینهه انگلستان عایکار. سیر نام دلشت و لو رزير 
سمیط زیست در آن کشور بهشسار شی رودا سا ناگهان 
دوئنش او را از بشت عبر تفر نس بره‌اشت فين تشان 
می بهد که در اتگستان سنعت و تجارت وزن بیشتری 
ز سعبط زیست دار سر اقم نگرشی دولتها نسیت. په 
دمیط زپستد که ار رورهارزز دیگر قفارت می‌کند: 
مسرنو لت کنفر انس رارقم رد 

۵ با هر قزر شوابطی را همده ابه که توق شیارا 
لس ۵4 آاسدة عافبقا | ستو لوه زی یس سین سا ۵ * 

تا مناسفانه تانترن هرچه اتون با سعور با 
زپست. دلشمثه لیم رزبرپا گذاشت» شدء است. باید متوري 
بنشیه که تون ۰ حاهد» و انامه سین لعللی در 
مورد حففا معط زیت وجوه دارت لیا از نها که تبیرا و 
مسوولان عحپط زیست در #شورها از نظر اعمال 
قدرت ر تان بسپار ضبعپف فستنه و به حاب آورده 
نمی شوند. آبن قطعاب هم اجرانمی‌شوند و نرچتین 
شر هی می و سین نبلم عا بابد طرز نفکر خود و 
عفرز نگرشی ورد را به مالرله معط زیست. تفس دهم 
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وس 
برای این صفحه فرستاده چی‌شود. پی‌قیج راهنمایی و 

مساعدشی: حاصل فکر و ذوق خود کود که باشد تا تحنیل روان 

اسا ج ۱ 


نت تي برحشان. 
زا نز صقي قرار 
زابه و مب 
سنس هم اڑا 

ودنرو هاا مر 

سای آن تزا 

تلت و ايام 
آیرهای انبمان در نقطهای بالاتر راه‌لندلزی کرده امت در ابن مه مسف بو فستتنا. 
وجود دارد یک خانه و خورشید که هر دو به رنگ زره سشان اده شده‌لندء درواقع 
لاه طبیفت تقو لوزژی و مسیط ریست را در رابطه‌ای موازی به عنوان یک رنه 
لزع کرده و با نمایان ساختن خانه ر خورشید. امنیت ی ار عتصر ی گزما و" 
تور و غالرانه را مطرح کرنه است. لین بگ نکر هو شهمنداله لست که مبلاه با راد 
بر رلټه کزده ت ضمن آنکه رنگهای مبلاد. تسام مسمله‌ها زا یرای ما ارام لبها 
نهان مي‌دهد ندیه پچ 
متفکر. باصرش و ارلم لد 
نهی) است >> می ئرل قر 
آینده در مشوله هتر ماناه 





خود راشان دفه. میلاد بر 
اسیا دلستانی تپ دست | 
خو ات رلت و لنش پا 
مگرش ار عکاسی به‌شکل 
عنری و حرقااۍ تی دور 
»ارس ایست. 


دود کش 

عم صا . 
پرسیکتیسو و متلبل. لړ 
تقللی را مهم ریخ است . 


wu = 





قپلم و مسهتصه ار و | 















( و یه یکا رکشت تاهاو تسای اشاره کرده لست. در نلاشی امپررخا 7" 

وبر ان اس تلاق ری سا تام رش مومت راپ 
دربو تست بقاشی قرار داد و مچ با هی که دروکتی گج 
قا ها نان می‌دعه که فنسانها شک لست نهار خطا حون سا وهام پ | 
شی استلی تلاش و احشدام پازمی گردند. امپی‌ر خساپه رنگهای فرمز و فهو دای ملافا 
دایه است راہن بیلنگر پرشور وشن أوسث امیررضاکورهرلهی راهم 
جیش بای سینشدد کشت ر آشها را بهآینددان تاسلدت: سوق ماده لست کور شید و. 
کترزنگی معنی‌داری دشان داده و نلی‌دن طنبعت و تور رابه عتولن پگ تع 


امن نک مسرولیت‌هایی ولي ایر سر حبطه استمد اده لیت رار دار همچتین در 
تفای می بای از مهنادسی برق. مکاتیک و رلیانه تیر لام پر ب 


درولژه بهشته 
مریم به زسانی مر 
کات په ترسیم نعتبلر که ما ۱ 
معص ول بشت دارم 
باس ید ارب زد | 
آسرسیری یگیب رلال که 
مافپهنا از «رونش دبده 
ا خر سا ار و 
آهه‌هاي روم قسط! و , 
چالبتر یک طاقی در شهب 
و جي زقاشی ودود درد 
که ماد وروم باغ عفن 
ىبل لین تور ار بك 
تخر هلت له را باه 
تسایاتگر موشی, آراسش فیمان و 
احق و تربییت خانسوااگی 
لسسد راشي مریم تلاطلم 
جایی. ادارد. لبا ا بخواهید " 
یہی وجوه مارد ر فقط نگریستی به آن دسمنگی رال تن بیسنده مر می‌کنه. رشگهای 
اپ دو اقاشی مریم سیر و ای هستتد >> هر نی ستآهری از رنگهای آرامیختی 
به‌گسار یروف تکتیک عریم درعبن سااگی. دفیق و کوباست مریم عی و اند 
پزشکی مرج یک بشود به لیر از اس در رو أن‌شناسی و روان پزشگی یز می ترا 
مور و الم شر غر مریم رکه‌هایی از تخصص در ربلنهلی خازجی نبز پپداست. 


یج هو 





ال 
زیبابی بنغفش 







وه رنگ یکی را به عازن زمینهاصلی و رما کدی تر 1551 
اثوژیی و ارش ننرگنان و فهقلیت مستدر بای از خصزصیات سد رطا پا 

ن آنه ار چس اند که لگر به منبال چبزی بروب آن را به دستة 

عفرا را می‌ترلن در رشته‌های خف از راپته و نرم و سحت الرار کرت ۷ 
د در آهزیگ شیسی, نجرم و رماضیفت و صدابته مهتدس‌هایی چمن( 
ععداری وشهرسترې مرق هپت 


سین وس سے 






































































همه چیر بایک للا ساده روم شه رم عی که کم عانده بود همه 
چبز رابه لها پرساند. پگ رندگی را بک عشق راو ۔ لیل 
۹ 


aan 
براي جنگ ادان تکقبابا + هم کردم لینهارو دمیگم که فگر کی می خرام از‎ ۳ 
سس تسس جوم پک فهرمان پساوم: ادا عهشیدحان می حرام مرت ترصیح مذهم که‎ 
بای یک تر هتاک و جارشجی» که نوی خونه بدلا 9 کر مسر سقز*‎ 

ناهار کشر از سه ترم قدا درد قهر می کرد و عد! نعی‌خوود: به ابن سانگی 
وورالعتی نمی‌ثرنه يا یگ ررسده بچه مساعان لزدوام کنا لون هم یک 
قهرملن علارر مکل اہر کہ ای سال قبل ار تی اوی با اعتقادش و با 
جھاتبینی لش و با تفگرات خومش ازموام کر ہیا این حسباب همست کے من 
صلاح سی بینم تو ون امپر ہیا 

لین رات را الال پنحا بار از زیان «آقامون» در همین دوا ساه آخر 
می که علاق و وله امب رابود تحسم خوه را گرفته و 
 . -<‏ نی اکرب قیست مقف پدر و سادرم هم بود سن حراستم با او ازدراع 

> | نما وشتی دیروز تیم خود رابآ اسیر مطرم گردم,لو که از قضب رکش 
| کون فة بود مئل هنیشله که موالم حرف اف ما مین نگاهش راپ نوک 
. کف ای می رحد سرش راپفین افداشه. و طق معمول حرفهای تلخ 
و گزنده‌اش وا با چاشتی مر و شوخی په ربان آورد که 
آدرس‌وو اشتباه نیوهدی مهشید خاتم؟ کر کتم من‌رو با آرن بې 
"سس سوسولهاین که شب عاد مبشی و صبع قارع اشتباه گرفتیآ ت دختر 
موب لون کسی که بزای رسیدن به صویای اسب لرن‌رو می کیره و از 

| خرب فرار م یکت من نوستممی یکی گر قرار بل با نو لزدو اج گام سس 
- - همان سفره عفد باعت لسرت میشم بعت به‌جای تو که بلید ار پدد و 
یی ی ای HERT‏ تدم هوق هه مدای روم با 
7 جاج حسن و مادرت و خواهم گفت. [ذا ایازء پدر و مغر عروس خانم یلها 
7ے بالین ساب دهشید خانم. لابد عنظورمرو لهدیدی که اکر اونها رلضی 


۳ 


له هروم اما 


0/۳ تبااشاب علی‌رغم آینکه با حرم قسم حوردم که چر تو پا هیچ عحتری 
۱ ا درم نم ACERT‏ انا نطو ی شوهرت نشم؟ 

> ۱ 4 سید للستم «امپرء آنقدر ر یکدنده لست كه اگر پدر و خانرم راضی 
ف دی شون باس زا تخراهد کرد به فی عاطر ال ھر دپروء که اب 


جرچا زا ار امبر شنیدم تا الان که بیشطر از ۲۴ ساات میگ شت, لقط تر 

4 1 ۱ کر بردم که چطرری «اماجون #رو رالضی کم اسا مالا پدر هم داشت آس 

| پاک واروی نتم می‌ریخدا کس قکر کردم و حسچی تیر خر را در 
درک کذاشله ورها کردم ر با گزیه کفنم 

پس فعه جرفهایی که راجم په امپر م ی کی ررغ برد د 

| «هسنگر» مردی و آبنکه آمپررو کعتر ار پسرهای خودت دوست ند اری 


4 .همه اینها در و۱ ود اقاعی 
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زس بخمرھرن نمی مه فالقلا ته خناه‌پزست. به امرپ کا رمت و 
مت کا نه ینب اموقضن که تویتم بود نا جایی که دو ااانشتم برای این انقلاب و | 


درست رھم به نقطه ضعف پد ورا که او سر چشمانش, یس شد و 
گفت. 
۔ نه فیچنگدام دروم نیوب ی افیرره ار پسرهام گمتر دوست دارم 
اون سا سلی که امیر مرملد» ران پسیح بود ر حن جرو وؤ هلل 
نریم از این بجوآن عاطراای دارم که پشت پمک قسم می اروا 
عالا که تو لبنقدر اسرار داري با ايه به خود امیر هم گفتم تسا بوتا به 
هم نمی خررید» و پا اینگه ار هم ملل نو علهشق است و شول, تكرب اسا 
پاشه من لنم یام 
آنقدر خرشهال دم که معان لحتل به‌سری ځخا پدر امیر , که 
اننهی کوچنه خودعق بوه راه اقنادم من و امیر ج چا سدق وديم و روزهای 
طفولیت. راء انطرر ک پدر و عاوزها حی‌گفنته > تا مرران کودکی با شم 
گدراندیم. پدر هیر ار بازلریهای تروتسند بود و پد من یگ بدپر عولنی 
عالیر تبم با این حال هون هر بویشمان جزمن بردند. حوپ با هم اعت 
شدند. ت ساآها بعد. فاسله فرهنگی و ترستی بچه‌های آن حقواده با من 
ر خوافر و برادرانم سیک و یشتر و هتين بافد کم شف رفت و 
آدد فابمان شد +تصوصا که رفش لر زيه چهارده ساله شدو به نن 
با چشم ناسعرم نگاه عی‌گرد! و از ان مر قم برد که رابطه من و پر ففط در 
سم بک سلام و علیک لوا گی برد مان حال هون احبر ۸ جوشان 
ورزشکار و او طیمسلک ممل بود که به هیچک اجازه نمی داد موز احم 
دخترهای محل شوئد من نیز مانتد خپلې دیگر از دخترهای آن لوچا برای 
ار احترامی خلص قلتل بودم. و بعنها که پابه مس چو للی 15 اشستیم. کم کم 
ریش عبت ار بر علم بارور شد و از وتان امیر می رانم که ار سیر به 
مخ تملق خاطر د اود انقالاپ که پیریز شد من انز ية و اسب هپجده سال 
دنصح در سال ۱۳۵٩‏ بون ك بالاقره البق عالواب‌اش زا برف 
نو استگاری سس فر«تاد و نوا من لېر قعرٍل گریند و په ان ترئیپ. ما 
اسما نامرد شبیم قرار بود مر آبان همان سال عقه کنیم و در عبد ۱۳۴۰ 
ازدواي, © با شروم جنک هب چبز یه تا حبر اناد وور که لسر داشت با 
کردان نسبح په جبهه می‌رفت .که پدر مل بر در همان گودان بود لاله 
قحاد کف «بهت قزل بنیدم که حلفاً برگرني لما لكر سمت لبود 
شهید یشم برمی کردم عالا دیکه ہلپ اش مربوط به ترست که مستظر من 
موی يان 
من چشم ااتظارت هتما 
ایل راکفتم و امبر رفت. تا دو سال ففط هرازعاهی ک ار و هدر ؛ 
مرحصی می‌امننة هعدیگر را مي‌ديديم و من هرگ جرا خداشتم ار 
| جروسی مسفن بگویم کا ایتک او در سگ ۱۳۸۴ اسر شمه و ار ان روز نا 
سال ۶۸ که آزاء کد نتها کار مین شک ربخ بود 
أ واصا در خلال مسابهلیی که اپو لسپر شد. می با لینکه متنظرش بوم 
اساحاجواست» فرهنگ و جهان بینی ام با اعتقادند. امیر تماوت پیدا گرد تا 
| بالاخره سیر رام شم و بزگشت. تا دو مال فقط تحت مرمان بوه تا زار 
شتکتت‌هان رواتی و جسمی ار تن اش جارج شود قبنه که در لین سانها 
هر وفت او را در خان‌شان با در کوچه می نچدم با همان #سلام» ساله ای 
که می‌کره. کل اتتظاردل مرا پیلطر و بیشتر آبپاری می کرد 
از سل ۱۳۷۱ >> امیر اعلام آمانگی گر تاررری که پد ر سراتجام با 
ازنوام ما دوافقت کرد آپدر معنقد برد که عن نمی توانم پا یک #4 ور جنگ 
زندگی مرک داشته باشم . که سرانجام پذیرفت] عو سال کشت و 
پالاخره در اسفنلد ۱۲۷۲ عت و هیر بای سقزه عقا نشستیم! 
¢ 
من و بر خاید جزو مهدرد زان وشومرغابی بوبیم که کاسلا با عم 
سل کار مودیم و هبج اختلاف سلبقه‌ای نداشتیم من ۶» خرب عیه استم 
با روعیات اسر که فقا چهار سل سیر بو هه و بر سر اعتفاه اتش 
حاطسر نیست با هپچکسی ععانله کند. هزور بود سحی می‌گردم ری 
| یشم که او ص حر 
و اون واز عوشبعتی‌مان بود به لعانا مالی تبز نای ندفشنیم میرب 
سرمایه‌ای ک پدرش ءه او قرهی داد .و پس از چنهسال, هم امبر آن را 





ع مزدق 
| 


حراهد امبر عبر مام صداقت خوره راه می هده داب نود 


با اسر | بر گرد نله . بک شرکت کامپیوترے رام الداخت یز خودشر قف شرکت 


و وقتی عدآیک پسر و یگ دختر هم بهدان دا دیگر هب چم ر گم ند اشتزد 


VF شماره‎ 





1 شمار ۰ ۷۶ 


رز ایتگہ۔, در این چم مال ققط یک سوال بی‌جولب آن مسوی می برد که بعضصسی 
پاصد برزل پگو و عگوی من ار ار من‌شد یک قضنیه نخیلی ماه که خود امیر هم 
غق زابه من می دازا قضیه این بود که در همان روزهای فل از عروسي, ابر رسما دز 
حضور طشرلاه خونش ر خللواده من اغلام گره که دیک سنہ شش ہانگ پگ خت را 
پشت قبالة علد سهشبه می‌کمم» و همین عوضوم یه متوان حربط ضس عقد» عم 
بطرح شد اتقاقاً در همان سالههی آرل ازدواچمان خبز , که هلوز عر خاله سا زندگی 
ی کردیم امن و ادیو دبال خان هم بودیم. اما پس از یک تخیر زقتار غو روزه از ناحپه 
یراک در آیٰ ۲۸ سباعث ملگ و میهرث بود|بالا ره ایر پپش نها گرد +احازه بده فعلا 
پر ای حدتی عر بگ خانه استیعاری بنشینیم و سو فرهست خا مور دنظار رانخریم» عن 
پیشنهاه مین را پذیزفتم و در خانه‌ای که حاهین 5۰ هزان توان اجره اش بوت سکتر 
کردپم تابر اولین فرصت عانه‌سلن راسفریم, اما «اولپن فرست» چند سبال طول کشیه 
و هربار که هس سرا حال را می‌گرفثم امپر میگفت مسن سر قول خودم هستم ولی 
اجازء بده بسرفرصست اه و اجاره هم فی دو سال بابه می‌رغت قا لین بو مه سمال خر به 
سب هزار ومان رسد 

الیثه عن در آی خاله مززگ و ویلایی که واقعا اجارهاش هم مقت پود راحت نوها 
اما و نده‌های امیر کسی انیتم می‌گرد: دا لینگ آن روز فراوسید گا 

۰ 





در طول چنه سالی که ھر أن خانه آجاره‌ای بودیم. هرمار که از شهردزی یا وزارت 
ففرابی و یا الاارات مشاه لات با اسفاد مالیلتی بر ای عاله مي‌آند. که طبیعدابه آذرزس 
خالنه ميهد :لمپر آن وابدون پاز کردن په مت صاحبفلله میزس‌اند. ماص مهای 
که به کته ادیر از نومان ساباش بود و فعلا در آمریکا زندگی صی‌کلرد و به پول هم 
نیاز نداشت. اسا لمیر هزبار اجثره رایه ساب ار می ریخد چهار عاه قبل مسیم رود یک 
تامه از وزارت دارابی رسید که من هبق معمول آن را گذاشتم زوی میز ناهارخوری 0ا 
عوقع رسیدن به شرکند بدهم په لی 

لمیر معمولاً ودتر از من بحوالی ساعت ۶۱۳۰ سیح .به شرکت می رث نا په فول 
څواالن پرستل زودثر از او يه شرکت نرسه من نیز نا شهاب و مریم .عطتر و پسرمان 
ر؟.سبهان داده و لیاس پوشانده و به خانه مارم ببزم ری ساعت ۲ سیم به 
شرکت می‌رسیدم. آن روژ هدانطور که دالشتم لبلسی مریم سه سقه را می پوشلندې 
شهاب پنج سله و شیطان که هدیشه کنجکاو بوء عر بگ لحفظه به سرام «باکت وزارث 
عارایی» رقت و قبل از اپنکه مرن جس کلم جلوی ار رابگرم نام را یار گرم من که 
عی‌باسستم امیر به این فضایا خبلی حساسینت مارد با عصباتیت دویدم ملرفش و اوی | 
سر مبچه» گشیدم و نامه را :که پاکتش پارهشده بودا:از دست از گزفتم و مرحالی که 
سخت. عسپانی نردم یا لپن الدپشه که پاکت. را حرری که معاوم شوه بچسبانم. 
ماخ استه نگاهم به من امه فتاه ر ملبیعی بره که وی اسم حومم را روی کاقد 
وزارت دفزامی کرادم ترجهم بیشتر جاب شود کس مک کردم و سهسن ناه را 
خواندم وا نزعیک بود از تمجب شاخ مرسیاورم. چرا که در أن نامه رسمی, نام من به 
عنو ان »سالک شائ نکر شده بوداآن هم خاله‌ای که دلخلللی سمگوئت داشتیم گیم شده 
بودم «بعتی چه* چرا اسم مرا به عنوان صاخخله توش للد با لین تال که 
اشتماهی رح عاد .و اقبت با دنیایی خردیه به برام للفن راق و پس از جنه تدلس, بگی 
از مسوولان اداره مق کور توضیح هادا 

:یله خالم مانک آن نک به شناره شتی هفلان» عام «سوشید و¿ اسلا 

پار هم پاورم نشد و چون نمی خو استم ماجرارا با امیر درعپان بگذارم بعد از اپنکه 
بچاها را یه خلنه عامرم رسامدم یه شرکت تلف رهم و خوشبتتان» چون سیر بر 
جنس حضور داشت. به منشی جودم گفتم «به لمیر بگر یک کار ضروری پیش آمده و 
خن دیرثر عیام سپس په سرعت خوت زا به اداره عطکور رساندم و په سراف لسملی ت 
عربوط په خلته ما زر رفم و پس از کی خراهش و قلملس, پرزلده را مرای چنه لمل 
تگاه گرعم و. .که مانده بو شرکه شوم زپرا تاریخ زمالی که خلله به نام من شده بویا 
+قیفاً چھار ریز پس لڑ ازدواجعان بودا پعن چپزی بیشتر لر سه سال و دو ملا نگ 
شده بودم اکر من صاحبفاثه نودم آن دوست امپر که مر آفریکا بود کی عردا پس لپ 
لحار« انه که هر ماه په پک شساره حساب واریز می‌شه کی بود عهطل نگرهم وبا 
اتکی که هر ماه از آن شعبه پرل را وأریز مر گردیم رفتم و هر طرر پود مشخفصات آن 
شنسن زا که پرل به نایش می‌رپخت. سرون آوردم آخاتم فرزفنه ۲٩‏ سال] آما 
افقلاعات بیتتوی نترلنستم پید) کلم و بعد برای ارلبی پار .و خرن بار -کاری کردم که 
اکز امپر می‌فهدید په شدنه از من عی‌رنجید؛ په غاله رفت و سرام لوازم شقصی او 
وتم و مدارکی را که بارها تا کید یود کاملاً خصرصی است بیدا گریم راز لابلای آنها 
ی از بگساعد جستتجو و مطابقت. دامن دارگ و.- آدرس آن شام را پیدا کردم 
#خیابان پیر وزی خیابان شکونه کرچه: پلاگ ۱۷۹ 


اندم زنگ بوم وا که زیم. فسسایه وویروبی پلاک ٩‏ مو را باز و سلام کول له 
آخوشبخلنه از آن لبیل همسایه‌ها پود که بایراحقی لام جبک و پیک هناب مابش را 
براختیار هر کسی «حتن غرییه‌ها , می گذاشت | جواب لامش راهنوز ندامه پودم که 
ازن مپاتبال ۴۵ با ۵۰ سال پرسید. 


عافت نزدیک به یک معا از شهر بوء که جلوی هلاک مانن راپارگ کوده و پیشنه 


یا فرزانه عانم کار ذارین 

هنرز یله را نگفته و هیچ جولبی نداده برغ که زر .ک لامش شکوفه خاتم بره 
ارننه داد 

«نیست. . رفثه دنیال بچه‌هلش از مرت بیاردشان. رن ببچاره تک و تدها بلیه سه 
تا بچهرو چه نیش بگشه و سره مدرسه و سارها ملش هم خوشه شوهر کرنها ده دقعه 
بهش کلم مود بابد شب حایه‌لش پالای سر زین و بچه‌هاش پاش اماحگه به خر 
فرزله میرب ذلعه آحر ردم به سیم آخر ر جلوی شوهرشرو گرام .که ماهی بکیار 
میاه و رح بهش میده و میز+ تا عه بعد ,و گفتم «لسپرخان.. این روسنم رن ماري 
تست که نو وقتی تلم #امیر» از زمان شوه خانم بیروی آمد. کم مانده بود به مهن 


تورم !که اگر آن رن کنعکاو مئوجه تغییر حاللم نشد. العا به دلبل پیدا شدین سر گله 


فررزقله حالم و سه فرزندشی ار سر کرچا بود که متکوه خانم خرفش زا مبسه‌کاره 
گذاشت و کت (ا... پیداش شد.. مکار «مزه‌اش‌رو آتیش ردن أو هارو په من کره 
وبا ری و فرز گفت]عانم جرن تورو خها پهش نگی می نهت خرقی زدم‌هاه 

سن که کیچ و منک و منحیر شده بودي بدرن ایتک معمی حر فهای شگوه خاتم را 


بلهمم. قلط به فزر اله نگله مي‌گردم! نگاهم به او بوده اما فکرم پیش امپر برد بشوهر 


موب سلا شوهر بار ای من که رری سداقئش حاهدسر بوبم فسم محورم) اشک وی 
چشستم جسم شده بود و علبال رادجل رای سعبت با لین رن که شوهر هرا مزدیده 
دود می کشلم که فوزانه و سه فرزندش نردیک و نودپگتر شدنه فرزانه عرچه با ی و 


بر خاله‌اشن. نزدیگ می‌شد بیشتر در مورد من دیق عی‌شد. حلی چند اانبه نوی 


سور تم خبره شد و درست در لحططه‌ای که من ناخراسته می خواستم خشعم را رود 
دهم فرزلنه که زمی سبزه و بلند بالا و کمی هم ریبا بود؛ تبسعی کرد و با لی داتشین 

. مهشید خانم؟ . هس أمپر.خان*. - درست شنافتم ! 

چت و حور تم سشتر شتا ار لا کمامراشناخت؟ چطور با لین صراحت مرا پا عتوان 
مزن اسیرحان» باه کرم؟ 

آنگار نگاه متحیر و چشدان فضب رهام حال دروتی ام وا برای قرزاله عویددا 
| ساخت که از همانطور که داشت در را یڑ می کرد گفت. 

بدیتم مهشید فانم با شکوه خالم حرف زمی؟ از زاتمگی س مرات گفت او پیاطتیار 
خشدیه و مرحالی که داخل فاته شد و چامر را از برش رماش ارلت باب ]تا هنگ 
توی صورت هحدبگه نزدیم و کیم بگیگزرو نگشیدیم. با « ال خونه تا هم چپزرغ 
سرات بگم! 

انچذان منگ يردم که امزوز هم بخاطر دارم که کی ر چکونه وارد ان خافه «پشعاه 
متری» و محر شدم و به پشتی محصولی خانه تگیه بام فرر له پچ هایش راب انی 
دیگر هرس و بدون هیچ عقدده‌ای گنت 

صقم میرم سر ال معطا چون اسساس هی كنم الان اسسد که مستلته کنیامی 
نمی‌دونم شما چسطرری ابسچارو بیدا کردیی؟ اما از حالنت می‌فهدم که امپر خان بیت 
چیزی نگفنه! پس نوب کرش کن تا بهث ابت کتم که توء خر شبخت ترین زل فسه عام 
مسئی! الینها رکفت و مو عده پرتقلی راک در یخجال داشت حلویم گذاشت و گفت و 
گفت. و گفت و غم اتگیزترین قصه عالم را فت | 

.شوهر من .جواد .با شوه شما امیر خن لوی لسارت و در اردوگلضهان عرلق 
اشنا شدند؛ آشنایی که چه عرض کنم. شدنه دو برادر. یگ ررح در درچدن) الور که 
امپرغان, شرهر تو میگ .و جراد شوهر من هبيرق این خاطره‌رر برای من تگفت , 
شروم اشنابی‌شون لپتطرری بوه که آن اوابل لسارت اسپزخان بعتی‌ها برای پت 
بتونش از شوهرت حرف بکشننه بيست روز تدام شکنچه اش عي‌دادش و سوای آن. غذا 
هم عهش نمی ادف نوی اسارت هم مقهاری غذا یه لسبر می‌دادند. که تفا خودش از 
| گرسنگی نمیره اما جوا فر روز برای امیر غذا می آورهه و می قت من باسسوول غذا 
که عرلقیه رقیق شدم» و خلاحمه هز طوری بوءه امبر توی اون نیست. روز از گرسنگن 
ره تا بالا خره شکته‌ها نمام شه و دبگه کاری با ادپرخان ندلشئن بعد از للا امب و 
جراد +هسخرج» ر رفیق مسسیحی می‌شوش. انا سھ چهار خاد بعد جراد بخلظر 
سو معاضمه گلرش یه بیدارستان می‌ کش و در رورهابی که نوی مبعارسنان بستزی 
موده یکی از رای ایرالی > با هر جفنشون رفیق پوده به انبر میگه - 

بفیه در صفحه ۲۶ 
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«هان ای‌دل عبرت بین -۰۷ 


تهبه؛ مجهد شاصان تزا ٠‏ 









چاپ و اتتشار این سلسله مطالب به مرن سحت و با اید موارة مطرح شد فز آن توست: 





تیم و نگارش + سیده فرییا زواز‌ای 


با نشکر از حسکاری: فره قشالیه عدپریت محتترم لدامتگاههای آوین و فصم, روابط عسرمی لزان زندانهاء ررابط عموعی 
دادگستریی کل استان دهران: و سامی عزیزانی که در تھپ این گزاری ما را یار «ادتد: 


آن روز سیم داشتم کمی زودئر از همیشه کارم را جر زندان تسام 
تنم و به اداره بر گر دض په همین خاطر پعد از مصاحبه سوم وسایلم رآ جمع 
کردم نا از لاس درسی که دریند چوانان و دقیلاً مجاور کتابخاه قرار 
داشت. خارج شوه که ناگهان در. با سرب انگشت. آرامی, بار شد و جوالی 
حفوفاً بت سله وارد شن 

حوان هکل درشت و قد بلنه‌ی داشت با موهایی اسر تب و تەریشی 


به چهره 4 گونه‌های ار خسته‌اش هلگام خنده برحسته لر به لظر 


میر سید 

چند لحظه بعد از ورود در خولست کرد نا گفتگوی کوناهی با هم 
داشته باشیم آگرچه من آماده رفتن بودم اما لهجه شبرین کردی‌اش و 
سادگی و بی پبر ایگی خاصی که در چبهر »اش هوج میزتہ بافث شه لا هن 
هم از نسعیم عنصسرف شوم و پلافاصله عصاحبه را شروع گنم 

COO 

+پیسعت: و بک سال دارم و اس دوم راهنهامی درس غوانده‌ام, در 
عاترانه تقریناً پر جسعیتی ب دتیا آمدم خأنواده‌ای که غپر از من چهار 
خرافر و دو بزادر هم در آن ژندگی غی‌کردند. نعد از ینک درس را رها 
کردم در همان شهر خودهان پهنی کر ماله شروم به کار کردم چراکه 
پابد کمک خرچ پدرم میشتم. از کار واضمه نه اشتم و مر کاری که فکرشی 
زا بکنید کرده‌ام اسا وفتی دمدم درآمدم خیلی کم لست تصسیم گرفتم راهی 
تهران شوم همه سی گقتدد ثهران, هم کار خیلی زیاء است. و هم پول عوب 
م‌دعند, متهم به غسین حر لها دلم را خرش کردم و با ۵" هزار توعان پول 
رای تهرآن شد م عرحاقی که ۱۵۱۶ لال بیشتر تباشتم خرب بادم هست 
که آواال زمستان بره و عنم هرچه می‌کلتم کار مناسی پیدا نمی کردم 
چهاز روز در تهرآن غریب. و بر کس, بیکار نودم حتی اس رانداشتم که 
شا آنما بغرایم. اما یال خره بعد از چهار روز پولم تعلم شد هنیدم که 
اگر نجتبي, شاب از سرما یخم نزتم ولی از گرستکی حتما می‌مپرم! 

یگ روز وقتی درتهایت نالمیدی به دنبال کار به هر جابی سر 
یشید م از عفابل رستو ر اني در خپابان غلفر ور می‌گرنم داخوداگاه 
وید آنیا شدم و پرسیدم کارگر نمی خو اهید؟ فرنی که نما بود کلت که 


| یه پک کار کر نارلشور با قر داهی -۶ هزار تومان دیاز دارند و همین 


بر ای من کی برد و از همان لحظه مر ان رستوران مشفول کار شدم 


جای خونی ہو من معبولاً شرف می‌شستم وزمین رامین می‌کريم 
البنة بای خواب نداشتم و میور بودم بعد از اتنام کارم از رستوران 
خلرج شوم و دلبال جلیی برقی خواپ بکردم سولاً جلوی در مفازه‌ها و 
با تهلیداً دی پارک می خر لییدم ر برای رهابی ار سرا هم کارتن جمع 
می کردم و در کگرئن می‌خوآبیدم الیت برای ما بچه‌های کرمانشله هوای 
تهران نه‌تتها مرد نیست. بذکه رم هم اسستد ما در شهر خویدان سرمای 
استغوان‌سوزی داریم که هرکز یک شب آن ار تهران وجود ندارد. 

به فرعال نزدیک شش عاه عر آن رصلوران کار کردم خیلی هم حوب 
پول برمی‌آرردم مر یکی از روزهای تعلبل >> برای زیارت. به امامزاده 
هشم تجریش رفت پردم با فردی آشبا شدم په نثم «سپادکه عمروف به 
باه آن روز را با او گذراندم: عا نچه‌عای شهرستان زود په دیگران 
اعتماد مي‌کتيم و همه را مل خوئمان سالم و سایق مي‌دلليم. مدی بعد 
از آنکه با «سپهه آشنا شضم ار از تام زندگی من پاخیر شده بره ترهگی 
که من چبز زیانی زر انبم به ار تعی دانستم 

#سیاء رقتی فهدید من برای کمک خر خاتو انهلم در تهران. غریب و 
تھا کار م یکلم اهر خبلی ذقش نز یم سوخت و شروع کرد به گفنن 
خرفهایی که مزا لحت تابر قرار دهد. مدام از مزد کم مین می‌گفت و آپنکه 
اصلا ارزشی فداره بر توان ژندگی کم و شیها بو خیابانها بخوابم و مشا 
مام ۶۰ هزار ترمان درامد داشت باشم و خلاس آنقدر گفت و گفت که 
سنهم بازرم شد پرلی که مي‌گیرم: العأ نه بر حد زنندگی خودم لست و نه 
اتقدری لست که به خلت رادهدام کیک کم بعد که متوجه شد من 
شه لېو پیشنهاه کرد که یکی .در مرتبه همر او به سرقث بروم! 

راستشی برای خودم هم پذپرش قبن پیشنهاه سد بزد مرچبه بلشه 
ما هکره هستیم و فقط نان لال می دوریم اما اسیا گفت فقط یکی .دو 
مرثبه عی‌رویم تا من دسشایه ای پیدا کنم و بەد هم دور خلاف را خط 
مي‌کشميم: باورم شم و فبول کردم تا چبهنا کار را با او پروم 

کاملاً طبعی لست که بر دفعات ازل و دوم سرقت برلیم بک کار 
ماجراجریان» بود. چیزی درعد تقنن‌های ترجرانان! و مه هدین خاطر برد 
که ثهتنها بدم نپادد. که عتی خیلی هم خوشم آمد و کلی لذت پردم. کار 
پراپم خبلی جالب بود تفلت و کریزها. ترس خوشايتدی که قه‌بلم را 
الک می ءادا هسه پاعث می‌شم >> ءعا کم هسپاه بار هم پیلدهاه کار 
پیهد از طرق میگر درامه بک زوز سرقت خیلی عبشتر از برآمد یک مش 
سن نرف باورم شده بود که از ابن زاء بهتر و بیشتر یلالم نست 
خانرانه‌ام را یکپرم شس آنکه په سرووشم خودم هم می‌رسیدم و 
دنل در یک شرلیط هر زندگی حی گر دم 

به‌تدزيم که درآمدم بیشثر شف کار رمنتوزان را كشلا رها کردم و 
سرفت. را یه عنوان پک اقل پذیرنتما 

اما شگرد کارعان به این سورت بود که صبع‌ها ساعت. حدرد چهار تا 
هفت در خیاانهای خلورت کشت عی‌ردیم ر سرا عابن هاپی که در جابی 
خبرفایل دید پارگ ده برد مي‌رفنيم بهد توس دست. بدون هیچ بزاری 
در عقب ملتسن راکچ می‌کردیم و شاسی قال را می‌زدیم و در زا باز 
می‌کردیم و عی رفثيم داطل. +عه هم شعا و هرچه که فالغل بوه 
بر می داشنيم و می‌رفتيم. اکر هم پرحسب الفاق کشت جلویسلن, ر 
سی گوفت. می‌کنتیم کلرگریم و سرکار می‌رویم و یا می‌رویم نان یخریم ر 
به آل ترئیپ کسی کاریی به کاردفن ندلاست. درواقم آن ساعد از روز 
پهترین سامت برای کار کر ما بود 

مولا در هر لوبت ذو ۱۰,۱۴ خسیط سرقت می کرنیم و بلاماسله 
همان روز صیط ها و پا هر مال مسررته دبگر را تزد ملفری که از رففای 


شماره ۳/۴ 


وله با 














































سس بت pS‏ ورد دنوامد یک نوبت‌مان کستر از 
ناه هزار نومان شود 
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ر چ من هم په ر لحتی برای خاتواده‌ام پرل می‌فرسشادم هیچ ترسی هم در تلبان 
ح سیم ۲ برد و من لز ایتګه ابنقدر رلحت پول يه دست من‌آوریم می‌نهایت 
کک حوشعل بردم البته از لین پول عبج پی لندازی ند اشتبم: فقط می‌خورديم . 
و عی‌پوشيدیم و تقریم می‌کرديم. افلپ هر از چنبی بکبار په خسافریت 
7 می‌رفنيم لصفهان شیر از. شمال, جلوب و خلاسه هرچاپی که در أن. چك 
روزی استراست تیم لمن مر سافرتها سرفت نمی‌گرديم فقط و فقا 
تقریم سرغت فقا مال تهران بود 
البته بعد از سرقتهای مترر. دیگر آن حلایبت‌های اولیه در کر وجود 
با و" نداشت اش و فلط سرفت برد و پول برآرردن درست مل یک کار 
ای 0 ررزعرد خسن اتک هز وقت خلاف جی‌کرفم لحاس می‌کردم «یگز 
ا بزرگ شده‌ام وبرای خودم کسی شد لم خصسوصاًوقتی پول در حیسم برد 
|| لبن پول لحنتی به من امشاه: په تقس مي‌داد په نظرم مي‌آمد همه چیز را 
| مي‌توانم با پول بخرم و همین کلفی, بوه تا په هیچ چیز. حنی عالت کار 
] خویم فکر نکنم! 
البته همیشه هم رضم به لین صورت نبود. گامی پیش می‌آمد حش 
هات روز بیکار می‌شدپم و هیچ کاری پراپسان چور نمی شد و از نما که 
| پس داز نداشتیم «چار وضم اسفداکی می‌شديم آنقدر که حلی پول خریه 
آ | نات عنم نداشتيم. در نتیجه دنبال بهه‌فابی که فال می‌فرزشند و با رفس 
| می‌زنند می‌رفتیم ثا بر ہک جای خلوت آنها را بگپریم و پول نافار و یاشام 
خود را ار آتها بر مياوريم. کلعی حتی يه فروشگاهها می‌رفنيم و کنسرو 
مي«زديديم تا از گرسنگی نعیریم. خلاحسه ۶۷ روزي بیکاری و بی‌پولی را 
تحمل می‌کردیم نا بالاخره کلری پیدا گنبم و پولی دسلمان پیاید 
البله لین نوم کار سرت کاهی باغث ود اہی مان هم می‌شد, مثلا یک 
دقع با سپٹ رل پردیم کشت زنی تا سیط پیدا کتبم «توجه شدیم چن 
حلوه | تفر عاتم و آفا دور یک ماشین مدل قدیمی علفه زیه‌اند. چلرنر که رقتیم 
وی | توي شدیم سوئيچ «داخل لشین مانده و مرها قلل شده حالا هرجا 
8 کا می کدند تا در را باز کله و کلید را دریباورش, موقق نمی‌همند. تهابتا 
کا بک نر پیشنهاد کرده که از داخل شپشه عفب بگ مسيم رد کلند و شلسی عر 
عقب را بالا عیاورند و در دآ با کنتد. من که می‌دانستم با لن روش سکعتها 
هم که بگذیه آنها موفق تم خوت جلو رفتم و با بادی در کلو گفتم که لین 
مرس a‏ کار کار هر کنسی نیست و بعد هم با همان روشی که یلد پونم دز علشین را 
کک .۰ ۲ برایشان با کردم البته وفتن در ملشبیل را کج کردم خاتمی که ساب 
.. " ماشین بود کمی ترسید و داد و بیداه وله اداشت: ولی وققی در را باز گردم 
EEz‏ و دوملره به حقت اول د رآوزدم هی متمهپ هدند حتی یکی از آنها کوت 
AE?‏ ۳ ه تو خیلی خلاقکقریا حرفش راتامبیه کردم و گقنم که مدتهاست خلافد 
هر 8 تمی کلم در صبپرنی که همان لخا دوہی زات نبردم. قبتهآنها :۲ هزار 
۶ تومان په عنوان دستمزد یه صن ءامن 
حلاسبه آپن وضم اهام داشت و من و مسیاه هر غو رای بوعیم تا 
۳ ا نها این اناقی که مرگلزنه آن فکر نمی کردم افتقه 
یک شب به الفاق #سپاه رفٹیم و چنفتا کار زدپم یمد هم فروختيم و 


در پراتتز: 
(از عدا که پنھان تست از شما چه پنهمان. استال انن, جوان 
:قر زنفانها بهویژه قسمت جوالان گم نیسنند 

3 جواانی که به امد یک شیه ره صهساله زا پیمودن ال دبار غود رخت 
. بومی#نعفه و صت خالی راا شهری می‌شوند که هر عزارتوی آن. افراد 
ستطلبی به ععین نشسته‌الد تا از این جوانان روستایی به بدترین 
جهي. بهر «بر شاری کدنف 

شای ته با بان چرب و ترمشان به‌راحتی قادرند افراد را به دام 
و تد از آها در رام رسیدن مقاصد شوم خود بهره جویند. 
#سیاه‌ها در این شهیر هزاررنگ آم لیسنند و عتاسفاله افرادی هم 
هه دیک سعشان به جوش فست. نیز کم تعداه نبستند و انها بهراحنی 
۶ الزیب این شیاهان را خورده و قبل از آنکه منوجه شوند نا خرخره فر 
منجلای که غود ساعنه‌اند. فرو می‌روند؛ البته در این مبان خانواد, ها 
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مه این ترئیپ همیشه پول در خییمان برد هر رور بک تیپ عی‌زدیم و 


5 





آپولها را هسیاه» پرداشت و کات تام پولهاسهم اوست. من زیر پار نوفقم و ۱ 
گفنم پاید مثل مدیشه تفسیم کنیم. #سیاه با بلخوری لبول کرد اما چنه . 
نله بعد گفت که پولها را برای کاړۍ لازم دارد ر قول دگ برد سهم مرا 
بیلررد: بعد هم محل قزار را ەیین کرد و رفت. 

روز مهد از سب من سر فوا رقتم آنا هسپاه نباد ختی تا پمدازتتهر 
| ماندم اما خهری از لو نخد حتی دنبااش زفتې اما یداش کرم ۳۸۵ روز 
کشت و خبری از «سبك نشد. یک ررز که خیلی, دلم گرقته بود التق 
مصول هدبشه رفتم مابزای صگم لجریش و عمدین‌طور که در مړ 
نشسته بودم و به کنید. فیز وهای اصامر اده سلسم دوخته بودم. ناگهان چچته 
مانور لا راء رسیدند و در عقابل عرعم په من فسشنه زدند و چشنم زا 
بسئته و به ژور سوار ماشین گردند و به کلانشری بردته غمی‌تولنم بگویم 
آن چلد لحطه به من چه گاشت. فقط از ها مرگ می‌ماواستم عرگزباورم 
نمي‌شه یک روز دستگیر شوم هميش تصوو می‌کردم که کساتن که 
تلشی مستت لومږ رې تاو مت رنود وقتی که در کلانشری چکتم 
به حسیاه اتان فیمیدم همه چپ لو رفته و بهتر لست س هم مثل بچه آدم 
همه چپز را اعتراف. کے 

به فرحال بعه از تشکیل پرونده و ادزام به آکاعی و حضور در دایگاه 
درنهلیت من به تحمل چهار داه حبس محکوم حدم که دوه دوماه از آن 


تنام شمه و دو ماه دیکر باقی لست. وفتی به زتدلن منتقل عدم اتقو 


ناراست بردم که بلاالصله با خفولاه‌لم تملس کرفتم ر مرضوء وا 
پرایشان کلم که تا چهار مله دیگر «نتظر کسک‌های نقدی من نباشته! 

ان وقتی. زندان آمده‌آم خیلی راجم به خودم و کارم فکر کزدهام. کافی 
فکر می کم گر با «سپاه اشا نمی شدم. اپن بلا ععرم نمی آمد. اما گاهي کر 
می کم که نه! من خودم هم می‌تقصیر ابردم من دی رستورلن ماص ۶۸ 
هزار تومال حلال فرمی‌آورمم. باید به همان بسنده می‌گزنم یا جذاقل 
هنگام سرقت کمی هم به احسباس کسانی که مقشدان زا هی‌بونیب فگر 
عی‌کردم. گذهی «سیاه را لعنت. می‌کنم که با نیه فرآرر دنش بامت 
گرفتاریام شد اما کاهی خدا رآ شکر می‌کلم که با چرم سبک زنداتی شدم 
و کارم به خلافهای مسلکین رغ جازاتهکۍ آنچداتی تکدید ان هم این برايم 
تجریه شد تجربۂ بالرزشی که عرکز فریب آیجهارانخورم اکر مذهم کی 
حواسم را جمم می کردم این بلا سرم تمی آمد حتی شاید پارر نکنید آنقدر 
این حانقه اثر بنیر روی زننگی من گذفشته که تصنیم ارم بند از آزانی 
اکر توالستم تا عبد مر همان زستوران شی .لگر الان عرا یلیر ر پا ای 
دیگر کار کتم و پرلی دریپاورم و بعد هم برگریم گردلاشاه رلسنش از 
تهران خسته شدهاپ عا قهدیتم که تار کی بح اهد کار کتد, کر عم پا 
هست و آگر بخواهد خلاف ند وضفشی فرق عافد کرد وا آنک 
لاف عاقیے ندارن 

امروز عم خیلی سای مکی می‌کتم. عدتها پود می‌خولستم با 
کسی به لین راحثی مسحیت کذم. دا ئمی‌شد. قصد دالستم بعد از زی از 
زندان به سراق پکی از مطللات خلتوادگی عروم و با آنها ست کتم که 
خوشیختانه ادروز شمارا دیدم حالا کاس بهتری دارم 
















توجوان غود اجاز» هند به نی راهی شهریی نمریپ و قفا وید 
چرا بایه نوجوان آها لز پر چتر حداینی‌شلن, غار گرڈ که جمد دجار 
چنین معضلاتی شید ابا نمی‌لوان در هبان شهر و یار مکدری برای | 
کلری مداسب شرنظر گرفت تا نگاه بدر و ماخر خمیشه مراقن آتهاباشد. 

و لبته جا داره که خرته‌ای نیز به مسپولان معترم آمور وار داید که 

جرا تعامی زمبته‌های اشتفال و فرآندزانی در تهوال سمرت گردیده 
است که حالا پادت شود پک جوان پا نوجوال شهرستقی وا روتتانن 
که آمال خود را در این شهر نیچد و بی‌دحایا غود را مر آی فزپای 
طوفانز ده گرفتار ماود 


ستکلات و موقع عدیده‌ای که بر سر این ره لست برداشته شود باز هم 
ما شاهد قزار سرخا از 3۱ 
اي 













بر اسای خاطر ات سرهنگ با نشسته قروزتشی 
لا« 
2 حشمول صحص بارن و شوهری نودیم >> بر سر یگ قضبه حجیب ر 
اف کم ماتمد . کارشان به شکایت و کلانتری کشنیده برد 

رن که شاکی بوه و سی کف ادا خوهرم وا به ندال نیندازم از اینما 
۳ خارع نمی‌شم» داجرارالین طرر تمرپف کرد 

بهفت سال پیش که رن لور شدم با لپنگ» می‌دوستم نه پول دازه 
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" تصل کودم و با نداربهاش ساخئم. تور نویساده است. چندتا کاب 
باستان هم نتشر گرده وبرای مجلا و نشریاث هم قصه می‌نوپسه و 
زندگیمون از همین رامد ناسین ميشه اما حودترن که بهتر می دومید 
اترا در مملکت: ها چتدا نویسنده سول اریم گه فقط از له توشتن 
توانسته پاشته زندگی بگذرلنند؟ با این حال من فقط چون دلم طوش بوږ 
" که شوهرم اولا نویسنده است و باصد اعتبار عنه و ثانپا هدپشه با من 
صائل است و روراست! به هسپن خاطر برد که همه کسربهارو تحمل 


, سفو آهم که به ما کک کند. اما چزن تور شوهرم معتقد مسد که ثروت 
۲ پدرم خرامه از اونها کمک نمی گرم پعنی راساش رو سخواهید شوشرم 
راست دبکه و سن حق بهش میدم! علت شکفیت س هم از تررع هعین 
ْ موخسو ده قضیه لین است که پدرم سالها صل بعد از مرگ پدر و مابرش» 

. چون از پقیه عمرها ر عمه‌هلم بزر گر بود جا خام کردن آنها و گرفتن 
رابت از آنهاء تعام سم ارث آنها را يالا کشید و الان لهام خَواهر و 
| پرادرالش دارند توی ففر دست و پا می‌زلند. ما پدرم اضر نیست 
هلان را دهد س فام این ماجرارو برای شوفرم تعریف گرنم 


دوم وا هسه و هشه رو یی خبر از من در بک رمال نوشثه و چناپ کردها 
اتاللا کنابش خیلی هم پرفروش شده و در هدان چنه ماه ارال په چاپ دوم 
رسید! تآ اینکه من کے هی تاب زر سصوانده بردم از حسملی که نوی 
قامیله‌ون رخ داد فهسیدم > آبزوی درم رقت و لان تنام کساتیی که 
خاثرانه دنو مي‌شداسلد و آل کناب را لاله ردن فهمیدن که پدو سن 


شد منم رقتی فهدیدم تور چبکار کرده به جرم سءلستهاده از 
جڪ لشینان من می حرام منه‌ازمش زندان! رضایت هم نمدم کلانترا ففط 

ص > زرا 

ا برک رر ه حرف زین کرد 

کک توح داب کا لتر جر فهای درا رتم .هم درست و هم اضراق حقباتش‌رو 

ج پخزاهید من داجرای خألزانکن پد ر و عمو ها وا عده‌های »دریادرووزه 


شف 5 تا ما ۳ ۱ ۰ 
ت_ سا رمان خردم گرده‌لم یا یه نطوری که همه چبز ولضسح باشد! حالا لگر 


ص„ وه 


می‌کردم؛ و جتې با لينکه می ترنم بهزاحنی ار پدزم - که میلیاریر لست ۰ 





چون بیش اعلمیتان مللتم که آبروی خاتوادگیامرو نمی‌بره! نگر آغا و 
اعتماه من سو «لستقاده گرد» و ماحراهای خانوادگی من و کلاهبرداری ‏ 


9 لد کف ۰ ل‎ E 


خو ادن این رمان تشسمیص داده که ماج رای بر اذرشه ر چون ار ار کپل 
بانشت ب هسه فامیل و أشناها گفئہ لین که کناه من نیست؟ با اہن حال گر 
زتم بخاطر پدرش که خودش هم می‌هونه دزدی کرده فی جراد از من 
لاق بکبره و بي‌هامون‌رو آراره کله سی خرفی ندارم! 

با حرفهای ثرري, رن کسی رام گرفت و مین و دص تپ زاق با دریا 
حرف ردیم نا با خره شگاهنش رو ہس گرفت, اما مشروط بر اينکه بعه از 
آین: تور دبگر در مره خاتوامه بویا داستان تتویسد! 

ازن و مره از کلانتر طارم شده و ما شرل صحست. در سوره آنها 
بودیم که ثفن زنک زد گوشی را گررفیان پورهمت برداشت و چت 
لحفظه بعد من اپنگه گوشنی را طرف من گرخت. گفت, نیک آفقلبه که 
سداشی می‌ارزه و میگ فق با رشس کلانتری خی راد سهد که 
کوش را ترفنم و خودم را ععرفی کردم و عردی که سعی عی کرد 
اصسطر اب و بقص سد الہش راپنهان کند كفت 

۔ جلاب گلادتر من تا چند مقیفه دبک دی زرو لسجاء توی خلله‌ام 
اعدام می‌کتم! اگر دوست رید در العظات آخررتدگی این دولا مزجود 
پلبه باشید. فقط خودتلن, انهای تتها به اس انرس بیاییه! بادئوی باشه که 
اسلحه میاید همراهثان بالشه و ننها هم پاشید وگرنه مس رزودثر کلررو 
تسام می گم 

خپالنون رلحت پاش لقعد اک اجه بدهید. من هره با یکی دبگه از 
همکار اسم خدمتتون برسیم| 

سره قبول کرد و عن دون اپنکه وقت راطف کتم. همر اه سعسن با یگ 
داکسی به سوي لج غلله رله اقتاریم! 

حلوی عر که از ٹاکس پیاده شدیم. قبل ار زنگ رس گفتم 

.صن تا بفهمیز یم قصیه چیه بک فعه ار تست بازی درنباری‌ه؟ 

سصسن ارو نرهم شید و با داخوری کقت 

سند درد عکته کلامتر . پعنی بفر دا عنده جر جه السرم» دیگه؟ 

خنعیدم و زنگ زدم: آپلون پرسید «کهه»؟ جو لب که دادیم در باز شد 
و ماخ بشدیم؛ خانه که نبود. قەر بود پلرک بود جنگل بودا تدا زمین 
تنیس را پشت سر گذاشتیم و بعد زسین والببل زا سپس کار استفر 
روباز که سش عمارت آن خلله بزرگ بود چتد لحظه‌این ایستارپم تا 


سدابی گقت 

لان بکلفررو می فرستم پیاه بدنتون‌رو بگرده گر اسلعه داشت 
پنشید توی خونه , اهتون تمیدم"شرل؟ 

.بو لا حیالتون راحت باشه | 


این راک گفتم عقلدردی که به تشر بیشتر از چهل سال لمی‌آدد 
داخل . حیاما شن عشخص بوه که کارگر خاتوایه است. لر آن 
روستایی‌های هوپان و زونگ وشوش بنیه و البته نامیا 

+لوی ما که ر سید اخطله ای نرنگ گرد نگاهی به شت سر اند اخت و 
نجراگرر 

.ملام آفآی سرهنگ.. جی‌دونم که فردا سشاید قم اسرور.عنو با جرم 
همکاری با «جسشیدضان» میندازین زندان. عیبی نداره. جستیدهان 
«حل حجلت» به گرعن من دازه و خاخنوم تفارش جون طودم‌رو هم 
بههم! متتهی عی‌حوام اپنو بدونین ک هن فم عثل شما قفا بطاطر آینگه 
میرگ «فاضل و سلبه» کسی خقی‌تر بيفته دارم با فان هدگاری سی کتم) 
کرت 

آفکی قدرت.. پس داری چه غامقی می کت زودباش نیگه «حیف 
1 
لين فريك از رلخل عصارت ليده لد مطوم بو سمشم د هبار + 
است قدرت نوکر کاله فول شد و «چشم آفاه کفت و شروء کرد ب 
تسس بدسی ما از می چښزی گر تباورد آما وقتی داشت جورآب معسن 
را جسنجو م ی کره. احله ای دسنش خاک شدا و شل از هر عسحیتی 
محسن به آرامی گفت بلگر صدلت بربیای هر اتقافی پنجا بپفنه تو هم 
شریگ فستی و پلید نا خر عمر آب خنک بخوری لا آگر حرف مرش 


ن 
ی 


| بهد قرل مینم بلبت هسکاری با پلیس,یکساعت هم زندانر نشی"* 


قدرت آنقدر زیرک بوه که در همان چنه ثللیه تحسمیم خود زا بگپرها 
ر بغد رو به ساخشمان کرد و با مدای پلا کشت 
,خپالنون راحت پاشه ماقام مد اه شم هم افشون نیت 





این را كفت و نا را دمبال خویش به سوي مسباختمان برد اسا وقتی به شاع 
عربی ساختان که دید ندالست رسیدیم با عل رو نه نسین کرد و گفت 
» لیک تکتی هة بط عم اک فهمید تفا ,با 
ری" پکو که من ستوحه نشعم! م دوست فدارم ,۷ 
aT E RE‏ کته یچاره غبر مین با 
ھبچکس ری نداره که بهش لسمینان گنه" 

ات راهت فقتس افا درت عسالا نریم ک انا 1 


r 


تفنگ د 


عشکرک نش 

این راههسن کفنه و قدرت له لا و عا 
هم دنمال آو ہا آرامی رو به محل گریم 
و در گوشی ترا کردم 

بدا ترقج تکلی که چرا پهد 
عیگم جوجه افر 4 لا اقل 
پایسد سه مر سی کے ` 
السلس هسرامت؟ ۱ 

توک ت م 
کلانش یت 
راك رک 

حا طون غر 
استی ساخنتان زسیده» 


مردیم و هر او سکوت کزدیم 


فسدرت سر داخل عمارت کرد و 
ات 
- مشیم خان میان داهل؟ 
سد ابی از داعّل كفت 
ارھ پپرشون داخل یراب و بلشونشون 


روی عانایه کذار تظربریون! جای عیگه‌ای نبایه بنشینته! 

قدرت راه فتاه و ما هم تالق للکار محسسن از قزم 
بیقن زیاد بارش رقت که کفش‌هایش را در ببارری که نا 
درت مسر‌ظر, زار زد 

با گفشی؟ ء غالم بااکار» کمرش فشک شده از بس فرشهارو غ" 

محتنی بلافاسنل» رو لدم امد رار گشد و قهاش رادراوردا ايها 
قهمیدیم «خاتم باد کاز» زی «قدرت» است که آر روز طنق تفشه‌ای که جنشید خان 
.صاخ خانه ۔ کشنده «فو غالا خانم» زتش را په پهاله ربش یا پارک 
جسشید هان به رای بتو اش لش خود را عدلی کتد| من و معسی رلتیم تا استهوی 
سان پذبرایی و روی کلب کنر علویزبون تسستیم و قدرت عم رقت سن کار 
به سبل‌های استل و فرشنهفی آبریشم و داشر‌های کرانقینت که تنام دبوارها ر 
پزگنانده بو د: انافخت و زغرلب گے 

سال پذپرابی شون در برابر لملم مساعت خونه اجار »لین سله" مبلهاشون رو 
بفررشیم و بگذاریم روی پول تلبلوغا می‌تونیم یگ خرمه سخریم و 

حزفش وا قطع کردم و عقام 

.وقتی از اپنعا رقم سرون پاستة لین حرفت‌ رو عیدم 

اي از اینجارفثین؛ 

لین را ماص کلت و سپس ای نگ‌هایی را که به کرش 
هی ر سید دهتر بشتوپم. میس سدای چک و می را شتیدیم و دای چند فسشی 
فرهنکی رو اعد ای بعد. یک پسر جوان که دؤاد ۲۵ سال هلاست شمرلا یک نخد 
جوان > او هم بیشتر از ۲۳ سال نداشت. برع که 
طنشهایشان مه هم بسته شده بود وارد سګن شدند. نتر و پسر جوان که پاهدلشان 
پر طداب پیچ شده برد به سخشی جا می‌آمدند. روی رامین عی‌آآننادند. می خزیدتد 
بانه می شهند. مستقد ری می تور دنه و دوباره» رم م‌افتانند. رو بست ۾ پا ر سر و 
ضورت هر دویشبان آلار طسرب و جرح ..خصوصاً نالف شکنجه . لاملا واضه 
وغ دختر جوا به شدت اشک می ریات ر پسر وان به سحتی می گید منوز آن بو 
رسط اکل بوهند که مره‌ی مسن اما فری‌هبکل از مر واره شه ر درحگی ک 
مستش یک تفگ د 
رساد زد 

تر لشهفی, بی غیرت. دون رگن ر ستتتون نرنیاد" نعی‌خرام ناه شا 
نحص نون 


ھر دو اکت شیم تا سر 


هر دو طقابیع شدء ر 


ته نون 
شاری نوا نماد قوی نود فز دو آنها زا یا لک به دنو از و دنق و 


زو با 4 


شماره ۳/۶ 


۱ ع 


ی ۰ اسح 3 








هر ډو مه سرهد املاعت کرنند و سپس سکوتی قوم و دلهر+اور فقا 
م گرد مگاه می به مره نود زا نگاه رت وده مهس EER‏ 
۱ فی داننستم چه بکرم تا بالاخطره غود درد که کار نسولر کک دابه پود 
رر شرومبه حوف زعن گرد و بدا تزگرش راصبازه 
درد یگل . اقسرت به سرعب داشّل مد و از توی جهیه 
نقره‌ای زوین مبز یک سبکار حارس رون آوزه و با فندکی 
۱ که شبیه یک ادها برد سبگلر را نش ردو خواست بزوه 
کر که «جمشیدخان» رر ب او ره و قبته با گمی علایمت 
ر كفت قدرتجان. تو هم بنشین او سپس رو به 
خی وح کون الد aS‏ ۳ 
7 نس ولياق گرو فز 
, الى TE‏ یه 
ر ع‌دانند که این نفنگ‌های 
ر شکاری شش تا کلوله 
ر مي ررد ماهم 
۳ وی ان خانه 
و داقل اپسن 
مستبم يعلى گر کسی 
پرخلاف ميل و گفنه‌های من 
کاری بکنه, ارتقشر تجربه شک 
ارم که بتونم بر عرخی وه ذانیه 
هر شش بفرشان رو بفرستم اون فلا 
اسم کی نمر که مد قدرت به خودش 
رید و از جا برخاست که فيزم سرای مهبانها 
2 چې بازم 0 
قرت لین را کفت النا هنور تکقدم تردن برذ که 
«جسشیدخان» وله اسلته‌اش را پطرف ار گرفت. و ربل 
کشبد و مان عار 
1 ۔ نون محر شب نمی ضوام بعد از چهل سنال خدعت توی این 
خانواده خونشرو بریزم! اون هم بخاطر موتاآناق و آشفال|الینها را عقت و 
۰ کتک اسلعه راپوصدا کننید و ادلد داد | شلیک کنم* 
قدرث مل برق گرفت ها لرزیه و روی معل ولو شد و الیب 
پا فاسی زغزا فم ترلعرو بگیر وتور! 
مستبن قان که از فرط عضب صورنش کامقا کمود شده پود چند پک خلیظ به 
میکازش زد و کسی که آرام شد رو یه عا کرد و به من کات 
اھا کلاعتر من شمارو مي‌شناسم.. ابم خوبی هسئین. راسا همین دلم 
می حوآب باعث مرگ شنا و فستارتزی یسم اکر شما هم علتان تھی نواه من يه بر ر 
این دوتا «ابلیس» خون بی‌کناه دیکه‌ای‌رو بریزم بهنره دست از با خطا تکلین, نان 
اول قمص + اعد ام گرگها »رو براتون تعریفه کلم و بعد جشی هگ رگ کی 4 راه بیش ازم 
مسن لگلھی با من اندلخت و عن با عرکت لپرو و چم به ار فهماندم که وله 
شرحی نیست.. کر ابن مرد عصیبانی زو عصیانی ثر کلم هر کاری که سبگه اقام 
ناهد عاه.. » و بعه رو به آو کردم و گم 
سب خان فکر نمی کی اکر اون اسلمارو بگذاری کتار بهتو ٹریم باهم حرش 
ززب 
نه لپن لسلحه اء ررر حیلی وطلیف ستگینی به عهده دارء' 
جمشیسخان مين دا گفت و هس با نشاره به قدرت ماقت ابو مهای غکی رو بیز 
و نع یه اققیوین, ۷ 
شرت از جا برغاست و از زبر پر دا پنپزایی. در آلبرم عکس بیرو. آرره و 
گذاشت پیش رری ما ر صفبه او زابار کرد سپس جمشید هلان گفت 
نت م‌دوتم که حسبقی دوست هاری آول رز همه بداای که آين غوتا مزجود 
کک از ترس خوندشریری خبنی کر ده‌اند! کی هستند؟ فزسته؟ باضه میک ین 
سو تلو که امریز بابد به دزک واسل‌شونن كلم اسمادان فاضل و ساب است! فاضل 
پسر ۲۵ سله من و از یکی هم سلیه, نتر ۲۳ مهام | 
#یامه و پاپان ماجراعر شباره آبندها 
u‏ 





















۶ حسلمید حان» تورو به جات 














وحشت در آراهمش۱ 






تصوبری که مشاهده می به 
په هنامر مکی آرام و هل امیز 
يه لر می‌رسد تې 
سم اما و دام نیز عر أن در نهایت ارلدش به چرا مش‌فزنند. اما چندان 
مید وان نباشید. در داغل ساختعتهای موجوه هر ازن تعصویر یکی از سفو ف ټرین و عیمغری 
راکثررهای انس ینا شده استت. نام این سکن راتتور هایس می‌باشه که سر مهای موسوم په 
#سلافیلد+ در ساحل درپای یرلنه به وسص پکهر ار فکثار بنا شده لست اسا با نک» این سرحر 
به‌تازگی کار خود را آقاز کرده با اعترلقی شدیة دولتمردان کشور ایرلد موجه شده است 
چرا که مواد لضاقی و به اصبللام زباه‌های اتمی فرارانی از داخل فیس مرک به دریا ریعته 


که 
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ی‌شوه دولت اپرلند صریما تقلضای بسنه شعن راکتور را کرده تسج و عولت انکشتان 
سرعایه و خرزین» عفلیس را بر ساخت ابل راکتور الم سرف کرده است. اعتراضی آپرنند رآ با 
پی‌اعتتایی پلسخ گفله است. نشیجه ان شد که ایر لد با حملیت. دوللهای لروژ سوند و ایسلنه که 
اب سولحل آنها نیز با آلرمگی مولچه می شون شگایت. خود را در دابگاه مین فمللی مع 
کرده‌آند. به این می‌گربتت وخشت بر آورلنشن! 


ازدواج دو تخته سنگ۱ 

منظره پایین بر ژاپن قرار بازد. بازر زلپلی‌ها ابن الست که دو تخت سنگ متکور هزاران 
سال قعمت دارته و با یگ بگر ازدو ام کردهلنه و عهد بسلا الله که میم کله حتي بر اثر بلاها و اچاب 
طبیمی دا راز که در راہن به دفعات اتقاق می لات از یکر جدا شوت ابن اور سیب 
شده که سردم ژاپن که به سنن و آرای: خو فان آرت تفته سنگها را مکانی اآزامی برای خضوز 
زرجهای جوان که خبال ازدراح وارند رالسث ۶ آنها به اطلام نیت کثنه و ارزو کند ته در 
گی زناشریی خرشیخت شرت گوینه که این رسم بر لاہن متجاوز از هزار سال لست که 
ترا دغرد 








۱ 


ونوس آفریقا در بند 


چچهسرهایر را کا مر تصویر 
ادم يد دة اا 
په #ستارتی» مشهور به 
«ولوس فمبسله زولوه در 
آذر ای جریی است. که 


۰ 
ر امم 









سر اجام پس 
يه اويسست عمال خسن 
مرعیایی شده از از 
نکن به آفرپقای 


تن ی پا گکد 


ره 
۴ 5 
اس و سار ^ مم مح ے 


۰ توسط فده ان 
رازن للگیسی از قبپله و 
شوعر و فررندان خود 
زیرةه» کد و تر کل و 
رمهير به نتان 
برده شد و در انما اہن زن تکو تبفت را لر فقس به دور ارویا برده و به عمران 
اسم شم و غریب به نذایگش واوا 

سارتی 4۶ ویداترین زن یله خوءه للب کر فنه بود در ارم پا هم ملم ونوس 
آفربلا را به خوه اختصاس داد آين رن درتهایت فلاکت. قبل ر نک به سى 
سالگی بزسد. بر عاشت. اما ئی از جست. او عم نگدشت و پس از مومیایر 
کرسس آن را په الیش گر اشتند. دولت آفریقای جنوبی پس از رهایی از فبه و 
باد تبعیضی لز ای تز یکی از اراین اف اسات. خر طلب بازگر وان جسد 
سارنی را گرد که ین دن‌خراست تر جدود ۱۵ سال به‌ضرر انجامیه ابا سمیجه 
رسید و س ر انم در مسال جاری سارنی را مه سرزمین خود بان‌گردانده و با 


لحترا م ار !نف کردند 





دوربین سونی هم بدون سیم می شود 
سونی موفق شد تا نخسئین دوربین دبحیال را که بتواند لسازید‌های 
کرت شدد» رابه ابزار دیگر و پر رکو رهی مدزن رابطه سینی منتقل سازه. 
توئیه کند. این عوربین ار فاصنه ده متری می‌تولمد تصویر را عر رمام +بی 
وب نا 6 تیه به رایاله پر رژکتور و با وسیل دیکر متصل سازد بدرن اينک 


عبچ گونه م رانظی ارم امف رة کرعن ا“ دور به صزرت 


او عمط انضام هو قدرت دیبیتلی لن مهار مگاپیکسل سي باس اس 


بووین که و آبی از سوم خود به‌شدار می رود عا قبدتی معانل هفتست و 


پدتا+ مار دم م ارار به قررتن من زر ست 





V7 شماره‎ 











خداحافظی از سیم های رابط زیباترین مرکز خرید جبان 


سالها نز د که بعش رقتهای طاارق المانه نر فن اور( مربزط نهر ابائه هموازه بک ز آقعیت انچ که در تصویر متصاهده می کید یک کشتی نقریعی نست. بلکه مرکز 
زلست را په دنبال داشت و آنهم تعداد بی‌شمار سپم‌های رابط که پیم در پچ منظر»ای عویدی است >> اخبرآهر رقلبت میا عوکر خریدهای حهان ده عذوان زسماترین و 
وهای زیبا ایجاد می رنت و از طرف بیگر سرنرگی مری اتاد کننده بهرجود ٠‏ زاپ ایی عرکر خرید لالفته شعه است. لین مرکز خرید که نام پر سای 


می‌آوردند اکنون پس از سلها تفار تولیدکتندءشن بر مرگز لشت زار رفیانه‌ای ‏ «مرکز خرید مسیاره رمبی» روی اڑا نهاده شده در شهر «می‌جوره پارشست 
موسوم به بلونوت توانسته اند آپزآر مهم کامپنوترتی را بد ون دبلز به صیم‌های رابا يجھ کتنور کیچک «کفسداریگاه دز آدریگای مرکزی بدا شده اسه و دازای مت ملیقه 
کرده و آن وا به پازار عرضه کلت درعبان این ابزار می لوان از پرده مالہلوں القن هراد که دم اشقا آن بر زير سین قرار گرفته می باشد من آنکه یک پارکینگ نیز ذو 
گرشی. مرس کی‌بورد و خی دستگاه چاپ اپرچنترا نام برد که هدگی بهون لباز به سیم زیر طفات اسلی بنا شد» الست این عرکز خرید په جهت اعمال سلیفه‌های ی ننفیر 
میت ند به بکدیگر مشسال شوند. کار عمده در اي ميان په وسیله‌آی ات که أن را مر معماری و اپجاد جذلبیت پراي رپ گنت و عصرم موردم فت ریداترین م«رگر 


امیان ابزار متتلف اپا رید جهان را به‌خود اخلصاص ډگ« است, سیک عساری این مرک شرید 
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می کته ترآسفی طرح و عاختدان کدټی هاو عفلبم مسافوبری طرتمی شده است 


ادل دعتده می تاستد که به اندازه کف دست. لست و تقش رابة 


هر تفع ترین جرخ و فلک های جبان رادار در وسط آمازون 


اوین» پاینخت اثریش. «لشدن» پاپتند. انکلستان, «کپنهاک» پاینخت دانسارک و سک‌های انبره و عنقیم آمازون در امریکای 








دهار یس * مرگز فراش دارا نک و بای مشترک ر خاص می‌باشند , 5 یلرا یوس علوي نگر ر 
بردم سر ون و فلگ غاي جهان است در تصوبر پابین در چرم و انک راعه دارای ارتهام | مزاشر عسده 
بمشلری هنند مشاهده می کد تور روک »نەت به چر 2 و اک حشهرر«فزیس» در تس کیره 
لانن هی ماشد. که ۰ در ارتفاه داشته وهر نوات عسو ری ۲۲ دقبقهای برای هو نفر عهائل | رن و 
پانزده هزار تومان هزینه دربر دار تصویر بزرگثر چرخ و فلک پسپارعشهور هرایزن‌راده تعدپلکنشده اب 
لر وین ست > ۷۵ مر ارتفا داشته و یکدور چنرخ زد با لین چرخ و الک ااگر به اندازه ‏ ر هوای سیاره 
کاقی شاه داشید؟ در جدود شش هزار تومان برای هر فره هزین برمی دار به بست | امسوپ 
یدااید. 4 ارم و قلف سني و پنې متر پى نر کپنهنک با نو هزار ورسلن هزيا مرآ | حی تسود. اصن 
سوارن دادن په هر فرد. باس رفه ترین چرخ و فلگ سمسوب می‌شود چرم و فاک کتکررد | جلتل و رودی 
بر پارپس هم با پسجاه عتر ارنقام و 
چبار مزر اومان مزیله يكور ؟ 1 ماه م 


سر ارق ترای ھ م ار حمل لادا 











پو اب تو فن ود جهان حورب می‌شود ادارا افسست خر نها در 
کشورهای مزر هر اکرازم + وش و۷2 ۷ کلسیا اک فر دام شلع او از جنکل و 
روه زا تر جرد جای, اه ادا ی لد یلک بر ای حففا تعادل محبط زوستی, از 


فیدنی این شهر که لقي «غروس 


ارویا» را به خود "ختصاص دده 


ع ااذ 
£ 


صو لست که مراي تور 


سشن مزر اين 


ممر أسسر ههار نير سفق ای بسیار مهم به‌شمار می رود بر اسر سلها سو میرحت 
و سانا در هوسسات درلتی و وزارتفانه‌هکی حا جنل‌های آمازون تقریب 


J; #‏ 5 فر او ای در لعل اين حنگل‌ها ی لایه است و‌ فاد رديه مرختان بر ای 
حیلاست کاس سو داستفادههای عبر اسر می در کشور برزيل بن اضطر فب را در ععاقل, ممیط 
طسو رستی ایحا کر ده بود که اہن عسطقه وت مر کر« رم هدر شرف مایردی است 
واه سار یه هم یل وت کمک ااال عر فد ار صحفا رست استگاههای دارنده رادار فر 
وب زا شاف دور سر آمازرن اباد شد 2ا غر گونه تجاوز به جنكلا ختى از فاضله دور یه 
نار احتی شای سرت شساسامی شوه و الدام مقتضی سرا لو کیرش سور گبرد نر تسصریر 
.و ر یکی ر مر آکز رادار 1 ۳ سس ای مور فناد: سم رون مش اشد هو میک ا 
سم اجه شون مساق نشر لت از ممم ام مرن ا ۶ له ی مزاک راز سر فر حار 
لس ڪر در افق رشو هن فسا اداری قزار دارتد انمو ناف مراگزی ۳ ای کترل ای 
مھ ورب مزاک ایچار شود 


دا ص می رس که پزرکترین نشم محیط زسست اسان همشا جرد مسا بششت ۵ 











هوشنگ هترمند فیس جر جات پا هېېت برای نتر بات 
دشر هایی که کات چناپ عی کنند کارهای طرفعی اجنام می دهد و پا 


همسوشق رویاو نت +ختوشان ترا ھر آیارنمانی رای ھی گل روا 
۳ مترجم زبلن انکلیسی است و قسمت حم هزیت ناگی رالو تآهین | 
۲ می کنو به همین دیق ره موی با هوشنگ نداد تا آنکه پې ۵| 
و میت مدین ملاع خوشتک ‏ منز زع مي‌شواد و در لاقنت 
فوعای آن شب سن زن و شوهر حدلی دم هې ګبر د و بعه از اتی روبا بد. 
وتر میرود و هوشنگ ۶ شرا دخترگ بوم طبفه چیدارم که خاشق. 
م لوتر است برای علراهی دعوت می کند و 
: اینی دنب عاجرا ۱ 


عزف با میمن نیترا کفت ساام بر دختر گلم تمهت 

میتر! خوآب آلود پا سر چواب ده و روی تخت براز کشید. هوشنگ 
باه شد و به آشپزخاله رقت و پلو وا بار ةقش و مصفول قپبه سالا 
کا سشهدیی شد تیم ساعت نگلاشت که ناهار را آماده کرد با سای بلنه گقت 
+بحترگ ژاهارت حاخسره پیا ببس چقدر برات بکشم 
میترا بلنه بکد ی به آشپز خلنه رفت و گفت آب یم می‌ضوام 
یی به چشمم تگفتی چقدر برات بکشم؟ 
بتو هم می‌خوری؟ 
نمی خیرم ولی ناخونک می‌رنم 
,کم یک 
بسال دم داریم ها 
و ناهارش زا کید و جلو او گلشت. میت رآ در حال خورنین پز سید 
کسی اومده بود ین ج 
بچطور نک 
رفتی که حولب ونم به لعظه بیدار شدم و شنیدم که دا کسی حرف (نق 
هوشنگ فگری کرد و گفتد 
.سامالت کلیدش رو جا گذاشت پود شاید عاسانت رو عیگی 
شالم اوسده بود؟ مگ نمی غو لست بره ر کت ۷ 
جرا رلی نمیدونم چی شد که په هو پرگشت. کلبدش رو برداشت و 
زودی رقت 
ین را گقت و به لناقش رفت. کمی بعد ترگشت و گفت 
ولتي اهارت رو خوردي زورت مبرسه که جعیه زار حسین رو 
۱ بر لش بر“ 
و سه بزثر انش اتل د میترا نقمه‌فشی را جوید و قورت تھ و گنه 


-شپوا وقتی که خراب بردی آررهش و رفت 

پس خواب تعی دیذم تو وفشتی با شبوا حرف می زهی 

و یک فا سالاد نه علرف دعانش ہرد و گفت؛ تخیر زوم تعپرسه 

.باشه. خودم بعدأسی‌پرمشی 

به لامش برگشت و یکی لر طراحی‌هاس که رابا نام شیوا لشمام دده بو 
رری صفعه تسلیش آوود و پنیا سازی آن مشهول شد. دلشت کارش را 
تدام نمی کرد که عیترا گفت 

بپاته اون روز چلدر لصرار کردم که لسم متر ءاراحی کنی۷ 

هرشنگ جاخورد و سرش راب رگوداند وکت تزسیم از کی لین جاواستانی 

انو سه دقیقه ای میتی 

عکتی که و ازا داد 

ولی هعهش پهلله آررښی ر کلتی وقت نداری ادا حال لسم شیر ارو به 
این قشنگی طراحی گرهی. ارتم نه پگی بلکه ده تا 


هبچم فل تست 

دختر گم لین کار بازاریه اسم تو رو بلید با لوق و لاس مطرلعی کم 

باز اریه؟ +که شیرا بارش داده یک سس رو طراحی کتی؟ مگ و لسه 
ابن طرح بهت پول میده؟ 

هوشسگ خندید و گفت 

شیو همین همسلبهمو نو نیکی؟ این که اسم اون لیست. این کفربه که 
پگی ار سیله‌ها مهم سفارش دابه 

و وگ عاش وا گرفت. و تک داد و قب 

«حسوت هرگ سوه 

میترا مرش را عقب کشید و گفت 

راست میگی؟ اپنر و اس دبوا طرلعی تکزدی٩‏ 

,خپ عملومه که نه مک شبوا کی که اسم نشو طراحی کلم؟ 

درنگی گرد و فت 

لیت الا که لین صقار پا تمتخ با که مسکنه چند شاشو هدن ندم 
و متت سز تی بلاارم, من که به هر عال پول لین کار مو می‌کبرم خب چه لاسکی 
داره ک دو سه 11 شو هم یذ قرشت میچاره بدم؟ ها به تنذر تو اشگالی داره؟ 

بن به شرطی >> به سذارشی هم بگبری که هم اسم من بلشه وعو سه لا 
شو هم به من میچاره دی 

و از الاق پدرشی نمرون رفت. هو شنگ به ساغت نگاه کرد و برناده طرم 
نام شیوارابست ر پرنامه کار معله را باز گرد و کار نیمه تاش را لړل 
دك سباعقی کلت بود که در حال باز شت و روایا کات بسا عن وحم 

وی آشهرخات رفت. عیثرا هم از قلتقشن بیرون آمد و پیش آو رفت. کمی 
بعد. وزیا هوشنگ را صدا کره. هوشنگ لستکانش را پردلشت و به 
آشپزخلله رفت و صلام کرد روایا گفت مهمر ند ارهن 

«مهدرن؟ كوم مهعون؟ 

خوت و به این زاه مرن همون مهمو که متتتفرش بودی و من که دز 
ردي فکر کردی آوته و پریدی<ج هر و سلام کرذی و متو که نید وارفتی 

هر شنگ قوری را برداشت و در استکلنی چای ریشت ر پگ علاله هم 
آي چوش در آن ریخد و گفت: 

,ن بیچباره ار سیم تا شب پلست عامپیرترم و دارم کار می‌کتم کدوم 
عهمون؟ حسرت به ل خوندم کے یه شب برم پیش رنبقام و بی هیچ 
مسوولیتی سگم و مختدم 

پمپیرم برل هر کی ادون فگو عي که که تو از عسبع 14 شب کار می کئی 
تاص و مبترا مر رفله کامل بلشیم گر که دم کباب شڊ 

لستکقل رابرداشت و نیرونرفت. ربا از میترا پرسید. ناعار خوردی؟ 

1 

سخب اروز چگارا کره‌ی؟ خوش کنشت؟ 

من پثبام که هعه‌ش تر قاطش بود عنم به خورمه تفاش کشیدم به 
ررد هم و ابرم 

ی تند 

.زه شیواارمد و و اسه ‌پایام حمیه ابزار آورد 

.جهپه اپ ار * شیو ا خونش آوود؟ 
شماره ۳۰۷۶ 

























































آرلرهننینونم تن خولنه‌بوهم ۰ .۳ .۰۰ ره RE‏ ات و هو | 





.لابد اوعد تو و چشسش به ان ریض و پاش الثاد و آمزوای من رفشه تمیدولم. 
تا نپرط ٿو چهبا لبزار رر اد و رفك سل ومیترا دارهم میریم پار ک شاید دی پر گربچم خوددد مي‌لونی ثرقبپ شا 
مخز که سیگی خوابیده بودۍ از گها مید وی که آزمد تو با تیرمده رو بدی؟ از اهار ظهر چپزی بای مویده! 
مپثرا چبزی نگفت و روی مسندلی نکست. بعد با خوش سای گفت ' استگان‌ها زاب دست گرفت و قت آره خبلی بای موندد چون سن که تذرردم 
.پایام کار حدید سفارش گرفته. یتراهم کم ورد سالاد هم داریم شعامرین و صفا کنین حبالت رلحت بلا 
چا کاری* و بپرون رفنت چای را جاو شاهین گللشت و گفت. خب چ عمب از لین طرفا. 
.چه میدولم رس یگی از موله‌ها دار» په اسمی رو عفر ای می کله | برله گم کرده بردم خسفاً ددم آمتاب اريه جلی دبگه مر ارسنه لین برد که گفتم پم 
چه اسمی؟ چه فسنی؟ و به هوشنگ ری يزم 
ا نیتزا کنی فکر کرد و فت مته لین که نسح اسان پاشه | اسننش نی بود؟آها: موشنگ نهست و سبگاری آتش زد و گفت: سنیژه چطرره* 
پایم لومد شپوا شاهین از عپیش پاکت سبگار گران قیعتی بیرون آزره و سبگاری روشم) کرد و 
وبا دبگر چیزی نهرسید و به فگر ارو رفت +هد به ائاز هوشننگ رفث ر به چهده | گفت: کبوم عنیژه* 
فیزثر نگاهی گره و گفت لین عال شبوا لپتا ٹیس؟ شرو لوس نکن رنت رو میک 
فوشنگ همان طور که کار می کرد کقت ارک وم اس شامین دود سیکارش را در صورت هوشنگ فوت گرد و تجوا تان گنت زن؟ مگ 
غعین جغبه زار دیک مک ئ داز جیزای بو ا لیا لینجاس که نی پرسی وم اښ | من زن دار 
تو که هید ونی حال کی پس پرا می پوس ۷ +خب معلرمه که ن داری ۰ : 
رویا گفت: چرا سفارش جعیدی رو که گرقلی ایام نمیدی؟ شاهین دست هایش راه لط راك باز گره و تن کشید و با ابات ر آهسته گفت. دیگه. 
سرش راپرگوداته و پرسید: دوم سفارش؟ عدارم لاش دادم زفت یی کارشی 
.چه میدوئم فیترا می‌گفت واسه بکی لز یلاها سفارش طراحی گرفنی. می‌گقت هرخنگ مانش برد به ار خیم« شد و نتواتست چپزی بگوید شاأفین لیفند. 
لسم یه دلتته پیر زز ماله انزد و لسنگان را بردلاست و جرعه ای لرشید رکفت چی شد؟ هرا زبرشت 
| آهاا اون نوژ در حه حرفه قراره په طرع ارلبة برلشون بزنم و تشون‌شون بذم | لال شن؟ 
اگ پستدیدن کلرو ادمه دم رلسشش باورم تمیشه اه چطرر توشلی این کرو بکتېا منبژه زی نبره که 
.طرح ازلپه رو زدای؟ بتوتی په این راحتی‌ها ازش بدا پشی 
2 ی تتر کیا ی سی پیر د 


رویا مبرون رفت و گفت؛ آگه گلرت با خەب ابرالر موم شده پیر بهشون پس پود | اتعرپف مي‌کنم. 
ار که رفته هرشنگ سریی راروی مشش گذاشت ر به فکر فرو رمت دلشت قگر اتفافاً دارم تنها می بم رویا و میترا دارن میرن پلرگ لو تا کی می‌مونی۹ 


مجمی‌گره که زنگ در وااحتید. از جا پرید و گوشی هو پاز کن زا برداشت. کیه؟ -راستتن تا یه هفتا بی جا و مام اسرور صبح رفتیم محضر و کار توم شد فعلا 
کسی از آن سو گفت سلام آفاهرشنگ ملم خداهیتم جز ماشپلم. هیچ ندلرم په هفته دیگه خورنه خودم خاقی ميشه و یرم اوتها . 
-شاهین* ترپی ۷ اوعد م منیا و بچه‌هات همون جا خونه باپاش می‌مونن* ۷ 
و مرها که یه ظرف در هال می‌رفت به میثرا گات به مامانت بگو مهمون اریم شلمینه آزه. پس می‌خواستی بیان خونه م٩‏ ۱ 
شیاه مبترا در هم رفت و با ایم قت ساعلن ! درست بایام آرمدم زیا لار دز 7 هوشنگ بسن و برزه و کشت ببخشید. که مزاهم شم من و 
روها از آشپزخات بپرون آند و پرسیدا نوست نابات" کې؟ ` مبترا داریم بپریم یرون شابد مریم یتما زامساش روپوش بقرم ۱ 
چه میدونم شاهی شاعین بلند شد و غت مثل ان که مزاحم شدم و برنامه‌ترنو په هم دم 
مکی زل و گفت شناهین همرش نیس که شی پرا نه اخشبار دارین. هرشنگ خیلی وفله که شما رن ندیده و عتما یا هم کی حرف 
.ارہ خودشه فخترم این بسا رو سر لرن افق دارین ڻو میثراهم از ابن فرمست استفامه هی کنیم ر عبریم خوبد. 
و خوهدش با نجله مشفول چیم گرفن رو موز خد در همین لماه در مال باز د شامین به موشنگ گت مکل این که تر مشرز از اقلاق‌های زک گذطبته ج دمن 
و هرشنگ کفت تعارف لکن برو ثر دیگه نداشیتی و با این بانوی بزرگوار و آن 4خترک نلژنین رون تحبری؛ هزسته سز گار خالم: 
امین رار شد و با دیدن ریا گفت. سلام پر بالوی بزرگوار هسه سول باب چه | روهای بزرگوار؟ 
خونه گرمی !اون بختترگ نازنین کبلی؟ رو با گفت کاملاً درسنه هر ود سابه این درست گسا میکیم پیا پریم بچرون میگ 
رزبا گت سلام اقا صاهین, خرش ارمدین مي‌پخشین که آبن جالين صر داعرئبه ( کر دارم البته لپشون فقط واه ما کار داره وگزنه هر کس هر کلری که از یشون 
هرشنگ در را بست و گفت: دا ترش ین ايه دلیل تثبلی سله بخواد: فوری براش انجام یده باو ر کلبن آقا شاهین گام رزو می‌کتم > آی گانتی من 


شاهین گفت. لک نز مسنوول لین نا مرتبی هستی. بلید بگم نفرین پر هر چی طلزلعه. | با هزشنک هترز دوست عردم و پاهم لزدرام نکرده بودیم. شما باررتون نمیشه >» 
آنا که دلیلای رویلی بزرگ ارم یلید پگم بر تا مرب شع توعر عار لصیل وجرد غار | ولسه قرییه‌ها و دوسثاش با چه دل ور چونی کار می‌کفه و برلشون رقت نبذاره نن 


که فقط هترسندها می‌ترشن آوئو درگ کتن مو‌شنگ شما رلسه ما فیم انگیزهای نداره لگ بک عسنم انگیزه‌فی رو که برای بهگرون 
ریا لو ازحی راک جسم رده نود بزداشت و گقت» شما بفرعایین. من الان عیام | داره برای زندگیش داشت. ما داشتیم پول پارز می‌کردیم 

خدمت‌تون شاعین به هوشنگ نگاه کرد ز فت پسر نو باز آبرونی ما زو برنی! آخه کی 
و یه اتاق مبثرا رفت مبترا چهره مر هم گشید و گقت یرای ام بشی4 حوفت ریا و میقرای عازتین نبست که بر اشوین انگیره ندازی) 9 “ 
.ام این دیک گیه ابام چه دوستای چبری داره جان من بردۍ هکار می کرډی؟ 1 
رانا خندید و گفت قویون سابقه‌ت مر + به نغار مز بهتره لپاست رو خوضی کتی و روا گفت؛ راستی منیزه و بچه‌ها چسلررن؟ لم ولسه منیژه تنگ شده چرا تتها 

" هری خودت رو نشون بدی وکرته مللم حبکه لرن دخترگ للزنین کهاس اومدی:؟ نکته نته هرشنک به شما هم خوزده که نلهایی ار عدین عهعونی؟ 

.عاسان؟ تعیشا مریم پارگ؟ مل جرصله لین پارو رو تدارم ,که من غلجابی ہرم این ور و اون وزا کسی سرزنشم نمی کفه چوں هم عنیژه رو 
مه مدان جون نمیشه: بابد به قنار نام و پذبرایی و لین حرفا اشم می‌شدلسن و میدونن چه لا دهاببه ولی هو شسگ با وجرد بلنوی بزرگواری مل شما حق 
میترا لخم که و گفتا به اچ رسطی داره؟ دوست پلیاده خودتم پایه به فگر شام | نداره تتهابی جایی بره با آين که با شما بیرون تياد 

پلشه از اهار خیلی بای موتده ې لوتن ارت بخورن شما مرها هما تون ملل هم هسئین. حبف سه تیست که بوش نپگین لا دها؟ 
بعد مانوس را دز آ فرش گرفت و از را بوسید و کفت- ملسان! تو رو خدا بریم پازکه شافین دای منکیمن را در آورد و دستش را رویی شکمشی گذاشت و گفت هوشنگ 
.باشه نگ من جای تو بوم لطیاه‌هایی رر که ر وزیا باه می‌نوشتم و مشمهور می‌شنم ۳ 







ااآخنجین انامه دارد 
"شماره ۰٩۰٩۰۰۱۰۰۰٩۰٩000‏ 













و : «کسته ضسر «لام که باردثر است جر یک سانحه الومبیل 
تفه کت ا از تاحب» لکن خاسره دار شکستگی سی شود و با آشعه اکس از وی 





عکسپرداری می‌شود. پس از وقم حمل دخنری په نام حنیفر, نام 











جت" 2 | شوهرش بطوری غیرعادی از بچه‌اش کناره‌گیری می‌کند... زمان 
سح گنرد و پس از ۲۳ سال سه لار دزد یه للمهای امرس رابرفس, جورج و 
| | پرنی به منرل جسيفر و شوهوش «کتر گیلبرت استبرد می‌زنند و 
| رابرنی مطور بگهانی می‌عبرد. کارآگاه لستئویتسکی ماعور تحفیق 





پرولد» می‌شود و پس از یکسری طسق از پلیس نانتاکت . شیر محل 








م5۳ 3 | نولد جار و دلتر چینگ متوجه می‌شود که جثیفر در مقت سالگی 
کے ١‏ ۳ > | باعث مرگ «هال» همبازبنی گرهبده و در جوالی هم نامردش «ماروین» 





هم به‌هسان سرفوشت «چنار شد و بسن مرگ این سه نقر رایطه‌ای برقر از 
است و جنیلر در عرگ لها دخیل بوده و فر عوفع هرگ آلان حضور 

















+ < | لاست با پیگیری عابر اراز يکي از مموران اعتراف می‌کند که لو و 
سه - ۰ | همکارش هر جدام فرمابابل درپافت صدهزارءلار هر گزارتی مرگ ماروین 
( .۳۰۰۰ | لسمی از شور جشپفر بر ماجرا تبرت ال «ایستاویتسکی»با ہی بودن به 
ات | | اہن مزاوع بسراع کیت« ماکر «جنیابر» می رود فا کیت تہ جتها اعرف 
س 





به چیزی نم ی کته بلکه عدعی مي‌شود که دخترش اکر بعرنی نعاتسته 
عرتعب حنابالی شده, اصدا از داشت چنان قدرتی آگله نیست 
اپساوپنسکی عصممم سی شود په دبس ااسنرزه نرود تا فتوکپی پرونده 
حیفر را از ونی مگپرة. پس راعی منزل وی می‌شود و پا جتیفر رودررو 
| مي‌شود و لو اعتراف می گند فقط بر فگرشي آررزیی گشتن آن سه نفر را 
کے وی ی ایا و مک ری ب کر 
عاجرای انش شین که آن ماجوای خوفنات بولوع پیوس 




















زا اتک لاله عاجرا E‏ 
الچے۔ .یس 

مه 4 + 4 ا 

وس وس رس اما ۷اعوس» هوا عیایی سرده 

EH‏ مس و #ر ابر» او رابه طرف بر هل داد و کقی 
ار تحت تا مرن به چالک دیر شد 

ا ات 


»هاگن * کلت موس بذار پالترشو رردفرن! 

«رشرتسی» به عرفب آو بر کشت تا ار را هم هل یدمه کنا مهاگینز» به 
ا طرف داز که پاللری سوتی» به آن آویزان برد رقت پکتو را از 
و | ار خی پرداشت و په علرف عپونسی» اتداخت.+بوشی» آن را گرفت. و 
سس دون محمللی از در خارے شد #رابرتس» چ اخطله بروپر دهتگینر» را نگهه 


و ر کره »«عاکینزه هم نوی چشمهای ار زل زد مسرأشجام «رابرتس» گفت 
پیت ش آبنکه تنت می خاوه وجنا رای فراهم نی مه ۷ 

و چ ای و ې عردسز فراهم کې مځ نه 

| داید ول جا وای ت‎ n۸ 

nem.‏ تست ۳ -- ۰ رهراست میگی حالا و قل نیس 

وچ یے ج ات +هاگینز» که حال و حوصله سربه‌سر > اشتن ند اشد گنت 


یت ذاز تنومکن کتبم باشه؟ 


کک = فرفیرتی» تبشش زا باز کرد و کت 
OS i‏ 2 8> 
وت 7 . .ولسه چی؟ می‌ترمی سوت پشی برۍ رر هرګ 
د 0 ۳ 3759 . ۳ ۰ 
وزج له ی وھ بو زی ۳ می ءرسم برم رو هو * 
ساس حست چیه ین پاستنه #ر لبرتس» را راضی گرد زوئ لی شفت تشست و ستتظر 
ت مجح > ۱۳ شد تا وشد رفتن فرابرسد 
اک ی کے ,نا < 0 
کس جم آن شب هرا پسپار سره مود در ماه توانیر, مغمولاً در ٭تپوپورکة هوا 


مه أن سودې نمی‌شد باه شدیدی می‌وزید و هنکاسی که «جنبقر» ر 











خر بلنامه نیش خبایان فقناه و هشتم از اترخنتل پیاده شعندء دا اتهایشلی, | 


لز شندت. مسا یه هم 
می‌خررد. حی‌ضو لستتن. فربهه 
زواتر حودرآبه حا حادم 
الیسجه پرسانند. «چتبفره 
جاوثر گام برعی‌داشت. 
داریانه بان اش هی 
#ربان مرحنتان پارک و 
طیابان را زیر ضریات غود 
گرفنه برد و از پرغورد 
شاخه‌ها با پکبگو, صدای رحشتناگی اجه می‌شد >> او را به یاد 
«تاللکت» می اندلشت, با و سرهای هو پقتری پشمی جیب دار وبورتب 
رفتن آنهاء ناگهان »«جلیفره را بر سز وجه آوره و شامانه شروم په 
دویدن کرد شوهرش نبز کوشید خوه رابه او برساند و سرانجام در 
سلابل در اله به آو رسبد و عثل فمیشه که از کارهای عجیب ر غریب 
«جنیفر» لذت عی‌برد ریر حنده زد جار موهایشان رابه‌هم ریخت بوه 

«آآہرت٭ خدستکتر قدیسی, در را به روی آنها کشود, پشتوهلیشان را 
گرفت. او قبلا نیز شور و هیحان و وحشیگری خانم «کپلبرت» را دیده 
برد به‌ویژه هنگلمی که هعرله شوه فسیشه مقرل و ار است اش به خانه 
مادرش عی‌آدد. هراژگاه لین شور ر فیجان مر او غداهر عی‌شد. پرلثر 
موندن دن بار اسن و وضمتان آشفته که مود هشمانشان برق میرد و 
سرهابشان جوری په‌هم رېخ پود که گوبی دستی نامرشی, آنها زا به اپن 
صورت ژولیده برآررده بودا «البرت» اہن هیمان را پرازنده *جنبفره 
ممی داسست. حالم «ثیست+ هم چنبن عفیده‌ای داشت 

پس از آنکه سلام و لحرلپرسیهای متعارف تسام شد و «رپلیام» با 
آقتی »ر لو لنزه دست داد خانم «کبته کقت 

«جنیار» پرو موهلیت. راشانه کن. خيلي آشفثه شده لست 

*جنیفر + كفت 

چلم مادر 

و دزی ی ین سحن پک بار دیگر ماترش را سحت در آفوش کانه ز پوسبد 
که مرحالی که خدج دان خود را لز آفوش او علامی می‌کرد گفت 

اوه «جنیفر» ہس کن برو موعلیت را سرشب کن. با ابن نیافه, آققی 
»زینولدر» بیهاره را می‌ترسانی 

تیار » اسیتوو خآدرش را املاعت کرد و برای مرب کردن مرهایش 
جاوی آیینه رفت. به دشت به چهره خود نر آینه خیره شد هاوز سرخی 
موهایش. ثارهای سفبد آن را تست الشفاع قرار سید موی خود راشلنه 
کرد و دویاره نزد آنها باز کشت ر کد 

.آهای #ریتوثدره از بیدار شما خرشمقم 

€ 

معاکینز» در زیر ررشنایی چرافی ک خانم ر آقای »کزلمشه در 
مهتابی خاله روشن گذاشته بودند اپستاد ات از بشت شیش پنجره 
دیده می‌شند. «رلیرشس» با دستگاه شیش ابر که هسراه ناشت مشفول پریدن 
شیشه بو فش یکی :و مایا لول مي‌کشید سراضعام لاستیک مکتده را 
از روی شیش براءاشت. و سوراتی برجای ماند. سپس اسشگیره را 
پبچلنه و در زا لز ملقل بان کرد و آنها راره اتا شمند. #بوتی» کد 

نیدی گفلم! ارو کون ار ان تایه Re‏ با Ae‏ 
مزدگیر ومسل نیستن 

عاکینز» به ستنان آو کوش نمی‌کرد ی 9 چه 
درخته بود نور ملایم ای تفش و بار فرش را نملیان می ساد و به 
رسایل تال و اولزم چوپ درحشش خاس می یشید پر روی سداخت 
+یرفری قدیمی سایه‌هایی یماد می کرد کلدانها و کلیای تازه درون آنها و 
رنگ تاباوهای نقاشی را که در سب په دیوار ویک بودله ملایمتر مې کرد 
اناق با رنگهای زنده‌ای که در ان وجود داش با روم په فلار می‌رسید 
پشت سر ر, نر آن سوی مهتایی, چم داز شهر در شب نیده می‌شد 

«رابرتس» همین که +هاگپتر» رامحو نمالا دید کشت 

.آره چای قشنگهه, ابن طور نیست؟ 

«پرشسی» گفت «ر برتس» وقت را للف نکن بذار دست به کار شیم 

هنک به سرحت در حیله اول به جستبر پردانند. در دستگا 


شماره ۳+۷۶ 
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کاچ روی فرش گذاشت سپس اق نشیمن را ترک کرد تا سری به آهپزخلنه پژند 
فکر گرد شید در نج یک توسئر بسیار زیبا و یا بک فر برفی قابل حسمل چیو بیأورد 
می‌خواست. ان توستو را برای سفترش بردارد وارد رافرو کد پی از اتاق 
غذاطوري دزی وجوه دلشت. راهرو تا یک ہو اما از زیر آن در روشطابی علایسی به 
یرون هی تر لوید. ایسناد. 

شاید «برئس> اشتباه رده بور شاب هب خدعتاران فرش بودند. اگر بکی از 
آنهذ الان نوی این لتاق باشد چی می‌شد؟ یروس د أ به انا نشیمن بازگشت و خود 
رابه »پوتس» و «راپرتس» رسلند. آنها یک رانیوی دیکر و یک حمیه کرچک درسته 
پید؛ گررده بودته و می‌گرشیدته دی آن را بکشلینه. #هاکینزء په آزاشی گفت 


















مرابرتس» با صفایی بسیار آراسي به سگ کفت 

ییا لینجا خرشکل من لاپنت تمیکنم. 

«هاگینز» عبج گا صدلیی پہ ین لطلفت نشتیده برد عرست به لطاات مقمل بووا 
سک کوچولو. +م خود را قاری بیشتر تکلن دا و یگ قدم از زیر عبز ببرون 


گذاشت. «رلیرتسی» گفت. آفرین دختر نوب سگ مادانی 


سک کرچولۍ تقریباً از زیر میز بیزون آمد. #راپرنسی»رلنو رد و پا چرب زبالی و 
ار ر نرازش از را به موی جود جلب. کرت «هاکبنزه حی‌حراست. ربا پزتد 
می‌ولست. لین جائور بی‌گنقه را پتزساند تا دوباره به تبر میز پتك یبرد قا لهنگ 


.فکر عی‌کتم تر آشپزخونه گسی هست! صدای مرثبرتس» آن‌قدر نوم و قربینده مره که جالور, به او نزدیکتر شد. «هاکینز» 
»بوشی» کے کفت. ولش گنا این ببچار پا سا کاری فبارما ۱ 
.ولی امکاال نداوه من به شسا گفلم.. پنم شنبه‌ها. هرلبرلس> با همان هرب زباني کلت رلست ميه کو چیوو؟ لو باما کاری مدای سک ته؟ 
می لونم گلتی اما چر اغش روشنه سک کوجوای حااکملا ی می یرون آمده بود یه سوی زاره میرف 
آهان يام اورمد اكان داره سکشونو و «رلیرتی» بر آنکه عاتوز از همه جا بسر را دتوحقن 
TOE‏ دهم وتو 
هرا اما ترسداکی دا شاب آنْ پیا کوچولو: من برات خوراگی حرشدره‌ای 
ینگ انا تگفته بودی که ارناسکم بلا ی باز یی بل ند سپ پا رک دارم شا خوشت می‌آوا 
1 و بی‌بته یه ودش احنهام به سسالا دلره! ی کن «آموص» دایم وه تلف می کنیم 


#رلیرتمی» لیخند زد ی گفت خپ. حب: په سگ کو چولو بذان پریم ببیتیم 
فعاکیتژه ناگهان احساین ترمن کرد قن په دنیال آنها از اتاق غذاخوري به راهزور 
رفت روشنایی چرام غفور از زیر دز دید می‌شند. #رلیرشی» اسلحه‌اش را یون 
کشید و «عاکیلز» صدای باز ضاسن أن را شنید. سپس باحوکتی ناگهانی, در را گشود 
آشپزخانه پسیار بزرگ و درازی یزد اتعکلی تور چراغ بر روی وسایل آنما که 
همگی از جنس کروم و قرلاد ضدزنگ بودن پر خیره‌کننده‌ای ایجاد می‌کرد. در 
۱ اتنهای ایل آشپزخانه زیر یگ مبز چوبی: سک کوچکی ایسناده پرد سورد 
بکشیده‌فی داشت ر موهلیش معلید و سیله بود ظرفی آپ در کتارش دیده می کد 
همین که چشمش به آنها افتاد مر ہار زوره کشید. سیسی از زیر مب پرون آمد و 
پا شک و تردید. ممی تکلن داد 
#ر فیرش« دوباره کلت خب غب یه سگ کر چولو! 
o‏ 


حجتیفره بر کذار میگران نشست بود و منگی سرگرم کفنگو بویند با بگدیگر 
ترباره بازی بربوه دریاره حشرت فرباره وضم بازار» و دوباره ممابکل» که با 
همسرش +یاربارا» لختلاغاتی پیدا کرده بود صحست ودند سپس شام خورمقد. آن 
شب نیز ملنند هر پنج شسنبه شب عبگر, وب و داهذیر بود باز هم به کاتگوی جود 
ادام عابتد و ابن پار, از دستهخت اتم «لیست» تمجید گودنت بر ابن باور بودند که 
«سنپنخت آلو محشر است و لگر رورش از نبلشد. معلوم نبست چه کسی می‌تواند 
غذافایی به لبن خزشمزگی درست کلدا این قبل مسغنلن, هر پثم شنیه کپ تکزار 
می شد و پدون تردید. خالم «لپسته نپز از شلیدی لپن حرفها حوشعال می‌شد. اما آن 
شب بر اراسط شام #جتیفره احساس کرد که مادرش زبلا سرحال به نظز نعی رسد 
اشنهابی به خررعن غذا شان نداده بود و رنگ چهره‌لشی پریده بود هتکاسی که شام 
تمام شد و دسر آور دند:«گپته ااعلن کرد ک> حانش زیاد خوب نیست. گفت 

هی دانم چه مرگم شد شاید سرا خورده بشم اما سرم حپلی درد م ند 
متاهسلم که لدشب نمی تو انم در کذار شما بماتم و عر بای «بریی» شرکث کنم امروز 
تمام وقد عم ثمریفی ناشت اما فکر کردم با خورمن شام بهتر خراهم شب شا 
ای لور نشد اسید و اوم شمارا نار احت نک ده بنشم 

آفکی هرینزلدر» خیلی خاراحت شده بود لما «ویلیاچه چنین احساسی نداشت 
«جنیفر» هم کی پرای ملدرش هکیت ناراحت بوه. رتکش پریده بود. گفت 

.جنر می و ای هلویت بملثم؟ 

ته هزیز ې چیری ست واب و هد دد ففط (گر زا احت نمی‌شوید مایم کمی يولم 

وای پک لخظه «جنیطو» فکر کرد که لر عادرش مر اقبنت کند. در راش به بتر په 
ار کمک کند. اوشیدنی گرمی برلیشی بیاورد روپیش را بپوشاند. سپس بر بلین او 
نشست پرایش کلب بخواند یا به آرامی عبت کند تابه خولب برو گات 

میں تلا برآپم زحمتی توس می تواتم پهلریتان بسانلم 

فی لائم جزم اما لازم نیست اکر فودا بهتر نشعم به دکتر «کی» زنک می‌زنم. 
شماره ۳۷۶ 





انا «رلرتس» حت. آزلرگرلته عجیبی بیدا کرده برد حتی مدکی انیا را 
تمی‌شنید. لقط حواسش نزد آن چائرر بوه دستش راز جیب بیرون أورب «عاگینزه 
چاو را در دستش دید 

:دای بزر گا آي کفررو نکن 

لن سر کلتن او. ماقم از پیشززی عنگ شه. لخلاله‌ای انك و خرديد ليست 
امسلی از کزبه مرد. بدلش راجسع کرد ر آماده شد تا خود را پس کک وگریزد 
اسا یکر یر شده بوږ «رلبرشی» پنجه‌های جلربی لو زا گرفت و یا قشرین امن 
تیهه پداقو یرون پرید «عاکپنز» فریاه زد نها 

اما صدای نله سک صدای او رانو خوه معو گرد 

ار و #بوتسی» هر دو خککشان زده نود «ھاکبتز» سرش را پزکوداند تا په چهره 
برب بلگزی مشاهمه کره که گونه‌های مبوتسم اشک برشیده ده است 

0 

«جنیازه و «ویلياا هغین که رازد خاله شندش ارون سرسرا سنه لر و پا تفچب 
به داتل لتاق نشیس نگربسنند. دسنگلفهای تلوپزیون. رادبږ. ظروف و جعبه‌های 
نقره . حش کسعدانها . رسط اتاق که شده نداد سپس ٭فاکبتزه را بیدند ر أو قبز 
چشمش ‏ آنها للثاد و هرلسان: درحی که به طرف آنها می‌رفت. زپرلب گفت 

:قرار کلین. قدای می... قبل از آنک شاه رانبیتند از اینجا برین 

علگامی ک به سرسرا- حایی که این رن و شوهر ایستاده پردند -رسید يه دگتر 
«گیلبرشه گفت: «گیلبرته کویی او په زین خارجی صحبت سی کرد همان‌طور فاع و 
واج ایسنانه بود «جنیار» با صدای سحکئی عفد سک مین گجاست؟ 

«هاکبتزه کم ماقده برد گرب اش بگیرد. التداس کتان گفت. 

.سکو فراسوش کن خانم لقط برو بیررن, خو اهش مي‌کتما 

و درپی ابن مسفن دیرثله‌وار درحالی که هسهنان سک خود را دا مي زد به اق 
تشیمن دوید «هاگیتز» راه رایر او بست و کت 

پا چون لین جانو ر از حون تو عزیزتره؟ 

سپس با صدای آهست اي که لیگران نشنوند افزرد 

ارا کن ژن برو توت ممسالی کمک بخواهافرار کت فرار کن 

آسادر لین هنکام +هاگیتز» از شنیدن سدای #رابرتی» سز جایش هیخکوب گنه 
#رابرتس» با لح چندشآوریی گفت 

سگت. رامی خوای؟ دنب سکت می‌گرهی خاتم عزبز؟ 

«راپرتس» مفابل پل‌های عابت بالا ایستاده برد جعپه جواهرات «جنیفر» و 

الم عزن مه حوفای این مرانک کوش تنه ار کسی اضساساتیه و از چبزای 
کوچپک. زود نارلعت می‌شه مگه © «جرع»! 


ادلمه دارد 














































بساعت ۲:۵ بمد از شیر 
پک روز گرم و خادزش 
تایستان بود علیم 
زلجرزه بیحال برکشت و 
به بطری نرشیدهی ررس 
سز حیره نگوپست و 
سرش را پالآ برد 
نوشیدنی ننها چاره گار 
نبود. بايد فکر بیگری 
ی کرد حوسله اش مسر 
رفته بوه. نگاهی یه 
۱ ساشت. سه رد لد امس 
| و رپرشبی رید «مونروه 
مره سکزّیگی تلفن نزّده 
برد پرا نیمه خش‌ناک 
اندپشید +در این مملکت 
۱ 1 6 لمتنی هیچ کاریی به موقم 
انجام نمی‌گیرها» هداندم رنگ تلقن برخلست. برد جولن کوشی وا 
رورت پر لک صد ای یکی از سیم مر خاست. 
ټهرلهرز؟ 
سدای د چک پاتلز» اریاپ ار بود یمه اه شید ر جواب دك 
,پل منم' 
بچ خبر؟ 
.هیچی! 
.لان نتا 
۔هنرز نه تکلیف. چپه ماتلر؛' 
رئیس, گفت 
.مستظثر باش اہن نها کشر ی است که قعل می‌تولتپم بکنیم 
من از دو روز پیش © حال تو ابن اناق نیت زب انیم و انتفلار مي‌کشم! 
#باللر « حسدید 
۱ +پیقوءع! نو سې لواتی اقفن هابت را در رستتورلن هثل م ریات کتی! مگر 
ا نمی دانستی؟ 
+هرآ؟ بد هفیده‌ای نپست 
«البّه له ریاد نمی خو فهم کسی بو ببرد 
+ملطلورت را نمی فهسم 
.نا «مونرو» با تور تمالس می کیره ولی تور أو را نمی بیتی, یک نفر 
جا رااز طرف او می‌آررد. گر او یک کرای دتتا یود تحص نکن. این 
کک وش اوست آدسن راکه منخت نیازمنه پول لست به‌کار می‌گیرد و با 
دنن چن پزو ار را علو عی‌الدازد. اپن روش زیرکانه مخمرلاً تتبخه حوبی 
می‌دشد ر خطری هم خدارد. او حیلی معذاط است.بعید نیست که گروههای 
ناجوری نها باشند ر اوضام متاسپ نباشد پس سر حایت پاش و سیر 


<O 


انز 


.بله, مسف نکر قده فشارها بر عرش من است البت» جک باتفر» 
کریش چند قدم دورتردر یک الق محفوظ هخی نشنسنه بود و کار مکل 
و پررحمتي نداشت. ار رپسک نمی کرد ولی رهبر عنلیات. به‌حسلب 
> می‌اهد پول مادر +باطره بوا 

تصش ہم جرب پنبه دږ پطری نوشیدنی را برداشت و جرع زیاای از 
ا نوشیدنی فری نوشید. سپس یک جرعه دبگر, انوقت مه شيشه نگاه کرد 
کک و (اکنون یک چهارم نرشیدتی مکزیکی رانوشیده بود مره چوان فی کشید 
کرشسی نلان را برداشد و از منصدی تلفنخانه خو لمست که پیامهای نلفلی 
س از رابه رستوران مستقل کند و با کامهای بثنه ‏ اتاق خارم شد 
- سان طبفه چهارم نیمه ناریگ برد و پاشنه‌های کفش از رری کف 
جرعسفاتې أن تق نق صدا سې‌کړه تألبر نوشیدشی کمکم در وجودش 
ا ظامر مي‌کشت.. و کله مرد جوان سیک تر می‌شد. +تیم» آهسته کات 
فز هباد مگزیک" و دک اسللسور رافشره 
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سالل وسیم بار عثل سقف بائدی داش و از نور لبی‌رنگ ملایمی 
روش برد دوروبزش شلوغ په ظر می‌رسید. همهم ر گقلگوی 
نانلهرم مشتریان که به زیان اسای ای حرف می‌زدنة در لتاق بزرگ 
می‌پیبچید.. تیم رارز یکر خوه را قرعبه عاس نمی کرد. از به سنگپلی 
روی چهارپاهاۍ افناد و چول کسی ممست بوه تسمیم گرقٹ دیگ چبزی 
نغزررا 

پیشندعت هټل سری فروه آوره و پزسید 

ی میل دارید سینیو و ؟ 

«نیمه دستوی نو شیدسی داد و او سه جرعه شید و بیش ود گفد 
مو نرو ارو تللن تخواهد کرد بهد فم بر ضاسث و از هثل جارح شد 
سیدان کرچک آنطرف فتل خلوت. و سات زبر.گرسای خشک بهدازنظهر 
چرت میرد تیم چهشم برهم 4اشت و سرش کج رفت. وفتی فوباره 
چشم برهم کات سرش کیچ رفن.وقتی دزباره چشم باز کر لباق 
اناپ سوخله رد خشنی وا نزدیک صورت خود دید. بندانهانی سفید 
مکزیکی ناشتاس برقی زد لو خطدبد ر کلت 

.عیل داریه سواری کنید سینبوو؟ 

.به گیا 

مرد بلافاسصل فهرستی الا اماکن زیدنی و توربستی داخل و خارج 
شهر را که پرا ار می‌توانسنند جلب بالثند به زبان آررد اسا «تبم 
راجرز» به ملامت غم قبرل سرش را تکان راد 

.گر دش نمی‌کنبه سینیوو؟ 

عنم خو از رها گر چپ نیگوی هم هست سې روم نلا جاپی بر ی بلزیی 

مرد طنده‌ای گرد و گفت 

ہل جابی هسث که می‌تو الم شعا را به آنجا ببرم 

جه عقبقه بعد آنها بر خپلبان فرت و پرتی به یک ساختهالن یک ابه 
که دی ارهئی پریده رنگه و پنچره‌های آهنی کرکرءدار و عاف شر وای 


دانشست. ر سید ند 
میم راجرزه از علشین, پپانه که مکزیگن کارتی. در پیت او 


:یله ما مسز‌خهرستها آدمهای مبرزی فستیم 

تیم زاجرز» رارد آنا شد کارت وابه عره چافی که پشت عیزی 
نشسنه بوه دا مرد فد شوش آبدبد سینیور 

و به مپزهای بای اشاره کرد «لیم» کش مر سگن ردو پای مبز 
طویلن که ده,دو ازده نقر دوو آن راگرفت» و مصقول بفزی بونته ایستاد 

سه سافت بهد #راخورزه از آنجا یرون آمد راعنب‌ای سکزیکی, هنوز 
اناظار مر کشید. همین که او را دید لبخنه ززشلن مر ماشین راباز کرد و پرسید 

حقتان بهتر است» 

لہ 
اما اش خوب نبود. او عست نود و بفٹو مز آن در بای هم یلخا 
سود رافنما به سست هلل خرکت کرد +تیم» چشمهایش رابست و در بل 
تاقید خداپا من چه غلنقی ردام 

او نها پول خویش را پنکه جسده‌ار دلاری را هم که بات عو ار از 
جک وره گر قله برد ماقت بو د #تیم۷ سین کرد خود رایفرسد که هو 
همه چپز از دست. نرفث» هنور »مونرو» با ار تسلسی نگرفنه و شلید هم 
هیچ ولت تعاس ابره اسانه فایده‌اۍ بداشت, اکر ار مخعطه نمی کرد باید 
جراپ اریایش را می‌داء. مسنغزار دلار بول کسی تبود «یقار» به آساتی 
از أن نمی کشت بهتر بود با «موترو» وارد معامله شود و یک‌طوری 
هروئیی‌هارا از دستشی فربیارود ولن هطرر) لین کار فیر سکن پود فع 
قاچانچی مش را از دست. میداد مر در حقابل برل یا ایلیا 
اسلخه. اپن کلضه در مغز »«راجرز» منشجر شد قشل ملل که رسیدند 
تیم راجوزه راتما را پا خود به ماخ زد و هی رختوران فستور دو 
مرشبه‌نی داد در همال زمان عدیر رستروان ار را عسدا زد تا یا تلان 
صمت کند هنیم با وشت یه اسلهای رستور ان رغث ر وارء الانک تلف 
شد اکر «موثروه برد کار ار تسام بوا اما در عوطن مدای «بانظر» در 

شی پیچعد تا پر سمد 

چه عبر ؟ 


. یچ ! 
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,پس +هشر امت سا کنار مکشیم و از یک نقر عیگر جشی پخدیم. _ 

.و با میب لینها را از اول شروم کنیم. من دو روز ست جه تقلار می کشم و عرق 
ی رپز + به «مونووه «هلتی بده 

فقط تاقورا مسه 

و »تبج می اتسد شی تولك زملن سشتری ثلاضا کا وفتی په مسر عب برگشت کی 
فوصت دلشت نا کر کند وقتی به «باتلره قکر می‌کرد بر خرد می لر رید أو مود پپرحمی بود 

رآهدمای مگزیکی سدز میز لشسته بود ء تیه به زحست ایی زه و مربار دیگر 
تنوشيدني سفارش دان امانهد ملوجه شد که عتی پول نوشیدنی را نعی‌تولاد بهرهازد 
مهد از ر اعنمای مکزیکی خواست. تا پول یز را حساب. ند 

وکت لز رستور آن عیرون رفتند هنیم از زلملا پر سید 

مرن چقدر ب تو بدعکارم؟ 

نھ پر و مسیون 

وب لو باید برای پا لت سر کی چول سن هدرم با لو کار دارم وفتی دوباره تر 
وا نبعم تسرب مساب سی کیم 

بعد هم چه طنقه چهارم مثل رفت ر روی تخت افتاه و فورا جولیش برء؛ چدد ساعت 
بغد تفن زنگ زد تیم به زحمت گوشی وآنرداشت. مدای قرییه‌ای گفت. 

سیلبور هر احرر» سن »سونروه هستم. مهارت مي‌طواهم که شنا را غنتفاز 
گدلشستم. مأمور س در «هگه «کوافلوې» عنلظر شسماست. در شسل عیدلل دهگنه 
روبروی بسا طیلباشی قرار دفرد. اتتهای خیابان محل ملالا شماست 

تفن که فطم خد «تیمه که تام پرلهایش را در فعار رافت بوب توانیه‌ش وا 
درآورد و اشخان کرد و در قاب زیر شانه خود قوار داد بعد به حپک بانظ» تان ردم 
و رادر چریان رار داد و به ملرف پلیین حرکت کرد 

o00 

راهته‌ای مکزیگی جلوی هنل در بیاد هرو فیستاه» بوم «ثیم راجرز» جلو رفت و تا 
او را دید دی کان امول پیلن آند و گت 

-جابی یو وید سینیور* 

تیم امرس را به لو گفت. پلنرزده جقیده بعه آنها ۸[ شهر ارج شدند و تاریکی 
بایان وسیم سردان و کر سل شان را در خود گرفت هر دو ساکند برد #تیم» پرسید 

من مقیفاً هقدر به تی سدعکارم 

برای خدمات. اسروز هند پرو و بابت توشیدنی, ۱۲ ڇرو 

:پطی ٩۱۳‏ زرا این که پول ژڼادۍ دیست. گر مي‌طو اهي هزار پزو دیکر کر کې 
پاید عراب «گو املوپ» بپری اسا نهابث مله پاشتا! 

هزار پزو برای سوت هین می‌دهبد* 

مثیم رازه اسلعه را از قاب یرون آزره و گفت 

.به دلایلی احتقالا من از لبت انناحه استالله خواهم کو حالا کار زا می فز امی یا ه؟ 

مکزیگی سکلفی به لسشحه امداخت و گت 

.یرای هزار پزو من نه زیش دارم ده کرش و ده چشم حجدیوو 

تە تپاتچه را غلاف کرد به مبدان دعکده رسیدند. پیرهزدی روی نبسکتی 
تشسته بود لبر از او کس دیکری به چشم لعی واه تتومنیل, آعسنه میدال زا مور زد 
و در غبابان تتکی پبچید و بعد مقابل آخرین خاله لرقف کرد ساخشمان خشقی یک 
طبفه و کھنهای که دیو ارهدلی شکست و خرامی دلشت. »تیم رلجرر» دوست نداشت وارد 
آنبا شود رلی چاره‌آی نبرد اذا تپانچه‌اش را شید و از ماش پداده شد و وارد خانه 
عثروک شد آنعا چندان تاریک لبود «تبې واره اتاد بزرگی شد ولی هبچوکس آنما 
غبوه لو اکر کر شلید لشتماه گرده و در دام التقه باش ناکهلن صودای ضعبقی از پشت 
موش شید و چرخبد. . راصمای مگزیگی جلوی ار لبستاده برد و عپانچه‌این در دست د للت 

«تیم» غرود. چتار می‌کتی؟ 

-تهانچهات را داز كق انل سبتبو وا 

وقتی ستورتی اطامت شد. ار کاسی حلو گذانشست و اسلصه را برداشته و لای 
رند جود گر اشست 

#رلجر» پرسید: ابن چ معثابی می‌دعد؟ 

ما نمی داد سیتبور؟ 

دای من؛ تو «مونرو» هستو| 

ها اس ای رانم عی‌شنفسم! کنسی که فا برد نایدا ار را ملاهات کنی] 

«راحرزه سیخ شد خولست فریاد بکشد. اما صدا از لویش درنیامد که اباد عنش 
آدنهای وحشت زت فریادی کید و به معت مره عجوم برد که تاگهان عامور میارژه 
پامو ادمخدر با یک خوکت نریم ست از زا دستبشد زا ای را نیز تزه «سونرو و «جگ 
باتلر» بره 
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اف اسان از بدن خود و پیشرانهان علم پزشکي و عاؤم عربوط به تغنیه 
سیب شده لا انسان اهمیت بیشتری په روند تغلمه‌ای حو د ذهد. ال ازهگپري کلسترول 
متقی که «رمیان بتیانگذ اران مک برتاند به موان پک بحت مهم پزشنگی سول مطرح 
نبود اللون په یکی لز مهمترین شاخصه‌هان بسلامت. یل شده الست خن 
آنک اسا سلامتی پرمبتاۍ تیه پهثر نیز خوء یه یک بحث مهم عیدل شوه لست 

چلین بث هاب هعبر گر و مبیب مپئی سرغ کرد» در بر یز بسپاری از مواد قذالیی 
دبگر مچار لفرش شده و به یک علصر غپرسلامت و یا ناگم تیدیل می‌شود که لین | 
: انی واد در رونه کققی و گنه یهد میات ردم واه ۱ 


د نانوی نت اور که نی مت کی آست و سم تم 
بلیرش آدلب و مسنن علی خوء و نطاهانی ستلي خوه رایه این شنک تحمل کنیم + 

به نگر می رسد گه مکدونالد متواند در ہراپ ر لین هحه تغبیر درا روزمك 

مت کتده مگر که خوه مز با تعییرات بلاسی جر درون خوء ٹرلا با 

همکون و منملیق شود 

بقبه از عفحه 1٩‏ 
بنج جابجایی در نفاشی مالادور 
"اوبلز 
















سر جر 
اثر پشی بوده لست 





پار چ پرچم بو از سبت چپ 
اعتر آمنتهن اناتور * گردی ریا 








سے یک ورت وی راتسل ع 
یب ما از .۵ عفنله کن با کت | 











۱ مامور ذرنگ باش 

سال اطلاحات عمو تى ا 
۱ ۲ لز مام مسیمون بلپوفره قهزمان زمین. ۴ دندان سومسار با شکل 
زادی آمریکای جنومي > ایخ شمر از | شانه مأمور. ۲ زرافه باگوه بست 
النوری استد. ۶+ رسال ۷۸۳۱ مپلامۍ 3 












3 رفتای 


بی محر هت 


در ساهتی نوجواتی ما چون عنور تلرپزبرن به لندتزه امرور روا خت نا 
سریال‌های آسوزنده اش زا نیبم و راه و رسم زندگی را از آن‌ها پاد بگیریی مزلا 
پدرللحان پرای عبرت گرفن ها چیزهایی را که از پدر انشان شلیده بو دند. برأیمان تقل 
می‌کریند و از جدله پادم من آبد وفتی ده پازده سه بودم ر پدرم حصاسیید پاش در 
باره توم بیدا گرستم به رح می داب حکایٹی یریم ثعریفب کرد با ابن مصعون که 

غدر اطر اف فررزند یکی از ار اد متمول. دوستان زیادی جمع شده بردند و نا حابی 
که ع یتو انستند او را می دوشیدند! و از وی سوه استفامه می‌کراند. تا این که یک روز 
رد متمول شعر مرحوم سفذی را به پسرش یادآور شد و گفت 

این دغل دوستان که می بینی 

ورد شیرینی 

یھی چن باب 

سمعنی لین که موستان تو تا وفتی وطضسعت غوب است با تو 
هسرله مد و به محش آین که با مشتالی مواجه شری تتهایت مر گذارك و همع گام 
روی قوش په تی نان نّمی‌دهاد 

شما در مورد بوسان من اششاه می گنی پرا 

مرء متنول برای لین که زه پسزتی دایت کنه حق با لوست حقهیبی به پسزش باد داد 
و چسو, برست تر روزی که گس به قتل رسیده و خبر آن بر شهر شایم شده برد و 
همه عردم از تنل سسست می‌کردند. و مأموران حکومتی در جستچری فتل خرنشان 
را یاب و آتش می‌زدند. گوسنندی را دیع کر لاشهاش را دلمل یگ کوتی اداست. 
کرتی را په موک کضید با لبلسی عون آلود و سر و وضعی آشفنه په متزل یکی از 
درستلن نزدیکش سراجحه کود و کف 

-اردی را که لگ بر عر پان ھا افناء» من کشله ام ر الان جدازه اش داخل اہن 
گونی لفت و چون جأیی عرای مخفی کن ندارم..به تو یناه آزرده‌ام! 

دونش در حال ی که در له را مینست گفت 

سرا سیختی فلاتی. گرفناری‌های من در خذی است که حال ر حوصله درگیر شدن 
با یگ مرس جید واندارم 

درستان دیگرش مم همین برطورد را با او کرهند و مر ان میا قط يکي از 
دوستانش با کسال رقاو رقبت لو رابه داخل حال دعوت کرد و گفت که عاضر است 
جانش راهم در ره ار بدهد و آن جوان,تاز» په حرف پدرش رسب و قهمید 

نوست أن باشد که گیرد مست دوست 

مر زریش ان هقی و بر ساندگی 

و تتیچه گرقت تعام آدم‌هلیی که دم از دوستی با آدم می‌زنند دوست واقعي نیستته 
و۰ 

لین حگفیت را که پدزم ملی سل‌های توجوالی و جوانی بارها برلیم کفثه بود در 
بلول سل‌هابی که مر یک مجتمم مسکونی ما آ8ا البرز و هعسرشی ممیعا خانم فسساپه 
عستبم. چتدین نار بزایشتن تمریف کرده و به آن‌ها هشدار نامه برهم که رلیق 
بازی‌هایشان آخر و عاقبت خوشي نه ارد و از آنه مهماتی دادن ز دوستان را دور 
خود جمع کرفن خر نمی بینند. لما چه فایده که حرف فایم حکم آب ریخشن مر فربال 
و مځ گوبیدن پر سنگ را دلشت و ته تنها يه رج آلا للرر و فمسرش نرفت. بلك 
آخرین مار که آن‌را تعریف کردم و تذگرات پیراسونی رادلام آلا لبر ز از گوره مر 

عهمالی زامن‌های من چه زت و درنسری برای شما «لرء که ابه أن پینه 
کرای نا جال هیچ رفت ند سر رت مهافت زار شما ز یه 
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رقتی کلاهم را فاطضی کردم متو شعم که راست س گوید ر وقتی جرق هايم حکم 
مشت کویپنن بر سندان فولادی را دازف مکر مرپطیم که بیش از ایت در زندگی 
خصرصی مرلم فضولی کلم ر تگردم تا اپن‌که دز نیمه‌هان پکی از شب ‌های عاه 
گاشته سبما خاتم. سر ای که مثل شوهر مریه‌هابه سر و کله اش می کو بید زغل ثم 
بهاری اک می‌ریفت. با شتاب در آپارندان ها رازه و وفنی منعافهام بر را باز گزد 
خر داد ک شوهرش دهار حسله قلبی شده و اسيك به دوا و رمان دارد 

مقا آن شب جال و روز خودم هم چلدان مساعد یود و احنیاع به دوا و رمان 
داشتم, معتهي به مصداق پلی آدم اعضای یگ پپگرند؛ ہی انصالی ديدم که چشملنم را 
روی هم بگذارم و وضعیت اسفناک" معسایه تزدیکی مل اقا لبزز رأنابیده بکیرم این 
بوه که فی‌الفرر شال و کلاه کردم ر آقا قرز را که دور از چان شما حیکلی به این 
گنددکی دارد. گول کردم و مه ملبله پایین بردم و به بیسارستان رسانهم و چون ار 
وتاش بیدا بود که عاقش ریالم رخیم الست و احتمالا آن‌قدر ژنده نمیلند کا 
کب رابه سجر پرساند. آر را با می به بخش فوريت‌هاي پزشکی امتققل دادن ر 
ععالهات لازم را سر پاراش شرو کردند 

خرالی طبر روز بعد. که اثقافا حسعه برد و کار خاصی, نداشتم وقنی ب اتقاق 
متعلقه برای عیادت و احوالپرسی لز آلا البرز په بیمارستان. رفتم دبعم ينس 
برالیت‌های ویژه غرق کل و ریما الست و موستان و أخنابان آلا قبرز که لابد به 
وسیقه عیالتی در جربان مداری ناگهاتی لو قزار گرفنه بوعند مه قدری سبد خی و دسته 
کل آورده‌لند که آقا الیرز با زجود هبکل کت و گندء‌اش: لای سبدهای کل گم شده ر 
علاوه بر ابی عده دیگری از آشنایالش پاسیدها و گدان‌های بزرک, و کوچکه لت در 
به اتتتلار آپستابه بون نا اجازه ررود بکپراد و یه دیدن دوست از پا افتاده جود بروند 

راسلقی با عیدن آن سم از خودم بدم امت و از اب که فاص قبل ار جنایت 
کرده نودم اصاس داخوتابندی پیدا کردم و از شما چه پنهان ضمن آن‌که لشک 
شون په چشماتم امد سختصری هم مهار حس حسالت شدم و به خودم گقتم 

«چتین ررزهابی برفی همه کنی هست. غوشا به مهادت أا الپرز که لین همه آم 
ریز و درشت دورش جسع شده‌اند. مر حلی که اگر زباتم لال یک رور فن عبب و غلتی 
بیدا کنم وروی تخت مریضقاته یتم عبر از هيل عردم و کزر و کول‌حابی که به 
عنوان فی‌زند پس انداز کزبه‌ام. کس دیگری را ندارم که قدم وتعه کتد و احواآپرسم 
هاش » 

همان موقم از فیک سال فاای زتیگی را به بطالت گذرات؛ و بوستان و آشتلپالی 
مرای روز عمادا یره مکرده‌ام, کلی اومن خووتم و با خومم قرار گذاشتم که قر 
ارلین فرصت ممکن. جبران اقات کنم و دن فکر پیدا گردن +رستان و آشسنایاش برای 
سراقه اصعطر ارتی بفشم" 

دو سه روز بعد که در پاره په عیادت. آلا لبرز رفتم دیدم از هیکلش که بلاتتبیه از 
کوه البرز چبزی کم نداشت. چیز قابل امتنلیی بالی تمانده ر طفنک مئل لالب هی که 
لوی آفتلپ تبرداه گذ اشته باشتد. اب شد از او فقط یگ پوست و استخوان بی 
دانده ور در سوسوم. شتا ز شدایل رقث‌باری پیه | گرده است و آگرچه از میستض بر آن 
حقث مقادپری عذاثر شدم و اندوه رهم ولی وقتی ایدم دوستانش عل شمم دور 
و ن ای بۍ هنن تاثر خاطرم فدری. فروکشی کرد ز با خپالی سینا ارام یه خانه 
برگشتم و در جراب متعلقه که گل و لموال آلا بر را پرسید ترضیی دایم که 

ایم اگر پایش لپ گور هم باشد. وقتی عینه اپن‌هنه آدم نگران سلامتش سکب 
عالض کوب می‌شوه و من شک دارم پا روخیهبی که +رسنان الا البرز به وی 
می هلب مسین آمروز ر فردا حالش کادلا جا س آید و از پیسارستان مغ می‌شود 

آن هفته, دو بثر دیگر هم به عبات آفا پر رفشم ر هر دففه حشاهده كردم 
دوستانش با وجودی که په عبات او می‌آبندء آما تمدادشان رکم بر سال آپ رفش و 
تظیل پافتی است. کساابنکه در یکی از اضر ین دفعات. وقتي أفا البرز رادید م قتعا دو تار 
به علافتتش آمده بردند 

مدب بسثری شمن آفا قبرز دن بیملرستلن, از هات اول په هقته درم کشید و از 
آن ها که من هم مال هر عم دبگری به لندازه حودم حشفله دارم و از بام تا شام باید 
برای امین معاش. فر تلا و ثلاش پاش در هفته دوم فرمست نکردم ری ب 
بیمارستان بزن. لدا به عیقم ماسرریت. داه پودم هر رؤز از طریل عیگ آفا السرز 
جویلی احولات ار شود و شب به شب گزارش مشروحی په س پدهد ر لبه خودم 
هم هر وقت. متعللاش را مي‌دیدم حال او را می‌پرسبدم و مقاسفان» خیرهابی که 
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بکدد. ائه خراب می‌شویم و چون نمی توانم مغارج عل زا 

ریات را کار بکیر خانم ا این جه حرفی لست که می‌زنی؟ 
ارلا ماد توکفت به دا باشد و تالس نشو دم 
ان آفا قبرز آن‌همه دوست و اشتای 
نزدیک دارد اکر هر کدامشان ققبا 
سد هزار نوعان پول روی هم 
سگ ارد میت الند بک بیمار سلا 
قلب حچهز ہسازند و ته تتها آنا 
لبرز, بلکه ده‌ها مریخی قأمی میگر 
راهم معالچه نند 

آخرین بازی که این عرف‌ها 
با چبزی شبیه به آن‌ها زتم سپا 
خانم مت 


اتقاقا ونم شم رای شمه زرف و 





بست دچدم به هسل نتیج رسیدم کے 
پلیه لز دوستان و آشنلیان شوهدم 
بزای معالجه او کمک بخراهم. به بگی 
ھؤ نقفرضان زنگ دمر و قد دارم î‏ 
فردا په دیدنشان زوم و موشنوع را پا آن‌ها بر 
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+ تما أبن گر را بکتید. دوستان اگر در چنین ۱ 
روزهابی به ده ادم رساد به چه دردین می ورمن 1 

سیما حاتم به علاعت تایید حرف‌هایه سری تکان 
داد ر عسیم روز مهد مو فم پپرون رفتن از غانه ار را دیسم که 
قصد داشث به دیدن یکی از دوسنان شوھرش پروف اما کاش 
ترفذه بوه. چون غروب که به خان» برگشتم و از عیگم در باره سپا خانم ز شوهرش 
هرس و جر کردم جواب شنیدم که 

پیش پای نو سیما خانم این جا بود 

چی هی گفت* از مراجعه به درستان بشوهرشی چه نلیجه‌بی گرفت؟ 

م تقریبا ھبوا له تبها گرهی از کرش باژ نشد, بلکه مې عم ړوی غم‌هان دیگرش 
آمد خودش می‌گفت: یه محش ابن که وارد خانه شدم فنوز عر حال احرلپرسی بولم 
که لفن زنگ زد درست شوهرم به همسر کات کوش را بردار و کر فلان کان 
وب بگز من دی خانه یسم زنش شاله‌های خر را بالا انداطت و جو لیداد» می دیگر 
رریم نمی شود جوایش زا پدهم تا عالا عدا بار تلفن کرده طبار است و پولش را 
می‌خراهد. سن چقدر به مرحم مرو بگویم؟ دوست شرهرم با غیلبت په هسسرش 
پرخاش کرد که عزیز مرا اکر پول داشتم که حودم جوایش را می‌دادم. وقنی به تر 
می‌گویم لمت به سرش کن هتش این اسست که پول ند ارم و از اي خجقت می‌کشم؟ 
تفن همچتان زنگ میزد و دوس شوفرم کماکان در سال رال پود که 
خللم.جان! تلف را بردار۔. خودت می دای من آدمی نیستم که بخواهم یک شاهی پرل 
کی رابغررم ولی آکر پول داشتم ازل کزاب عانه را می‌پرداختم که چهار پمي ماه 
هشپ مهد و . 

فمسرم بعد اژ تال عرف‌عابی که از زبان سیما لام شنیده بدا گفت 

مافلگ ما لاتم رفتی وخضسم را این جوری دیده حرفی نزده پهد از چت دقبقه 
عداعالظی کزده و ببرون آمده 

کاش نزد یکی دیگر از دوستان شوهرشی رفت برد 

اقا تزه چهار پنم نفر دیکر از آن‌ها هم رفثه اما هده‌شان قبل از این >» سپا 
انم خرای بزند. شرع به نک و نز کرده و زبان او را بست للد 

-یهنی 

تر نو دوست پود دوستان آفا اقبرز» 13 سم برد و پول داشت رفیق بمد کیخش 
ودف و الاک متا شده هر کدام به شکلی افلاس‌ناده وو می تلد تا مبادا هجبوار 
شوت په لو کمک کسه 

همسرم اس باه و صدا ری شید ر للم داز 


چټوپولی نیاری تابه آا لیر کمک کنی؟ با خره پر مالم ممسایکی ایم سب با 





e‏ وه 


5 5 فاا 4 ۱ ک 


POSE رد‎ 

















عبرم لمابشگاء و عرای فروش عی>ذ ار + امیدو ارم په قبدتی سطرند که گره 
از کار اقا البرر باز شود 
بال که ان مدت‌ها پیش وسوسام می‌کی د آتوعبیلم را بفروشم و 
پګ الوسبل, مدل بالاثر پخرم رفتی شتید که خودم 
امانگی دارم آنر | بف روش کن از کلش شکفت و با 
این تصور که عدلی یهد اترسیل م«لخراهش را 
می غرم تبخندی از روی رضسایت زد و گند 
خدا لبرت ند هد 
په فرلی که به عیام داد بودم عمل کردم و 
بعد از هر روز بعد. وفتی از اداره مرک 
شیم برای فروش انوسبیل اقدام گرم و دز سب 
ررزی طول کشید تا مشتری برای آن پیدا شره 
و درست همان روزی که مشتری افلام آنادگی 
گرده برد لا په سعضسو برویم و معامله را فیسنه 
بدفیم. سیما خانم لطلام باد که طرف چك روز گاشته 
حال شوهرش په تر عصس تیر کرد و پزشکاین 
گفته‌اند که قعلا احنهاجی به حمل جراحی تادارد و می‌تواند از 
نیسارستان مرخ شود ولی بهدا یابد به فکر حمالچه 
اصولی خودت باشد 
دو سه روز بهت افا قوز از بیسارسنان سرخص وه منزل 
متتقل شد و آتبوه دوسنان و اتللایان مثل مور و ملم پا 
نست‌های کل چ یدک آندند. بايافتد سنلامتی ان رآ نبرنک 
٭ کلت و گرد تشی گذافتند تاب تیار گب آنکه انی آورده و از ضطاز 
جسثه ہک مهدالی بدفد و آفا لېر هم که پدتر از من آمم فوق الهاده 
تلم روبی لست و نمی تواند در مرابر خواعش دیگران مطاوست کنب تسلیم شد 
و قزار روز جبعه آینده را گااشت و ضت آن>ه از عاضرازن تواست( تا زمان 
بریایی مهماتی رابه اطلام غایبان برسانمه. حلاف هميشه, از عن و عیال هم دعرت 
گره تا دو رعان عو,عود با خلله اش بروپم که رفتیم 
وقلی همه دهمانان آمدند و به فول دعرود. جمعشان هده شم آفا نبز که په لطر 
عی‌رسید از هقان دلقور است. رو په جسم گرد و گفت 
یی عرقت هاا اگر لطلف. خدا دامل حظم نمی‌شد: با روبه‌یی که شفا پیش گرفنه 
پردجد امتدال داشت امروز ررر شنم من بلشه عن افل که گداری نیستم ولي چطور 
دلثان آمد در شرابطی که نيار به شما داشتم بستم رانگیرید و 
بی از حودادان خودش راب موش‌مردهگی زد و گفت 
۔ عفر آن‌هایی که دنت و بالشان خالن: حت پقیرفننی است. ولن آن‌عاهی: که 
دستشان به دفنشان, می رسد و در لین چور موالم از کمک کردن به بوستای مضابنه 
می کان واقها فلل سررشی هستنه 
بکی از مهداتان دیگر که بعدا فوسیدم کرات دار است. و وضم می جوبی عم 
دار هء آیین خرف را په خوهش گوفت و در جراپ گفت 
لور که لالايي بلدی: هرا حرنت خراین تمی‌بره نو 
که میک تر ار بقیه دستت با دهلت می رہد چرا به الا السرز 
کک نگردی؟ مکز تی شبردی که از مر حولستی وقتی 
یما فانم په عاته ات سی آبد تفن تم و ودم را تامکار 
چاپزنم؟ و 
زین که خرضص وارد کله ندارد من فم ستقابلا روزن 
که قرار دود سیما خانم به مپدنت بیابد تقش مشابهی رابازی کردم تا ار تصور کند که 
کواب خانه اند ند ماه عقب انتاده الت و 
بلم یواست فدرت و جرا داشتم و ی نرانسته آن دوستان پی‌عهرفته و 
ربایی را از خلت آنا درز پرون پرپزم ولی اهر نپازی به بل کار پیش ماسد. چون 
رشان بج از آنکه ہگن پکی پت حودشان را روی آب ینت به عظت فهر از 
هعدیگن خان رادرک کربت و وفتی همه آن‌ها رفت آتا قرز ک انکار تاره شم و 
رهد باز و موجه حکمت دلستان پردازی‌های مز شده بود به علاست تلسف سړی 
تکلن داد و کشت 
ماش زو بر لز اب ها جرفت با ابول گرده ودم 
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هرجه پهرام کوشبد توس از در دوسی 
با فرود پرأيد, تشد و توس همجنان او را دشمن 
ی پنداشت و داباد ز سپس پنسری زا به جنگ 
فر ود فرمنا د که هر در کشته گند 
تفتار اندر رفتن توس به جنگ فرود 
توس که ننک سم‌پیچی از شرعان 
گیخرو و شکست فرزند و دآمادشی از فروه را 
پر پبشالی و دا مرگشان را در دل داشت» 
خشمگین و شنابان په سوی قله تاخت: تخوار که 
ار را تلاخت, فرود را از چنگیدن با از پرهیز داد 
و پیتنهاد گرد که به دز پناه بر ند. 
دل توس پر شون و دیده پرآب 
بسپرنید حوئن ھم انسدر شتاب 
ز ردان جسنگی اله خت 
یسارزبه مسر سان پسرگ درخت 
نشت از پر زین چو کرهی پزرگٍ ۱ 
کہ بستهند سر پشت پبلی مستر 
ان را پسسپپچید سسوی فسروه 
دلش پر ز کین بود سم پر ز دود 
تخوار خرانده گفت آن زان 
ک:#آسد بر کو کوفی يمان 
سپهدار نوس أسث کامد به جنگ 
نتابی الو با کارفیده تهنگ؟ 
سره ادر دز سیندیم سخت 
چو قرزند و داساد ار را پسه رزم 
تیه کسردی, اکلون سیلدیش بزم» 
از این سن فرود خلسمگین شند و 
گفت: +در کارزار به جنگجو دلداری می‌دهند, 
ته آینگہ آنتی نش زا خانوش کنند!» تخوار 
سختی را که در آغازبیدمی گفت: نا گفت 
گے »هرچند در دلیر ی نو جای کمان تیست, ولی 
اگر سنگ خارا عم باشی. یک تی و نمی لوانی 
در برابر لشکر اتبوه باپ پیآوری و آنها هي ايند 
رز را دبران می‌کنند و از خونخواهی پدرت 
باز سى ناد ۷ ۲ 
روء ج وان ل يز شا يا تخرار" 
که: «چنون رزم پپش آیند و گارزار. 
چه توس و چه پیل و چه شیر زان 
جەجتگی نهگ و چه پم بیان 
بته هنگ اشدرون عرة را دل :هم 
تسه بے آنش تسیزبر گل هده 








ج گنت کارازسوده سخوار 

که: «ضاهان تی زا تدارتد خوار 
وهم یک سیوازی, اکر ژآهتن 

عم ی کوه ضارا ز ن پسرکلی. 
ایسراتسیان سب مر هزار 

سه > تن ایند بر کوهساره 
FTE‏ با لہ خاک 

ساس سے پسای اندرآتد پاک 
به‌ کین بسدزت الغراید شکست 

شکتستی گه هوگز نشاپذش بست» 
سخن شرچه از پیش پاپست گفت 

نگقت و یی داشت الدر نهقت 
ز بسی‌مابه سور نساک ردان 8 

درا جستگ سود امد و جان تیان 

فرود در دژ هشتاد پرسنار و خدشکار 

دات که همگی در آن هلگام از فراز دبوار به 
تماشای کارزارش ایستاده بودند؛ چان که 
گر سواي دبوار مکی دبواری از ابزیشم تے 
بر دز آفراشته بنود. از این رری شرم کرد 
با زگردد, پس لیر و کمان بردات. و آهدگ 
جنک کرد. تخوار که چنین دید آندرژئی داښ 
گر دلبال جدگی, بہ توس کان نذاشته پاش و 
تنها اسینی را بزن» چون اپرانیها هیچ گاه پیاده 
نمی‌جنگند و دیگر ایلکه چه‌بسا او با یک بر 
کته نصوده آنگاه است که بت سر سگرن 
بی‌شمار په دز رری می‌آزرند و تو تےز تاب 
پایداری نداری:» 
ررد ی ‌سوان را دز اد بسود 

مه زي پر متنده هنستاد یبود 
ىه باره بىر ماه تسظاره سد 

زر دای چینی پکسی باره سود 
از آن باڑكشتن فرود جوان 

از ایشسسان هم بسود لسپرءروان 
سنا بسرگرایید و بفشارد ران * 

خسدنگی هاده به «ست واکان 
ی کفتایا ماه جنکی کو 

گه: «گر جست خواصی همی کنارزار: 
تا ناور توس ۳ کی" 

ورا آن یه آید که اپ افکنتی: 
کسز ابسران پاده نساژند جنک 

اکرجه بود کار یځوار و نگ 
و دیگنر که پاکد که از زا زان 

لیاید یه بک جوبه یر از کمان 
چو آبد سپهید بر ایس ليغ كوء 

س سے گمانی کررء 
نو را نیست در جنگ پاباب اوی* 

سسدپه‌ی سر وهای بو لاپ أوى» 

فرود پذپرفت و یا لبری که انکند, اسب 

توس را کشت و او را پیاده و خشمکین په سنوی 
سیافیانش باگرداند. درحالی که وه طعله 
می‌زه و زنان دز می‌خنه‌پدند و عالار سرگفته 
را ريشخند می‌کر «تلب, 


رود ار ت‌فواز آن ننسخنها تب 

گمان را بسه زه گرد و انسدرکشید 
خستد نکی سے اپ میهد سرد 

چان کے کسمان سسواران مزه 
نگسون شد سم یبارگی. جان پداد: 

دل وین پسرگین و سسر پسر ز باد 
به لے که آند به گرټن سج 

پسیاده بر از گسرد و نیمه سر 
گ‌وازه فی زد پس او ررد 

کسه: «اپن لامور پهلوان زا جه بود: 
که ابدون به پنای اب از یک سوار 

چگ ونه ئد در ضسف کتارزاز؟» 
چ‌متندگان و یهاش تیا 

س ازجم تعره پکگسذاشتند. 
کہ «پیش جواسي بک سرد پر 

از اف از خلدان عد از پم نم آ» 

توس جون بمه لشکرگاه بأزگشت: 

مپاهیان دورش را گر فصد و گر از گار قزود به 
خشم آمد و گفت: #اگر ترس یک بار تندی 
کرده. فروه نیز از حد گذرانیده و زرسپ و 
ریوتیز را په خون کشانیده است. هرچند. فررند 
سرغي است. اما از روی نادانی کاری کر ده که 
درست دیس بت ...۰ 
پهد فنرود ادا ان کسوه مسر 

سس اب گردان به انسبرءبر. 
که «ابدر تو بتازآضندی تتدرست 

بسه آب سوه رخ تدبایست شبت» 
یجید از آن کار ماه گپسو 

ر 0 آم بسیاده سبپهدار و 
چنین گفت: #« کین را خود الدازه بت 

رخ اص ارال سندین ساره سیست 
گر شهرپار است با گبوشوار 

جه گرد چنین لشکر گذین وار 
تشسساند کسه پاقیم هن دامتتان 

رعهر گسوله‌ای کسو زلد هاستان 
اگم تونن یک بار تیزی تمود 

ژصساله پر ازاز گنت از رود 
هس جان فسدای ساوش گستیم 

تباید کے ابسن کین فرائش کیم 
زرسب سرا مابه زو شد بسه پاد 

سواری انراز سور تاه 
بسه حون أست غسرفه تسن ربوتير 

از این پیش ضواری جه جریم لرا 
گم او ترز خم امت و مير قیاد 

پکسی ار به نساداتی اندرگشاده 


۱ دمانه دوان, تخر وشنده ۵ ۲. نای اب 
لمی‌آوزی 0 ٣‏ تیز: قد بحر ها ۴ ایس ابا هاش 
بی‌عابه دستور) وزپر بی‌فدار و ثالایق 9 ۶ علان 
برگراییدن: دهله السب را پپچیدن, آهنگ گ دن ع ۷ 
نگر: هشدار, صواغب باش 9 ۸ باباب: طاقت د 4 
گواز» طحنه . چسیدن» غرامبدن ۷ ۱۰ افراز: ققه, با 
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طاتبو تالم ااراطر ر دفام از 
هام عبهست در پرایر هرگونه 
عطسور خفرجی باربژه سر 
کشورهای ههان سومی 4و 
آتربا و اعد جنی خود رابه 
تقکری متحرل لر دار لزوم حمایت از سنهدد تررپسم 
بر کشورهای جهاز سوم یکی لا اپن تصولانت برد. آنها 
ملو چا شنله که عسده قره معرک بر ستمت ترویسم 
از چهانگردان غربی سرچشت می‌گیره که با ترجه نه 
وآ بالا و پس انداز منلسب لا طرفي و کنجکلون و 
تطللعه پیر اموی فرهنگهای سخنلف. مریژه سررمبی‌هلی 
#یمی ر کن ار طرف بیگو, عسافران اررپفیی و 
هستنه که دررآدد یآ هستند و بر ابچ توت 
عنوعی, در کشوو موز ثر واقم مې شون لز اړو تنگر 
کهته و یکر حضوء غریبها را پاهد انحطاط فرهنگ ر 
سات تسور می‌کرد. جای خوه را به تبلیغ, تشورق و 
مر یب حضور تور یست:های عرص و دست ما چب از 
> ارادفته و پا خاطزی آسنوده دلار‌هاء دارکهاء بر تنفا و 
فرانکها و حتی بنهای خود را خر عبد مر آقربلا از 
اواپ دمه ۰* مپلادی کشررهای معتلف قار» سیاه ےہ 
از شرایط جهرالیان. جاب توجمی برخورهدار موه 
ٹرش تعد توریسم و حمایت از ان راعر کشرر 
خود پک از راههاي سرهم خرو از رده کشررهان, 
فقپر جهان تصور کردند و شررم به لیجاه مراکز 
توریستی ماسد عتهای زریی؛ ر سلورانهای ورج یک و 
اال سفید و لاجووی نحویند تیا آفریفای جتربی 
تدا و روآند! مرمیلن لین کشنورها ظراز شلد و 
















مرن و شاخ نخان سی اسا آن قم برحق 
و یا تفاڼه شیعی خود و هر برد آغاز کار 
در لپ کشورها که با ترآهدهای منلسمی یر 

ام پوت اما عطاق با مان اگتون ابه جهتکره‌ان 


را که رم شکار کرده برد و یا سپس رزوی 
ایا کک که چربن روی اتش سرخ می‌گرمند و با 
تعام می خو رمت و مین تر تیب بور که روزملده‌نگ/ 

ملي دفگه‌ان از فلهزر توریسم جدید ختر دازا 

۰ یی آن عهانگردان په یبال این نشستنه غا 

هدا 5 1 ۵ اقامت کت ر رمورهای مرقه 
مرآ هدن مرز:ها کامتانه‌ها و آذار و 
E RY,‏ انها یر ده شود 
توریست. حدید غود ای خواهد. درکیز باشه و 
تجربه‌های ثلزهای به دست اور جهانگره چدبه 


۔شمار ۳۰۱/۶ مت 












مرن بسلنی و از تیر پو پکانبای سععد وال جهانگر دید 











نے الد فقط ار ربر طال اتوبان بر پاریس بگذرد راچد 
مک مگیرد. بلکه می هو اهد زیر دور افناده‌تری نقطه از 
نبوار چب پایسند. و نز زولبلی داریک آن با دورس 
هدیگم خود عکسپردارن کند. او می‌خواهد با لیاس 
غوفصی به زپر آبهای لاف نر اطراف جزلیر ملدیر 
مرو زود یا از تل کی پر از کواریل مر کشموزی کسام 
بجی موتسولنا با پای پیانه دیدن کند و ید ردیر 
دهنیت بک تزریست نبز ستحول کشد اکرچه 
جهالگردان مببگ. کلاسبک. سیر هرر به لداره کاقی 
وجرد بارند و خی فصو من‌توان. درسیان 
حهانتودان کهنسال هنول علاقه په نک قدیمی 
تررینم زا اة عزف اما در تجن باید گفت کا 
دوزنهای تور یسم به نوا بکی از غو ال پسپار مهم و 
برآمدر! در قزن بيست ر بکم شاهد تمولات خرف و 
عشیعی دی این سقرل» غامد بود 


بازارهای مهم جذب لوربسم 

طز پیش بیلی‌های. په عمل آعده پژوهشگران 
مطلدند که در طي ۲۰ سق آینده بارارهای عدده چلپ 
توریسیم ار جهان کا په بازارمای پنح گات مشهور 
مي‌اشنم. عیارت حرآهد مود از 





یی توقیب سلماههه می‌کنیم که موطف پیش میی‌های 
به عدل آنده زوند بازدید جهلاگردلن لا کشورهای 
جرف در جلب توربست تگر پیا به عکس آلچه اکنون در 
جریان امت بعل خواهد شد جرکت چن ار سفام پنجم یه 
مقام اول به‌وضوح از سلیقه و 2اه بازدید کنتد گل و 
جهانگردالن خبر میهد و نشان می دهد که الان په تیال 
جن مگانهای خثر ق گعاده ر غیرمهمول و اهند بود 


صادر کنند گان چهانگرة 


ر حال به سوی دیگر معام توریسم بنگریم و به 
ی اس رک و 


عورهایی وا می‌فرستند. لوجه کنیم وه س ۳۹ 
ب ت ال ی نان مد روا مه 3 
براسهای سراته و للبتانداره زنیگی نیز داجیا 


به دامل فاره 






: #رمیان کشو رها فقیل تقییر لست پراي مال 
چه کی بتر ۰ سال قل 





به ارپا 











ست سم 
کا جهانگرد برع راد برد و 
عهسرلی قرار رلشت. 


مه آمریگا زاره 
آسپا انس و استرابا 
مه اور ماه 

به غارچ ار تاره 


شار مام ر یر «صصون مى اة تا 
فیدر راط نگ رى و عمشهو 


نشین ترت چ با بیشترنی, دزرصد 
افزایش لوریت در سال ار خهش 


دیل فاص دصر بت حرآهد بلقت هانق 
بالاتر خن درهنة افر اش سقدانه را شر دساف قل فر اذا 


جهان اسلام ایجا د گنه بیشترین انگیزه 

تمام پیش ببنی ها نشان مي‌دهد که در آپنده سامل 
اسلامی ی با طور کلی ههان اسلام بیمتریی انگیزه را 
ار ثورپست‌هایی ری سرا سر به آن لام سیک 
تھا خشرت موجه و فنچتین عدم برثاب 
رست و نښودا امکقات بر این کشم, هان که 
نگذاحت این لاق از جهان به مپزان اسثعفاه خود از 
موعبث‌غاز تورپسم اقتاد گرفته تا فرشلگی. بهر هار 
شود ر اگر ررنں گر #توریسمپنبری» و سیت نلوان 
به تورپسم در ایس مسفقه فراگیر شود. آنگاه هب متا 
بپگری بر جهان از نفقر اپجاد الگیزه ذر لوریست برای 
سفی پاراي بر لبری.با هان لسلام را نطو لهد دالت 


جدولن سم سس و 
پچ 
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پله از صفحه ۲۹ 


«دلیق مر +هاضسه و بیماری جوا لپن است که 
بر آن ۷۰ روز که تر خکنمه می‌شدیی و اکر غذا هم 
نهت نمیرسید می‌هرنی جواد نامار و شام 
ر برای و ميآوره و حتی یگ کف مسد ل 
اتاروم هم یک نفعه اش رر می‌حوره و بلی‌رو 
رپه تو! ولسه همین به نایل لحمل بیست رون 
مگ ید .و لز اون جایی گه محدهاش_نبز 
یا شت و ضسهینه . کارش ایسطوزی یه 
مان کشیداه اپتطور که آرخلن عیکہ معد از 

ن چواد از بیدازس تن زفقت اون بوتا ییشتر رز 
خد و تا پفیان دوران ابارت هشل دوتا لزانو 
هه از اسارت. هم و ٹا قبل از شهادت جوا آکه 
E‏ از ازدوام شمامود که 
لد بر آن روزهای عزرسی ازنقفر حالش اعد که 

به خروسی شدا سابیم) این در نف مش دول 

قرحت با فم رقیق بودند. روزهای اخر زتیگی جو له 
آسپر از کذارش تون نهوود تابالاخره از بسب‌مای 
شیمیابی جواترو برد به تزه فرشت هاو افرزاته به 
گریست و کمی که ازلم خے ادن داد [ مەن 
ب هم گر این خانه‌ایی که داخدی هستیم و آیں 
توم قي که #برخان پات هم شراک جواه توی 
شرکد شاا په ما مي‌رسونه نباشه خدا مي‌داند که 


رفتارها و راکنئی ها 
أ 
تاره های مشق 
چبر غم با دایره مرچ لنیه عی‌پرسی ماپا 
+ زک مچیه می‌شرد؟ یک فایق یک انسار و چیم هر 
ارپ او ہلسم مدق میداد سرانبام پس ار یگ مداحت 
جیم قفیق را بارکدلند و به اسکل بارش 
سوت و کور بود و جر صدای لموام عم قدرت 
بچ دای په کرش نمی‌زسنند تیک یه شنت 
سس بدیختر سی‌کرد او نمی ترانست # سیم ت 
اند شابقرار فظیری مرد بخواهد تا بیش از این قاپفش 
ا کار بکد و سرفت مصرف کت چراکه خوب 
لا جيم فم فردا باید برای کسب روزن برای 
فسا و فر[شانلی به دریابروه لبن رققعبت لا یگ طرف و 
i‏ از طرف یکر ار رال نپام هر کی باز ہی دشت 
یه شید تا لاس چارگی و نلمیدی چنان در لیگ 
زج بگیره که آو معشما بر کار ق روی زمین 
س و عبر زابه اسان گرفت و یا شس که از 
و +السیدی در او شعت څرت پود کف ای ستارممقی 
دار نمی میت با شماعم سر حچنگ زرم له 
اوج خشم نیک بود او در عجب مود که چرا 
و بايد در زندگي تتها بلشد که حلی ترات به 
ی جسد همسزشن بپردازد. جیم که او هم 
شده برا سح کرد تا تیک را ملداری بده 
وت سر را یه اپن طرف و آن‌طرف تگان 
بل و برواقع با لین حرکت به جیم با زبان بي ريش 
فج که هیچ گدام از حرفهای او راباور نعی‌گند, در 
ن مین تاگهان صدایی از دور شتیته کل چم و 
تیک ک بایان کوته‌کاری بودند و نهنا ملعل 

























1 


















موثور پک فا وی ی آنها 
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بتي از صفحه ۱۵ 


ی مسق 





چظرری باید زندگی عکذوانیما کاهی وفتها میکم نرم 
سرا یلیلد شهید. ما عبد که چراد بهم وصیت کرام 
لی حتضم نیستم مرد شهابتمرو به کسی بفروشم| 
لسا چیری, که هست.- تر ابن سا سال بارها پا 
امیر-ان اتم شمارو توی اہن خر بیفوه تا مادا 
روزی کال زبان گسی دیکه‌ای لبن ماج راز و بشنوید 
و سوهبتفاهم پیش یار ها اسبز ان قبول نمی کت لبن 
دلینش کاسلا منطقیه امپرتتلن برای آینکه می توی ان 
حطل دچار مگ نشیم به هه کیت که دنو بیخشیل 
کته که شموهر سنه ۲۵ کسی ماسم نشه چول من قصد 
ندارم یهد از ود ډیگه با کسی ازدراج کنم و درحقیفت 
رای فرلا از خبراسنگارها خودم هم پيشنهار اسیرخلن‌رو 
بو کردم ولن اسرور. هنی الان که از سر کرچه 
عیمم شگوه خانم داره با کسی حرف میزقة وفتن 
جال آمدم و شمارو از روی عس‌هابی ک لمیرخان 
اون به ما تان دادم خناهنم پیش جردم کفتم 
«لابه خکره خانم نسه‌ای که برای هده میگه براي 
عسا هم گفت" و انتلاار ءاشتم از رله که رسیتم شا 
نهر ید طرفم و نو به چرم «هو وه مودتنان. بکشید! 
فرزان ودش از کات خونشی خدبد. من اسان 
نمی تولنستّم جلری گریه خودم را یرم هزقدم 
فرراله خواست. دلبل لینطور گربه شید مرا بالف 
حرفی مرم ر فتم «ققط پرای اناجو اه نالتا اخر 
چه می‌تو انستم به او بگویم؟ ابن بی‌اتصاای پوم که 
وفتی سیر نمی خراست رن هعرزم شهیدشی بفهسر که 


میده‌هلیش می دهد سن بخواهم لبن راز وا بدنلا لما 
همال بهقر که لین زن ننها فکر غار ع بول ب 
شرلگد شوهر شهیدش می‌بلشد! حالا ولپلش را 
من‌فهمپم »چا لایر ہا می کا که مان سه بل 
قبل لات راہ دام م خرید« است؛ ار که ی خراسبت 
من تپا تردید شوم که هر ماه سند هزار بومان وا 
چکار می کنو) [و داش هم نمی خن و امس امسان و ابتار 
زسفیش را حي به خن بويد | فقطً برای اپنکه پرداشد 
دهاز مان دار نظر سن منطاقی چلوه کند.ایظور 
وات اف کرک تا نی آن انه مستلجن مستو و 





a‏ رل لس بیج ۳ مه 
امیر بیابه مفهدد که عن ار عاجرای فرران باخبر 


هستم.. تباید بداد که سن همه چسر راحی‌دانم * 

و بقل از آسن ابیز به انم په فرزاقه تن 
زدم و تم 

.دون ینک قاماغیزو لهئ بپر ی تو زابه پوخ 
شرهر شهیدت فسمت میدم که هرگ و هرر و هرک 
لا نبذار ادر راز مځ ا شر و لبنکه په انهل آندم و 
اض 1آ ینک ما هسدیگر رو میک ناسيم با لسر حرف نزنی له 

قزرا هم رغم 7 قیرفت ی 


الان حعود چنه عله لز ی رون من گرد من قیچ 


جات امسر نگانهام و هر گر نز نضراهم کلت ری من 


ان مسمزن توا را اجيب نهنپ اواو خوهیتترن تن مام مس 


zarina ga‏ کی دلگرم 
او ا ۳۳۳6۲۳ 
اس تنه برد 
فیی تزدبک کے جیم این بار یا کان 
پلس گت #استاتقوره. جانی و سام مم آمده‌انداه و بعد 
هم د فایق تهکر سی رسیدتد ہم با نلبلوری ق 
مریگلی جزتیرر و هری * یم ننوآقست تهات 
راتدام کند چوا که حندای بزتور قاقها همه چا را پر 
رده برد و ورافک کی آثان گوسی مان راقم وشن 
کزده بوه حتی نیک هم بلوجه لین لور قوی شده بو 
حدود ۴۰ فایق با بیش از یکصد سرنشین آحده ودند دو 
قایق پلیس سلطی نیز آدده بودند, صیابان تا چندیی 
کبار سثر دورش برای کمک آهده پودھ ایگ سمفی کرد تک 
تک آنها را هلا بیاورد لو فف سلام و علیکی پا نها 
داشت و آنها هم به لامر رغثاری سره و حقروزات 
رکشت لذا وقتی هاج رازا از زان یک یگر ګتد يدوت 
سم آچبآری برای کسک آمدند. پکی از آنھا بعنی یکی از 
يدان ققبر ذچاز درهسر شده بود و آنها فقط به لین 
فکر می کو دا که ار خود در أن خوقنیت فرارمی گر فد 
چه عی‌شد مسین پرسش کا برد تاهما را یه دریا 
بکشاند. نیک لمسلی مجییی مي‌کرد. او در زط گل تنها 
برد و حقی در تصورش هم نمی گنچید که مورد احترام 
کسی پاشد. چه پرسد به لمکا به مەگ بشتلسد 
تیگ آرم پر زمین مشست و اشگ از چشمان 
ثابینلیش سر فزیر شه بلافاصله صیاهها که عرکدام 
دریا را به خویی می‌شدافتته تمت رهبریی زایس 
سثطی روی اقش نانا معتلف دریا را یبن خود 
تیم خردضد و ال وی یه 2 وزیا 
احتیاجی به رفتن فیک نیز و لو همللها دی تله په 
انتظار نشست. حستحو 


کک ۲۷ 


, یلا فاصله لو 


می‌لرزید.. پلیس‌ها چند یلو عورش پبچبدند و 


مرغت لو را به اسکله بازکردامدند. سای 


عرحشی. 
که هتوز از ماب و سرمامی‌فرژید جات علیتی باجم | 
می ورد و سب نرج فیک 


تی هم تکان می ځور دار2 ور 
ارو شه تیک بر لسنگ خد راز ایتک چنمن شوهری. 
فلت لص اس رور یط انگیرزی بة آر دست اداه 


اواز نیک 

غردای آن شب اسان نیک و سدالی و آنچه مس یگیای| 
جم عاده بوعت. عر رززنتب‌های میم رز 
روزتامههای بوسشن مزج که او بلاقاصله سیل تما ا 
طفنی و جامه‌عان کستتی که خواهان کک کونن به چک 
بردند جاسوی دقانر روزنامه‌ها و عنزل نیک سرلااز 
شد چت فره درو تمد و چسد شرکد بز رگ هر گام 
دارند اناس سخا مهمه یگ را تقیل کنند سی یگ 
ګمرکت داررسازی اعلام کرد که حلطسر اسعت. در تمق 
روي مکار هابر واللڈ مجو شرکت که 

نکر هابر دلروی رة رابه نلم «روفب که فقلاعی, 
در معاحه پبرچشمی ایجاه گرد به‌سر حت نکیل کرد و, 
پس از لفط جوز در اولین کلم آن را دوی تیک بیقر 
گرفت پی از آنکه داروی بیهوشی مستقیماً به شنک 
دردتلگی په عاخل چم نیک دزی شد مقازی ل 
دارو روفاب با یک سورن کلفت مه دال مردمک چا 
نیک ریق شد و پس ار ۴۸ ساعت پاس م از هنكاسي کا 
نوار بلند و گنز از روی چشمان بیک برهلا شاا 
TCE‏ اپ با شمان باز شنا می کد نو 
سپس اطرات آب آهسته آهست جنار رفت. و 
PET EMOTE‏ 
همتا چهره لنشین سالی هعس و فار و فد اکرش بود 
نیک ءا گت دو تطره تشک را از چهره 
ETE‏ 









هتر ۰ تخصس و بهداشت برای آنکه ۱ 
باموهای زیبا وطبیعی.سالها بانشاط واعتماد زد کیم رف 


ET‏ ا ور 


اتواع Copy) CD‏ و (Original‏ 
۰ ++۱۵ توهان (تحو بل در محل) 
تلفگس: ۴۰۶۸۵۹۲۷ 


ق بر هن اد مر .۱ هت ور جروت 1۶ تسلها ار تاه اف 
یی ( الاعات کروی #7 اقتعایی زد نست 0 لھ خرتے انیٹ 
شافط ()نسنهار ۷ سائه کتک و 0 نشور ر کیال ٤١‏ فی پاستم بر 
بین حل به شستهان سی اینیک یی O‏ ات مهم و کی ۲۱ رر 
هار به زوس عمرمی 0 کر امار 

لطیظر ۱۱ سر دی هدب . هه 

هدن امروز: +هت اسلا عشت پر به یکی ار ار روش 

تسیل فرم فېل و ارسال از په انر قهران. هری سای ۷۲ 

7 ساس ا نلضهای ی (UA‏ ۸ م سه نموت 


۶ و لام ار گی نع 
د سرز هر 
1 ماس رو کب هرم 4 عتتر چه راشای 
بک مر حو هر ارم هم 4 فور س 


بآ بالاترین آهار قبولنی تلقن ۸۸۹۱۳۹۸ ۸٩۰۱۹۵۶‏ 


بح 


ER i تفن‎ 


شخصی به مرف مواد مخدر و 
سپس ابجاد شلفر و حساسیت 


۱ ۱ ۱ جسبی + روص لسیت به مواد 
۱ درز بسا استفاده از روش 
* هییلو تیزم دارو و 
1 دارو حهت شهر ستانها سا بست 


ارسال میکردد 


+۴۳ مس ۷۰۳۵۲ ی‎ NTT YY 















0 اففی 

۱. عالی‌ثرین ار گان سهلدی بهدلشستی. ر 
هارن بین الحللی ء خوددازی و سرپیهی کرنن 
۴ درختی با گهای سفید خورشه‌ای و خوشیو , 
یاحعالب و سریه‌زیر .بعد. از حجل» می‌آید ۴ 
بیدثر خللمها علافه‌سند و ظرفدار خرید. آن 
هستد . موه آنشین . عزنه و نویه ۴ حرف 
فاصله.از کشورهای اروایی است..گزارش و 
سر +آامن .توآن و نبزو روز جرب .واعد پول 
وتان .ترشع کردن و چکیدن ۶ از شمار 
افکندن. و باملل کردن - غذانی: ساده - رفن 
سلین برای سرکه .سوم خسن سطرد 
سریه‌ای با پا ۷ توپ مخصوس بازی چرگان 
. فونده بادپا نشین . ذر گذشته تام آن 
هاپازخاله برد . تصدیق آلماتی ۸ س‌فالرنی و 
حق کشی ء زاي رفتن به سساقرت بست 
عی‌شود ٩‏ به قلب دشمی باید شلیک شوه . 
الاث و وسابل متزّل را گویند ۔ از ابزار کار 
اسثاد تجار , هنگام غروب ٩۰‏ اقثثام كردن 
کارشانه پا ملشبن, آلات آن , ابر پایین آمده . 
پیرو روز ۱۱,سرخ فرانسری ,از مسنایم مستی 
که بیشستر پانوئن به آن رشبت کنند . در عقو 
لننی لست. که در لین نباشد ۱۲. پرنده‌ای که 
رقتی پزید اش راهم سره گرد!.طمم فراوان - 
عرعی اوا . کوشت آثری - زور غر آن جسم 
شرد ۱۳ بدون ابن نی‌فید می‌شوه ,یکی از 
شهرهای فلسطین است . خوش‌شانمی آن از 
سریلهای کارترونی تاریزیوشی است که بازها 
از سای جمهرری اسلاعی پخش گردیده ۱۴ 
اسم آذری .معلی خنک در زیرزمین -ساخل 
دربا + قدگ ۱۵ قلمی برای زسامي .سگ 
انگلیسی اپل و کشتی بر ووی آب چنین باشند ۷۴. 
یکی لا اقیاتوسها . دسکتکفه مولد برق - جوبهای زی ربل 
راهآهن ۱۷ زپرگی و باهوشن .أثر معررفی لز نوپستده 
ترلنا +منشسکیو » 


0 ممودی 

یکی از شهرهای آمریکای لایل .نام سای شهر 
امز ۲. سفید آذری . وچا ترجیحی و برثری ۔ دعتر 
فهرمان فرانسوی که به دس لاگلپس‌ها گرفنار ر در 
آثقی سوزانده کد ؟. جسمن ممدنن و بلوری به 
رنگهای سفیه و سبز و سياه و کمود .پیش وای زرتشتی 
محال سکونتد و زندگی راهبه‌ها ‏ سورد فیول راقم 


نشده ,سال گنشنه براق کارئن سازی کارسرد دار د . 


چم اشار» -خوهرو و میگوروی ۵ فسمتی از عشور که 
شامل چنه شهرستان باشد دست نازی .نیروی هوا 
زهین ۶ پرفراز و شیپ . عاربچه . سادر روستایيي ۷ 
نرا و سکورن هم در فروردگاه و هم در دارو خانه وجرد 
دارد .یی از فثرات تشمشمی بترمستی .بری مائهگی 











سای ود گان جدول تاره ۲:9۵ 
ا, خشم رپابه حپهانسوز . اسلام آماد شرپ 
۲ آقای رحست اله فر شای تهران 


ِ 


غذا و نان UOTE E‏ وجو 4اشست ‏ 
شهری اتر أفرپابمان غربی ٩‏ لژ خوش .دو حرف 
اول واجه سیکار این دشن آمسی است و در حرف 
نومی راز تست و نبلید فش شود ادی کلب!. لاي آن 
موش لست .لحفله ۱۰.عرعم ممارسنان را وید . 
بیراپز پکادیگر ۔ هسدنه و آمسیب .من و شما ۱۱, یکی 2 | 
کلب مقس است. , اسالا غار رسلنه‌ای سب سرخ 
رنگ که خفهای سفیت للت باشه ۱۲,جیم آن برای 
فزاز از مامرگه ملاساب ست :با شمم آلفتی فهرینه 
دارد .سرکر اپکت چورجیای آمریکا ۱۳.جساهپ جع 
نیروغا .سه کیئوی نهر انی . فمینطرر هم پرل سپاهی 
که در نزدیگ هفتاه سال پیش در کشورمان ارزش و 
ارج و قرس داشت ۱۳ ریلنی که در پاکستان و 
اتفانستان روا دارد .ههار خرف اول چوپ بیهو ده 
بر سز ی است. و دو حرف بهدی علامت جیسارفن 

است ادو کله),آنچه از سقف و با دیوان فرو ریرّد 1۵۔ 
سرخ کمرنگ +پهلوان .پزمرده و ققسرده .سح گفتن - 
لابق و سزلوار ٩۳‏ ویز آپ از آسمان .جنکل‌هایی آنل 
بر انریگای جومی شهرت فراوان درد . روفغال 












از بین عزیزانی که هر هفته جنول مله را 
سحیح حل کرده و به دقر مجله ارسال 
نماپند» دو تفر به قد قرعه ابتخاب و به هر 
یک هدبه ای به رسم بادبود تقدیم می گردد 






اروهی ۰۱۷ نوپسنده فرالسوی الو #سرخ و باه . 
مرتم‌سلا ری 
طراح؛ علی خواهری فر .هران 


جل خدول شمار * ۳۰۵ 







































بنح حابحایی در تقاشی ماتادور کاوباز 

ماتادور کلویاز در شور اسپانیا و در شهر مادرید و اردعیدان شدا یک کناشاهی که 
توق نقاشي داشت از این سحته یک تسوبو ثهیه کرد و چون می‌خواسنه پک لښوپ 
به این متتادور بدهد از روی نقاشی اولي یک گهي برداشت. وقتی در نالاس راباهم 
سفترسه کرد با سرت متوجه پنج جابجایی مر این دو نقاشی ردبد آیا شداهم می‌تو انب 
ین جدمایی‌ها را پیدا کنید؟ 











اداد و نقاشیی تایبدا 

درفیان این اعدا و تشلافای, سيل بك سفاشی ناپیدا وجرد دارد برای آپنگه 
شا موقق به بدا گردن اپن تللشی بناموید بابد مداد با خوبکلر برداشته و ار کہ 
شداره |١1‏ نا شعاره 1 ۰ روی نقطله‌های تیا با خط مسقم دهم و صا کید ویر 
پس ار آخرین خطکتی آپن نقاشی ناپیدا ناگهان ظاهر حو اهد شم درو 


geome OSAMA کک‎ 
٠ 


وان اعات نوی 







۵ اس‎ e~“ 





TORA |‏ رای کنو پس ار بل FENTON‏ 


£ ۹ شده رنگ کسید این مادو و بچه ناگهان جلو شما نمایان خواهند شد 














آپا شما می‌ترانیه به اپن سرالات هلسخ عهید 
ناس پاسخ صحیح داید معلوم می‌شود که دارفي 
اطلاعات عموعی وسیهی هسلید 
له یک شخصی در حدود چه وزنی دارر؟ 
۲بکفقر در روز چا مفذار می‌ت اند لرا ترشح و 
رفم رة 
*بتن آدضی روز چه عقدار «یز + تولید خی کند؟ 
یک سانتی‌عتر فز پوست ما لارو استچه وزنی را 









معب بعلور معگوس از روی نسنه لصلی یک گهی پرداشت ولی وقتی بر تصویر را با هم مقاپسه کرد با یرت 
متوچه پن جابجلپی فر سین این دو تصویو گرنید آپاشما هم می‌توانید اپن جابجالیی ها را بیدا کنید* 


ند پور ی | 
ابر ۸ فر هز و اس 

مسال اشیه‌ایں تمدام مسابفات. رتبا لیگ برتر رجام 
عذفی .بک طرف بیکار دو لیم پرطرفدار +استفلال» ر 
«پرسپولیس 4 طرف دیگر این پیکار تا آن حد. جنحال سر انگیر 
استت. که حتی با وجوه دعوت از داوران خارجی و تقدیم 
عقداری دلار سورثغ نشده آسوای تورهین په دلروفن خودی| باز 
شم توی آز حرف و صفن درم یآپدا 

امچهه ادمان نژاد» سفن زاق دنست هیاه برای عب کی 
مسال مهم بیکتری جوابان, اهتیاد روام فهشدا و طاقت‌فزسا سردن افزایش می‌رویه عریثه 
ززندگی: خسو ها کراب سکن راپوشش سی نهد اشاره کرد یه شکار دوربین خود و گك 
ای ارسای پینه دور با نهیه در چفت دمپابی به رنگ پیراهن تیم‌های استقلال و پرسپولیس 
پرای متقاضیان واک پا زبان بیزیانی اعلام گرید دموا کید هم فزمزئم هم آبیت! 

























بیها ر ۵ قرا قفا ۱ شدای تجا لتی! ۱ 

منصفی ازشیو سمذه ضمی لنتخاب این عکس چشمازار از پاکالی که روی آن ۱ دلار که سهل است, اگر لٹ بر 
توشته شده عراز گفت. آبا شرط آسساید. استد مردم سوهین کشور مارکا اثر دااسنی منطفه شک ای ٩۰۰‏ دلار عم 
مھت با چتین وضهی روک فسدث ہار کاعیرن کمپرسی عفر کنند ر شاه لرزیین بشره با وجودی ک بودجه گشنور 
چکرگوشه‌هایشان مللبل موز باشند. آنوقت ریس جعهرر سنگلشان په فکر فخپره | برمبنای یسوم قیست فعلی بست 
بمب هی شیدیایی باشد و چندین قصر عجلل داشته باشه پا تعدادیا| رن عفذی و[ اشده نه گداها جم آرری می‌شوند. نه 
امرپت؛ هم کودکان خيلباتي, نه خاکروپه‌گزنها و 

بنده من لطعم ممیت همکار دال رحم و نکثهسنضنان با طعله عرض کردم خدا| ته ایباد شال آبرومند برای چیب برعا 
ہدے بااسصلفت زرا بیامر ره دام می توا با وحیه یه تأمین مسکن رجات متمدمقی تا و كبفةاہها و غیره حقیر عدسی نویس 
اچهار زی دبک هم برای چهار فصر باقی »بانده بش + ۱ ااز همکار عکاسمان پرسیدم هرا ابن 
۱ انار چران ظاهر کولي. که قررت. 
چس حوارش را وسپله کدابی, قزار 
باده با دهدن دو رین سر کار سورت 
را پوشاند؟ شادمان نواد گفت؛ برای 
حفتا زر لا 





شه یه وبزه برای زوجضای جوان 


جناب مد شمایل رکنی» ساکن شهرستان بسک .رو سای شیخ حضور لا تواب 
استان هرمزگان .در شرع ډو فقره شبه اسکناس هزاری و پانسدین جعفاً به میلغ ۱۵۰۰ 
اتومان رجه فلل اررشن قالرنی «رقوم فرموده ای ری‌چهای وان که نیال تهبه مسکن | 
او نهیه وسیل انون مشترک خانوادکی هستید نا با فرزند کعتر زتدگی بهتری داشت 
دیف ابندا این دو برگ رمز قوشبفتی را با صنمی‌انه ترین ثبریگها در دفثر طاطرت 
خوه به شبد بر سانید و بدانیه که فقط علق موجیفت درام ابرم را فراهم خواهد گرد 








وفتی بنده از قمتار عخاسان ممل شکار این صحنه چشم آزاز را جهت درج در 
اخم میس e‏ »عچید. شاتسان‌نژاه» پاسشی دال که علي چهل و لندی سال 
اقفالیت عطیو عالن از هیچ خااسی تشنیده بودم, گفت. مگر صدفاعو رد مشکلات بار 
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متلگر م جاه 1 لرل درک قر لاان هفتگی منعگی گردیم بک بار مسرو ن 


۳ سس وچ 


























فلم« در هراحل عختلف 

۷ ندوخپزده آولین فیلم بلله تیتمابی مته 
درمنشی اوسط بابک شکییا میکس می‌شود درسنش 
بر عال حار مشغول ساحت فیلم موم هود لست 

۷ متر چهر مصیری ک با یلم «دتبا» نوباره به 
عرصه فیلعسازی روی ایرد سح دارد آن را به 
جشنواره فیلم فر برساند. بنیا در عراحل پاپانی 
مسداگ اری لست 

# راب برقی» عنوان فلم است. که اسم 
جعاری نوزده سکلنس ان راکارعزدانی رد و به مالیل 
اختلاف با تهبه‌کننده ل انامه ساخت آن ااصر اف زار و 
غراسل الم کار را دبال می‌کنند ر قصه آن هم در 
ارتبلط بابک سرقت لت 

۷ حمید نمت لله کارگردان جران سینا با اولین 
فیلم سینعاب ی لش بو تیک به سنیای کثرگودلنی رو آورد 
و ليلم را یه مرحله حلفت موسپلی سط کارن 
فحلیون قر رساد 

۷ «رآکنش پنجم» جدیدترین کار تهبیته عیلانی 
که گفت» میحود پک قنلم جاده‌فی قمننت هر خرمله 
میکس و حوسیای فر ار دارو 

¥ عزیرلل» سیدنزژاد فیلتارز عتعهده سیمای 
اپزان. فبنعبرداری جدیدترین فیلحش با عتوان 
«شکوعه‌های سنگی» را ب پایان رساند و فیلم در 
مرعله ته وین فرار عرفت. 

۷ دوعن فبلم . عجسرنه «صئویره» به کارگرداتی 
مجنب رامی چا نیم" رسید 

۷ م#ریدون حيرات که هدور ته درست و 
ابی در ارثیاط ما فیلم جدیدش, . صورتی . را 
درامتیار معطو عل لرل نداده لت دردد لت فبلم 
راب> جشسواره فبلم برساند. سورتی نر مرلجل پلیانی 
تدوس است 

7 سییده فارستی فیلمسال جوانی لست. که با ققح 
«سفری هنین درازه لولین کار سینسایی لش را تجربه 
کرده است. این فیلم درجال حاضبر توسط کارگردان 
در هاریس نتوین می شود 

ند ضدا ها مستد کارگران قبلم زمانه فلح 
را به است نیا خضوعی پول نا برابش موسیشی 


1 
سس + ر 


# رفص رویا کار جدبد ععبوه کلاری است که در 
مرمله صداگذاری همهنان مترقف آل 

# سید آبر افیسی فر کار گردان خوش نوق تا 
که نگ درغنها جدیدترین کار ارست. فیلم را در مراحل 
نی مترفف نک باشته الست 


لا فرهزي و سروناز ۲۰ووز 
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خبر ها و رۇ دادهای هفت هنر 


جلیی در سکوت فیلم من سازد 

ابو الفضل 
حلبلی قیاسسار 
صم سک و 
خوش لوز یما 
بو کے 
ستمهرل سه 
جدیدنویی غبذم 
خر ز وارجف؟ سک 

اس وی از 
پانن الطاعات 
رار« فنلسشن به 
طسو عاي 
خودداری می شند. 

لبجد گویا عرواقم خامطلرات کونگی ابوخفضلن 
عطیلی انتک عبذ ګر ظا اکیری ابفنگر نقش اصلی آن لست 


فراهانی و آوئین فلم سینمابیاش 
بهز ه فراهاتی هنرهند قدیمی و حرفه‌ای: سینما و 
تلاتر, در تدارگ ساخت او لیر. فلم بلند سینمایی خود یا 
خرن مهار ار کا راشیب» ممت راشای مهد ر 
اجرای یک نملیشی ساشت این فیلم را از می کد 


ابواههس داوودی و 
ابرانیان جوبای کاز 
ایرالسی دلرردی کا تا چلدی پیش فیلم «نلن 
تق و مردور 
زودی ساعد فیلم حدید حون رااغار حوآهد کرد ان 
قیلم که هنو نامی برای آن انتخاپ نشده لت درباره 
اپرانیان جویای کار الست که در پک از کشورهای 


اسیانی به عسر تن سر بط 


ہک ۰ 
۰ ۰ و مر تکران عدو دی زاشت. 4 


رامید جوان و اختیاد 


رلسبد جوا #ارکردان مواق دجسوعه تلریزیری 
«کمگشد»» برع خاضر مشفوا ساحت ممموعهای 
تلو پزپونی با عنوان مبام بوره است که بر ۱۵ قسست 
ماهتا مي لوه 

موصن 7 دریاره اعتیاه لست و هنور مشحص 
مس ار ام لک پحش جواهد نے 








سوس نیش و 
دومین لينم بسينمابي | شش 
سوسس تسلیمی پدیده پازیکری سیلهای ابران. 
عرهین لیام خود رامر کشور سرك به روی پرده برد 
رزپاهای صورتی پس از حا جهنم بوعین 
ناخته بان سپنمایی سورسن شبلیعی است که در 
سود اکزان تاه الست 


بشارت هنحی به پرام زند سید 

بهرام ژند مبیر موبلاز پاسابقه تقویزیون: در حال 
هاضر سے رسس بویلاز مم هه تلویزبونی فیشارد 
سطی» را به‌عهده دار 4 

فیلمیرهاری این عسمه وه به +ازگی در شه زک 


سلدایی غزالی به السام رسنده است 
شارت متعی انار طالبزانه لن ساشثه الست 


ببار+ رهنما؛ طلوع در میتاب 
بهار» رعتما که ای پرعا را مر تااترشهر رو 
سحنه هارد. به زوعی از سلمی سینهلبی + وان 
»وه در مهدب ایفای قش می کند. 
این فیلم راعاستها» و کوشان عی‌سازد 





هپر باتری مخنار نامه بعد ار ععصومیت 


دارود عیردقری درحال خاضز متفول نات 
مجمعه‌ای ظویزپوشی با هنوان #نعصومند از مست 
رفت الست که در ور امین جلوی +ورس رات لست 

اہن سجسوهه برای شیک سوم سینا و عجرم 
آببسال ساشته هی شنرد 

مسر ناقری بلافانضسنه پسر, از ساخت ابن سمموعه 
ساخت. مجعو عه تلوپریوی #عحتارنامه* را برای شیک 
اول سینا ا غاز خر نهد کرد 


پر سنا صانحي و یف تلم 
پرستو ضالسی بازیگر جولن و باانیه ميلا و 
گریربرن که مجدرغه تلرپزبرنی +عسق سهان 
جنک با بای ار از کسکه سوم سبدا بر‌سال پک 
لست درعال عاضر مشفول بازی در بک کیب ب 
کار گر داش حسیه بههتی, الست 
ابن کیپ در شهرک سینعیی دفاه مقدبی سافته 


هی شود 

















ملکه رتجیر: 
مھتاج چشم دیدن غلام را ندارد 


۵ خالم رنجبر گویا خانراه شسد خاتوابه 
هنر مسدی بوده‌لند. 

6 بلهالبته آن مان که پیر و عابر من کار عثری 
عی‌گردنه سینملیں وجوت نداشت. انها از پلبه‌گذ اران و 
بنیانگااران تتلار ایران می باشاد 

۵ کوپا پدر و مادرثان هم مهاچر بویداند۷ 

۵ پله آنها از کرجستان به لبران آمده پوش تا ر 
شبهر بندرامزلی تبلیشی را لجرا کنند که بعدها ماندگار 
بلقت 





۵ ام فامیلثان همم از ادا همین بود* 

0 شهرت پدرم ادا اسماعیلزان» بوء اما بعدها یه 
رشویر تقبیر پیدا گرد 

0 وتان از چتد ساگی وارد این عرسه شدید؟ 

0 شش سالگی وازد عرضه تثالر شدم و تا سالا 
که مویم رادر این رلا سید کردم 

0با چه نقشی؟ 

0 نقش, کوزت و ارلین کوزت تناتر لپران عستم 

۵عئواه چه سالی فسنید؟ ۱ 

0 شهرپور ۱۳۱۷ 

0 چگ فرزند داريا 

0 پگ پسر دارم که مهندس شپهیی است هزوسم 
آزشیتکت لست و نوه عزیزی هم به نام ليلي دارم 

0 در چند سدلگی وارد #رصه سینما شهید؟ 


اچ فیلمی؟ 
0 گرم گنا 


گفتگو از گذریر 





0 حوب پزگرديم به حجعوعه زیر آسمان شهر 
شعصیت. انم فرامرزی په نطو شما چکرنه است؟* 

۵ غیلی منظوم و پی‌آزار فست و چشم دیدن 
آقتفلام رادار نا 

0 ورا لین قدر داد و قال واه میاندلزید و تفافلام وا 
ایت سی کتید؟ 

بابد آدب. شود ار را نیابد په حال خودان 

گذلشت 

٥‏ رتان در موره بلزی آفای ملگمطیمی چیست؟ 

۵ آپدنآن آز منرمتدان. همی و حرقه‌ای نکاتن و 
سیلما و تلویزبون هسالد و لی آبدای للش تسلط , 
عهارت کافی دارند. 

0 مریم در کوچه و نیابان بر این موز ,داد و قال 
بر سر آفاغلام,چیزی يه تسا نم ی‌کوید؟ 

0 را عانر چون میک پند تو رابه دا این آذاغلام 
را للد نکن, بگلار رات بلشد 

۵ در بازی‌تان لز بازیگر خلصین لگوبرداری 
مین کیا 

من با ابن عارها سفقفم. سمي می عنم از تواتایبها 
و داتش وعم بهره رم و عبج وشت دوست ندأشته ام 
که از کسی تفای کنم. هموشه دوست داشتاام خویم 
باش 
0 زملای ت ازدوام کردید خاتواده قسبرتان 


گفتگویی کرتاه با دو باژیگر مجموعه 


ز بر اسمان فهر 






باحجضصور شما در اہی عرص محلف مودت 

0 چرا. عاترانه شرهرم بدجرری شم محالقہ 
حضور سن در هر بازیگری بوعند. زماتی که 
پسرشان په غولسنکاری من آمده برد. نها چشم 
دیدن مرا نداشتند ر می‌گفتند کر با خن عا آم آنها 
بازیگری را لاا هجر نمی دش تند 

0 بعد چه کار ونیا 

0 هیچ یکی ۔ دو سال تتلار کار نگردم ولی بمد 
«وباره تتواستم طلفت بیاورم و به منیای تثاتر 
بو سىم 

0ب تاز شما چرا عفرمای تر لین هم بیننده 
دازرف 

مردم با رالا از لداظ روجی ر ج خسته اند 
و لوست دارند حتی برای تحطاتی فم که شده 
مشعلاتشان را از پاه سرند و آین‌کرنه برنامه‌ها 
برایشان حکم تفریج و آرامش اسساب را دارد. 

0 با جرانترها چه ممبلی دارید* 

0ب هدف ر پشتگار زشگی کنتد و بلری به هر جهد 
اسر و در هر شرایطی لعترام به گت رها رال بان !یرت 


۷ ۵ ۵ 9 9 9 و نا ۵ 5 ۱ ۱ ۱ ۵ 9 و ۱ و نا وا ۵ ۵ وا ۱ ۵ ۵ وا وا ۵ ۵ ۱ ها وا وا وا وه با وا وا وا وا وا ۵ وا وا وا نا 


غزل صارمی ایفاگر تفش تیلوفره 
پیترین تفریج هن انوبوسی 


0 از خربتان بگریید 

0 متراد عهمی ساه ۱۳۴ فستهم و دلتشمرن 
کارگرهاتی سیلما 

۵ ار کایشایی که تا په حال کل ده لبد بگر بید 

۵ اواین حطسررم پازژی در فیلم «عرومن آنش» به 
دفرگرداتی خرو سسنامی بوه و نجھ هم فیلم سیسایی 
تفر ضرح مداخته حمید قوختواد که هدور اران نشده 
است و للم علویزیرنی هم آملاه پخش دارم پا عنوان 
بهار عشق ر بک سکاتس هم در مجسوهه تلوپزپوتی 
رستوران حگوادگی بازی کردم 

عماکه در کازهایتان, ردپایی از طنز شبود. چگوں 
سرا زیر آسمان شهر ذرآورپز» 

9 برست لست ک در کارهای طنز حضرر 
ناشته ام آدا آرزویم لین بود که روزی بثواتّم مر ہن 
هرد هم خودم را مک پزنم جا ینک برای بازی در 

بسوعه زیر آسمان.شهر از سن زعوت شد 


از ابت 








0و شمافم بدون هون و هرا قبول کرویدا 

٥یا‏ لینکه از نه مل عوست لاتم دو ان سجعورعه 
پازی کنم اما نمی داتسنم > مي‌نو انم از عهده لین کار 
بریپلیم یااطه و بالاخره بعد از گفتگو ما انای غفوریان, 
پدپرفتم که باری کلم 

0شعاکه در فیلم موف عروس آتش با کار گرد اننی 
حرفه‌ای کار کرنه بو نید به مسین راحتی بازی در این 
موعه را ابول کردین* 


له به همین راستی, پرا اختفادم برل سرد که 
آنی خفریان یکی از پدندمعای سل فستند و من از 
آنجابی که دوست دلشتم با بز کار ملز کارۍ را شچریه 
کم پدیرفتم و فرارداه بستم ر همان روز هم کثرم وا 
شرو کردم 

تابه جز بازیکری چه کار دیگری را دوست دارید؟ 

ا دوس رالتم مم شوم 

(#بهترین تلریطان جیست؟ 

0 ریخ در شهر و اتتوبرس‌سوآری چون آرترلط 
با مرنم راغیلی دوست دارم 

0 کر می‌کنیه سرذم از کفرتان رضی »> 

عنم یا شق مرمم کار می‌کنم و اگر روری با 
وتن عنقی «ردم مسبت به کفرم رودرو شوم میدن 
رابه اخنرام نظظر آذها خالی عی‌کنم 

٥‏ حرف خقصسی دزی بازمانید 

۵ از هس رانم عنشگرم که عا را پدیرفته اند 
سحی لم بز این بود و هست که میشئر عندانیدن و 
ختدهدن را ب بکرم و با رهم راست‌تر بانشسم و 
افتخارم این است. که در کتار لسانبه ی چرن اکیر دی 
بازی می‌گتم 
شماره ۳۰۷۶ 








نخصتیر, جشذوار: نصلیشهای طنز از سوی مرگ 
هنرهای نمابشی وزارت فرهنگ و ارشاء لسلامی در 
اسفهان برگزار شم 

دږ لین جشنواره که معي از پیشکسوتان 
رهه سینا و تر ۶شورمان حصور باش 
رزیر فرهنگ و ارشاه اسلامی مر پیامی لظهار 
دلشک 

#طلز. حالی‌تدپن مرحله کدی تسوب 
مشود و شمان از رشد ر لک هر جشعه و 
زدینه ای سای ایجاد تقاط اجتباعی و آر‌ایش 
آگاهیهتی روحی و روطی و در نتپجه تقویت 
سازندگی و ارتلای فرهنگی په شغار ررد 

وزبر فرهنگ و ار شیاه اسلامی کشورعان در لین 
پیام میں حاطرنشمان گرد «هترمند طلرپردار با 
علن آباری که در نها محصلات: ز مفاس لختماعی و 
پا انعرافات بشری ب» روش غیرهستایم به سفره 
گرفته شده رای رسیدن په هدا و ملصزه 
خودیصنی روشنگری ر بلاغ پیام فرهنگی طنز را با 
فره حلاقیت هنری به خدست می‌گیره و پا اسنفڅه از 
لعلیف لري و دوهی حال بر گزیده‌تری ایزاں 
مکنرنفت اهلی خود را زار بسر مان یه مقاطیانش 
ءنتلل می كلد ع 

در نلستین جشنواره سایش مان عر کشوریه 
مت شنت رون مفده گار مایشتی منز آز هنرمتدان 
ابراتی و چهار نمایشی از غنرسندان ارعنستان و 
آذر پایجان در اصفهان و شهرسنالهای شاهین شهی, 
خمینی‌شهر» زرین شور فرلادشهر و نوف آپاه به 
نمایش مذاشت» شد 

مزراستم تكو زفشت قات رضا ازنحام تفر ته 
لوان چهر ه بر جسته تللار 6 کدی کشو ونان از مله 
برنامه‌هنی اہں جشنوار» برد ۶+ با حضصور چن نس از 
سوولان استان اسفهان و جسعی از هنرمندن و 
علاق منهان, تشر در مبهدانسرای عماسی اصسقهان 
پرعزار شد 

در ین سر اسم, رمد ار 
تجلیل از استاه 
ور اختد 

نداد حسن. کسایی استاا نی ایزلن کفت 
«از حام صدر هترعلد بزرگی است ک هبج گاء مخر ور 
الد و در دل تسام مریم اسنهان ر آبران جی 


دز رما هار لر ر 


رضا آن‌هام‌سدر به ابراد سحن 


گرقت.» 
رای گفت. »هتر قثر مندان فطل » مرم د نز لبم 
منملز ag,‏ س 


شماره ۳+۷۴ 





معمدعلی کشلورز تیر کف ای چسی 
خرشمالی است که از هتر ستد بزرک اسفهان تعلیل به 
عمل میآید. اصافهان شهر عن است: +وسئش دارم و 
اکر چپزی دارم از نصفهان و سردم اسفهان ر لست 
بزرگم ارجام سدر دارم ۰ 

وف در الب فت سیک آقای ارحام صهر ب 
خلاف تصور بصلسی‌ها سک روحوضی پا سیاه‌بازی 
تیرب یک لوم کمدی خاس آقای ارحام صدر بود + 

لای غلی تحصیرپان هم مر سعدانی کشت «مر نثاتر 
مهای از دغه سه په بعد شترمدآنهای درششامی در 
زمیته نابش سازی و بازیگر قظهزر کردته ر کارهان 
ارزنده‌ایی به نمليش گذاردند که از میان آنها ارحام 
صدر پگی رز بر خگااترین, ر عاطنیتریر, چهردهای 
اتر این خط است و برای عمیش در دل و جان مریم 
خواهد ,ود » 

رال عراسم یلیس پر انی شهردار و خسرو 
تشان مدر کل اداره ارهنگ و ارشاء اسلامی استان 
اسفهلن لیر از استاء رفسا ارعام در به غنوان 
هنر سد >> نزدیگ به چم قرن ب ری سردم اصفهان و 
ایران هدهای, آثار ثلزیقی ر عنزیی ااستهان زپبا 
ھر نای کرد قدر دلنی گردمد 

در پایان این عرلسم ایز که ترسط مرگر هسرهای 
نمیشن وزارت فرهنگ و ارشاه امسلامي و با هښکاری 
سمییات الاره کل فرهنگ و ارشاه لسلامی اصفهان 
شهره‌ازی و عیراد فرهنگی برپا شده بود ازسری 
هنرسندان, ارم انها نهادها و ادارات مخناف. اسنان 
فدلیایی قعر اه با لو سهلس به لسن رضا ارحبلم مسر 
اه نلم 

وې خم تشکر و فدرداتی از همه مسوولان, و 
هردان و فترهدرستان شرت کتنده در مز اسم 
هدایای خوه را تیم مرره فلرهای مسلپشی ادها 
که در آینده تا,سسن عواهد شد. کرد 

گفتنر است وها ارام هخر در آزنپبهشت منه 
سال ۱۳۰۴ در مله پاقلعه يه فليا آم ار لحصیلات 
کرد راغر, تسرسلان ایپ کنر ز در مال ۱۳۴۸ 
مرفق به لخ دناب یساس از دانشگاه بیان 
زاتشکته اسقهان دد 

ار ام صو از غنال ٩۳۲۰‏ در راد اقورینش 
تلش جا قدم . کلمت زر کار جاتر حرفه‌لی زا از ال 
۵ آغاز کرد و طی سالها فعالیت هتری شرب بیش از 
یکصد نسلیش رااجراو کارگردانی که و ند دعه هر 
لنب عردم را با شبرینی کار نای و انستهد از 


در خشاتش دور خود جمه کرد 


لهلا عپر شمری . خبرنگار اسفهان 














لبتفاده. گرب پور مدیم ظ جر رارف ۳ 
یهت ني 
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استو د بو ها و 
تازه تر ین 
طت ډور 
تال یط 
مھ سیقی 


استودیو پاپ و کاری از هو تن جوادی 

پکی از کفرهایی که در استودیع پاپ درحال ضمط 
و میکس است البرمی بی‌دام و تشن په خوللندگی 
هرتن چرادی لست مسان خواننده خوش سدابی که 
ر کار آآبوم شب و بووین و ستاره یکی از ترفنه‌های 
سریال کا لرمز را با صدای او به خاطر داریم لین 
آلیوم از هشث قطعه به آدنگسازی بهنام ابطحی. دکتر 
سسدرضشا هراغملر و پدرام کشتکگی ر اشعاری ار 
تهنورت پزرشی‌عسد. عایرضا ثهرانی و هبل 
سسسبی‌نها در سیکی شاد کار شد است و تا اوابل 
پهمن ماه سال چاری بهد از حدوداً هشت ماه تلاش 
بی‌وفف به بازار عرضه حواهد شد 

ناسر قرعودی . سدردار پاسابفه موسیقی + سر 
مورد قطعه‌ای که درحال ضسبط زاوند. چلین, کت 

از چهار ساعت پیش تا به حال, دوست خویم آقای 
رحیم تاحی مشفول ضبط فطمات سکسیفون به 
لوازتدگی ایملن جعفزی برای قعلم» «ممچزء» په 
غرانتمگی هوتن جرادی, و آهنگسازی و تنظیم دکتر 
چراغعلی یا شهری از آفای پر رشیرسسد است. این 
عه در سیگ اسلور اک کار شده و برای تکمیل. پایانی 
ققط منتظر نوازنده گتار نید آن هستیم * 


استودیو فرزین و آلموهی 
خم شرقی و هم غربی 

لستردیزی مذکور چزه آن استودبوهلی لست که 
تا راتان مي‌خواهد کارهای خوپ و بیان ماندنی فر آن 
ضبط و تواید اله است و پکی از عوامل ایز عوفقیت 
مطدلنا ر جرد شخصن به تام فرزپن فردین‌فر به قران 
یک ساب نام ءکیریه و همه فن حریف بر این 
استودیو اسست فردین‌فر در مورد یکی از قطهاتی که عار 
استودیو مشقول په ضبط آن هستنه. گفت. «الان کار 
پر روی گر قطع‌ای ب تام «قسم؟ از البومی که عنوز 
نامی تة اتمم کردیم و منتظریم تا به انشضاب عرامل 
آلی وم قعاعه دبگری راشروه کتیم» 

اين, البرم کلري لست با صدای نادر عس چی په 
آهنگسازی ر تام کنندگی پدرام کشتکار و تیا 





جر مجر که ان مدد قطن یا لدمازج از وه 
مس چې ایگ هرای محمد رکا جبببی ر پفبا 
گر ہیی تشکیل ده سد 

صراقی‌جهر عم نر موره زمان خصور این آلبرم 
در پازار گفت. «خده پنح عله است که به‌طور فشرده 
کان را آغاز کرده‌ليم و ظرف ملد آبنده کل کار را چسم 
خواهیم کرد و به‌طلوو حثم آن وا نا قیل از عبد به پلزار 
عرسا و آهیم کر * 

ابر در امامه اظهار داشت سا سعی کر دایم در ان 
کفر هم از آنتر شاد قربی لستفاده کتیم. هم شرفی و کار 
را تا می‌تو انم تر و فیداهی اوه کتیم و امیدزاویم که 
کار مان مورد توجه مردم قرار بگیره» 


آلبوم خو ب بچه‌ها و ایام سحر 

شرکت فرهنگی.هتری پیفام سحر از تزآیه البوعی 
منحصی به ارد در زعینه آثار کودک خبر داد که برپایه 
ملودی» ماسنان و شعر خوپ تا نهاده شده الست 
خزانته»‌های لین آلبوم را بچه‌هایی تشگیل می‌بهنه که 
یه صبرزث ناله جدهی به سر ود نی پر داشته د 


هراد با زورق فقر 


اہن تک را با گوشی 
ال په پکی» دو 
مونه از ترائه‌های 
البرمش پستی »بلز 
مش بلزم تو» یه ونی می‌شوان دریفت. البرم «بازم 
منو. بازم توء آلبوسی الست متشتل از ۱۰ شعامه به 
ناسهنی زوزق هففبرم «خوثت آپانھ هپام سنو. بار 

تر بچه‌های پلییز» «با تر خریمه ر که زحست 
اشمارشی را فریبا وکیلی کشیده ست و تورج 
شمپاتضاتی نبز در آم آهنگسازی و پژمان مبرا در لمر 
تنلیم. نیما نورسسدی را پاريی فاده اند 


داوود و آلبوم «جیم 

البرم جدید دلرود عاقزر به تام «جیم» در عرحله 
کسب مجوز با مسر می برا اپن ألبرم که گفزی متفارت 
از دیگر آثثر دازوه آست از هشت فطعه به تادهای 
«الشتیاهه, «قبول». «دریا نریاه. «هلورم دوسنت دارم 
«قرییه». «بواشکی», «الف می‌کم» و هبی‌تو بسوشمه با 
اشماری از سیدفرید احصدی و دارود تبر تشکیل 
شد است. آهنکسازی لمات آلبوم نیز به عهده خره 
درو و تنللبم آنها را آمپر قدیاتی پرعهده دلشته سد 
لبان په ذکر است که آلبرم «جیم» که مر سیکی 


ریتنیگ و شناد کار شوه لت تومعط شرکت فزهنگی . 


هترې پیفام سحر تولید گزدیده لست 


امید حجت و بازي بنهان 
تهرانی‌ها تنا سریال پرطرندار «پازی پنهان» را 
که چندی پیش از شبکه تهران پخشی که رابه عاطر 








| چهالن نر پرگزار می کشد 


#لزند و حالا-. شرکت. فرعنگی ‏ هنری, آوای نوی با 
مسکاری خوالنده و آهنگساا همین سریال اقدام به 


تولید آلبرمن دبد کرو لست. نید حمت که اکثر! او 


رآ با تولزندگی گیذار #کتتررتیک بر آلبوم. مسافر 
شاامهر عقبلی خناتته اند درکتار برادرش ابقفن به 
بنوان آهنکسار برای تراته‌های وی در ابن آلنوم به 
هترنمایی حراهد پر داخت. در ضمن شایان نکر لست 
که فعلا برای ین البورم که درمرحله گرفتن مجوز به 
سر می‌برد. نامي انتقلپ تشد است 


ناسر عبد ایی جاور نصر تی 





تام آشنای موسیقی پاپ لبران یعتی نیما ذررمسدی 
هم در ابن آابوم دیده می‌شود. در گذار تپنا تا به ابنجا 
ناسر عبدالآهی هم مهریانات» مهرداء را در لمو به اتمام 
زساننن آلبومش بازی داف است: تا آو بتواند هوچه 
زودثر آلبرمش را په بازار فراثه دهد 








+ ره 


شباره ۳:۷۶ 







سرد 

عقدی که هر زو می خوانید. حفصل قوق و قل 

پکی از خود کان فعال معله است. نگاه و نوشتل او 
په معمږعه الو بر پوني +خوالب و یهار عمد نا منت 
لبنت چنالومه دیگر عر یزان حخوشده شم فر خصونن 
ان سریال تلد آیشان و یا دبګر پر نامه‌های میعاو 
سینما مطلمی, دارند. برای ما پش ستند لا در ورت 
هنلسب بونن غر عجدله به جاپ بر سد 


سینهای چنابی و بلیسی در ابر ان 

تخوب و بیداره علقلوت‌تر از +(نهلترپن سردار * و 
#ولایت عشق» سافته‌های تلرپرپوضی قیلی شخیم امه 
فصت و به توعی می‌تراند سمکی چزآی أبن کارکردان 
رده يندا و للرزیرن باشد تا هدگان بریئنند که 
خیم ر ادء نه‌تتها در ار لله مجمو عه‌های تاریمی .عذهسی 
که بر ساقت سربقهلیی, با مضمون اجتمافی و با 
ذف بررسی محضصلات مور جود در امه نهر میت امد 
موق باشد. اسا پیش از پرداحتن, یه «خواب و سپداره 
لازم لست په اتسار نکالی يه علوان امه نکر شود 

| ,ساضت مجسو ها ر ابلم‌های پلبسی ,+ جدبی در 
اران بسهار حشکل لست. و تین مدان دلیل لست که تر 
سزاسر اسیات این مرزونوم آثازی وجود ندارد که 
پتران آنها را تحت علوان اسیات جتایر - پلیسی 
گردآرری کرد و پرسیللی آنها عجموعهای تلوپزیونی و 
یا اثری سییماسی ساحت 

3 عدم ترجه اصولی نویسستتگن و ساولدکان 
فیلم‌ها و محسو عه‌هفی ایرانی به تلاوت جرم و مجرم 
آپرانی با خار جیها 

تم بزرسی ریش‌های پیدابی و با حد اقل ترجه 
ي عفدهای حرمز آبی و ظهور فآچاقچیان 


«خواب و بیدار» بینندگان 
را جذب و جوانان را 
شار مں گند 


























خواب و 
بيدار و خلیل 
تست شا 

«توران انشا , 
بخکری اله 
نرختانته از مین 
خانر اه این عتلااسی 
از الما که عسده 
در کوعکی شکسل 
می‌کیرد. ور از ذهن 
نیست که «شورا» | 
پس الى دوران 
کردگی وئوچ وال | 
پر از تنش و #دل مزآدزشن در زتدان: اتیک عاماق 
باقیماند» سر وجودش را لب زیر پا بگذاره و تبدیل چه 
زنی قسی الالب گردد و..۱ 

محیم زاف با به تصویر کشیدن زندکی گنونی 
مناناشا» به غاطرات کوتکی ان کابوسها و هراسهاپی 
که هنوز پس از گدعت مهای عات یدنه «اشچن در 
خو روم »ترران» کوان و آرادش وا پر ار رام 
شکب نقب می‌زند و بایقوزتی به این . مسالله 
می‌پرهازد و ابن بیانگر ترجه دویسنء» و عارکردان 
مجدوعه يه عنس خانواده نست. غانواده‌اي که اولین 
و کوچکترین حامعه کیت شنده و مهسارین ادامل فر 

از سویی دیگر ابن مجسوع» که په سفارش ر 
مایت پلپس ٩۱۰‏ نهیه و تولید ده سحی در 
به‌تصویر کشیدن اسکانانت داررپها. مهارتبا ۾ 
اختیارات پلبس ۲۰ آناعاا دارد و اینک تماشاگران 
دریابند. که افراد ایرری پلیس و ناچا هم عسکی 
انسانهایی هستند با همان صوصیشت و مسائل 
خاتوآدگی و اجتماهی تود آنها 


از تور آن نا تاا 

الغا که خخضیت زن هلف سضوعه لست ب 
علت آنکه به هبویک از لول اگم بز جامعه لپرانی 
پاییند. يمست مشا نمی تو لد پر ششمی مناسسب داشته 
باشد و فخیبزاده طرام لباس و گزپسزر مجموعه با 
توس به لین امسلل ابلس و حمای را پر ای خانم «روزیا 
مونهالی» لبازیگر تفل تلذاشا ثوران) درنللر گرفثه للد 
ک علاوه بر پوشای, به ترعی مشمایز ار سایر باسران 
ابر ای بفشه وی زنی است. که قدرت رابه تمام سل 
«یگر در ژندگیش رحعان داده و هیچ لبقیی از تتل و 
کششن دیگران عداود و بدی‌وسیله مسد سرکوب و 
جبران تمام سرحرردگیهای عرران کردکیش رادارد 

از سوی عیگر شضسصیت رن مات سربال که بایه 
در عمقل نالعشا مقابله کند. خاتم سرگرسی است. که 
سوپرستی یک کلانتری را پرنهده دارد و با وجود 
مشفله‌های فراران ر مسووایت‌هنی شل و 


فخیم زاده به 
خوبی به ابعاد 
روانشناسی و 
خانوادگی 
بسخصیت ای 
چانبی توجه 


کرده است 


از «توران» آواره تا «ناتاشا‌ی جناینکار 






طانوامگی هابت سعی خود را پرای میبررّه با 
خلافکفرارن می ند 

ء فلخم انهه عضو عه‌ای را کارگردلنی گرده است. 
که سر کل .با وجوه داشتن مماپب و نلسهایی که در 
مفلیس با عحاسن و نگفت. مثبت و قوت آن, بسبار 
ناهیز هستد. جلب و ش#مزبخش لست و جدای از پرر-می 
معضلات و مشکلات: موجوه دد هدفه بپلنگز اين 
نکته مهم است که فانونشکنی و حذایند. پلباتی نبارد. 
به جز میل‌های لور ز سره زان وطلاب دار 

راستشن زاب و پیدار» بهگرنهای لست > کمتر 
می‌توان برنلمه بعدی تلاافکاران و طرح و نقشه آنگن را 
ھی زد حرکات و عکس السل‌هايي سنصیت‌های آن 
غبرقابل پپش‌بيتي, بوده و اسن مسامله په یمان سریال 
اریہ فست. نکته‌لی که تقریباً در یگر آثار پلیسی . 
جتایی منداول #برانی رملیت: ینود و قا موجب 
هشر ران وقت مردم و عرینه ضرف شده از سری 
سداو سیدا هی گردد 

شاهنابه اخضرش خوشه ۱؟ 

سصوفه «خرلب ر میداره لز فبلساس‌ای قري 
کلرگردانی خوت بای ابل فبول بازیگرین الد رین 
پرکشش قیأمبرداری پزرتهزک. سنستهآرآیی و 
دکو لسبرن حلب توخ برخوردار لست ضس آنکه 
موصسولی عتن لیں سریال. ماقم شنیدن گفتگو و کاله 
باریکران نمی گر یم" 

«حو اب و سدار» اکر هبو نک مشت و قابل توجصی 
لز الشف باشد .>> البثه داره ‏ حدافل این بیام زاب 
بیننده و صوص جواتهایی که مشمایل په خلاف و 
جنایت فستند. می‌رسانه که نأض تالرین و بزهتری. 
پقیلنر نافرجام و اانهایی سیاه داره و به قرق مجروق 
یه ترکستان, ختم سی شوہ با ابن عال هنوز پس ر 
پخش لبن چنه فسست از عجعوعه قضاوت نهابی زود 
است. باپد ه افتتدار بمشینیم و نا پایان سرپال سیر 
کنیع تا سسیسیم خروم حوب وروتد جلب توج این درلم 
پلبسی . جنایتی مهدی فنیمزاده به کضا حتم می‌شودا 

شیدا حسن بور 
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روح له نبهاوندی 


چھر ۱۸۵و قبلیم ها 
اقییم بر تون؟ دروشگوی بز ر کث! 


تيم برشون 
مشضول راهم 
ساحن متدعات 
کی مسناهت 
اه سسوم 
فیلسشی یروف 
پررکگه استد لبن 
يلم سوال 
مردی لست که 
سعسی زارد لا 
زدگی ر گذشته 
در رو به موش 
صر درنیاررد و 
بداند که کرانیک از حوفهایش ناکتون راست موه و 
کدامیک بروق 

انی دو ویتوه», ڊهللا برمهم کارتر», «استبر 
برشمی> و «آلبسون لومن» در این فیلم ابذای تقش 
خوآهند کرد 


جنحال آفر بد 
قیلم گریلز و کید الدیک را شاید بقران ازلبن فبلم 
آلماتی داندست. که این جرامت رابه‌خره تایه لست کی 
دوران جاکمیت آمرلف فبتفر را به تمسئر بگیره 
این فیلم که ماه کنشته از شسکه ۸010 امان ہت 











> فراخوان نقد 
جپان هنر برگزار می کند: 
مسایقه ۲۳ نقد اقنری 


2 بدا TS ES‏ نون نتر i‏ 
فنری را مروه پررسمی رار د2 زرو یک پاک 
ایک فبزیگدان یک مهد و متی جعم و دادش موز هم 
می‌ترلند از زاوي شاه خوه بلا یک فیلم. مصموعه 

قوبزبونی پا لئار را کالہ شلال کد 
_ یھی ست بر مین عزصه رلنش نار ر 










حاکم بوده یکی از شنسبت هلی اہ فبلم نور 
الولف ینار الست و بحشی از آن در بگ اردوگاه مرگ 
دای می گنرد شاید فیلم به این تک ندداره می‌گند که 
این لت پس از حالیان هراز. دالاحزه با مشک 
بز رکشل که انا حساسید. په ۳ دوره از اج ید 
الست ریت رلته کدار می آبند. مگل باقی نیا 

گوبلر و گیذلدیک دروالم عو عبال آماده پنشی 
پود رلۍ فق در جشتواره‌هفی نطف ننیا ابش 
داده شد تا و اکش تماشتگران تیاه اود ومفیران 
شبکه جراد ند آن را در یک شبکه الماتی, ابی 
ی 

فیلم کاپد یک بلزیگر بهرهدی است که ترس 
نیروهغې تازی دستگیر شده و در اردوگاه مرگ مسر 
مي‌بزد لین مره شپاهت پسیار زپادی په کوبلز ارلیس 
ادفره تبلیقات هیشراعلرد روزی برحین بازدید گوبلز 
از تین ازد رکلم او را به جای مزد زتداتی می گیرند ولی 
هرچه داد و قریاد می کند کسی منوبه ار نی شود در 
مقابل, پلزیکر زندانی موق په قرار از اردوگله شده و 
خود زا کوبلر جا می‌زند! کمدی‌ثر اینگه طبق یک 
نظرستجی که دوست شل از سایش قیلم په سل آبده 
٩‏ نبوصنم از مریم امان عقیده دارند که مسسفره كزدن 
کوب کار خوبی نوست!! 


تام کرو برای قرار از جنایت: 
سفر مي کند! 

«کلی فارل» که عر تریلر علمی , تخبلی گزلرش 
اقاپ «استبرن اسپطبرک» سقش عقابل نام کرو وا 
لیا میک لثمالا در فیلمی در همان سبک و سباق 
اهر خواعه خد لین فیلم >> اسف ۲۳9 نام رارز 
توسط آنتو آن فرکوا ثارگوردانی می‌شود 

فیلم حتایت. مربی است که به حاطر جنلیتی & 
مرتگي نشده زنرانی می‌شود و بلی شکتیه په لین 
فابلمت دست پیدا عی کنه که فر اوهام لوف نمام 
جر نیات چنابنش راسید. در نلپچ تصمیم می‌گیره نا 
برای حل سل خود په آپنده سفر گنداا 


#سهنان) دز ابنتو نت! 
صت هایی از جدیدنوین یلم سبندابی آز سری 
فبلم‌های * حجوبند ان قضاه با نام دشملانه بر لالب 
یک بب پنج »قیفای بز روی سابد صا قرار گرنت 
اسست. 


ناسنان فیلم. نخستی بر‌خورد مسربنشیدان سفینه 


ویاکیهان لد و اکاصی از فرام علد اسرضوصی 
تخصصي علمي تاريهي و | فرج فزونثر باش 


حلص تلم اما فئل 

«جهان جنر 4 پا هدفه سح مارد دنس 
هسه علاقه مدان په و تن زاهی لسولی برای 
مرضنه بقعان عازن . ھا د ین 
خصومن برگزفز من با پا آمل ت و فر و 
انپ عرصه‌های هترا ور ادبۍ در رستاخنيزی, زه 
نلشنې جولن و سیلد. به هسب خلنلر 
مجان هنره لا :فایان حوفه‌ای و ثیب حرفهام, و 
حواناهگشن لحب کلم و شرش گر معله الماد 


ر مکی دمو میت تادر فان سبد درک کی 


ج سسس ی ر 








شد. پابان «نامر»بی است که لیم قرن در آن کشوم 











#اینترپرلیرر+ را پا ملینزون» اآدم خبی ابن قسست| 
دشن میا و عموشی رریاروس شمتزون رآ با 
کثیتان به تصویر می کل 

فیلم تدشان در سوم (اتزية ۲۰۰۴ په مايش 
عمومی درس آید 


آپا بنیتی په خاطر پینو کیو 
اسکار دوم ر می گیر 1۵ 









آپا درباره ادا ز لطو ارهلی روپ رتو جنینی> را متگلم 
مرپافت جابزد اسکار مشاهده خواقیم کرر؟ 

او که در سبال ۷۱۹ با قیلم ختجالر «زندگی 
زیباست» ستار بهترین فیلم غازرجی راتصاحب کرده 
یود امس نهر با فیلم «پینرگپره بر بخش سیندای 
حارجتي ,حضور دار ک از اقا بالابی برای تضاجب 
اسکار برجور دار است. 

فیلم پیترکیو در اینگیا با واکتغ. سرد منتقدان 
روعرو شده ولی پرفروش‌تریین لیلم اینالیابی, تفرهخ | 
شور عنوان شده لست 

پنینی هو سال ۲۹۱۹ وقتی برای عربالت جایزه بر 
روئ صحه دعوت قد با جه از روی ستدلی. هود 
را به صحته رساند که کلې پاعث انمسانط لطر 
حااسران گردپا 

ار امیدزار ست که اسکار بیثرین فیلم عدارجی 
اسسال ر بیز تعساحب کنه, ار که دز لین قیله خلاو» بر 
کارگرداتي در نقشی پیتوگیو هم حضور دازد. به 
خبرگز بری اپتالبا گفنه است «سفلوده ک رفتی صسحبث 
ار پازی ر جازم باشه یوز می‌شم. لگ بینوگیر 
اسار ہیر« از تری عمون مواہیما شرع میم به 
دیدن آز رون حستدلی ها 


هلق دنر میک رابت داي خود بر [ یز آتر هنری |٣‏ 
اجو ای مومچتی پزذاعه‌هایی الویزیرنی و ارانا 
بایان اسفندداه سل ارې بران ءجهان هنر؛ ارسال 
من از رس یه .| 
»لو رآتی کے از مبان اعالی هر و #ب و ای په س 
بر که از تین استپازها باشته. جوابز ارزنه‌ای 
شا شود 

طلا اتر خوه را خوالار بر رری یک صلی کلطط ر 
اکر بر شش ممه ۸۴ رخبت و به نشانی مله | 
يان «حهان هنر» وسال کنبد 


0 با سپاس . جهان هلر 
مار ۳:۷۶ 



























































قبل از آیتها در ارتباط با تحوه درست تبتی‌زدن در 
یو عات رعتعوداتی را بیان فرموده‌اپم. عنتهی چون 
کار از معکمکاری عیب تمی‌کتب باز هم تموته 
می‌آوريم کا اهمیت ملب کاملاً چا بیفتد 

دوزنلمه لیا مر اسل آگهی نای «هستهریه در 
" یمه هلتگی اش مله ای عامی از برقدر دابل دی 
لمونیکه به چپ رسانده بوډ بالپی تبتر وملز همه سگ‌هاه 

با ترجه به رای مفله > با بررسی یو 
تکاملی سک‌هاو انشقان آنها از گرگ به عتران «مشره 
الى شال پردلخته بود کاملاً حلزم بود که دز تبتر 
۲ مور دنظر. مير ميهم همه توسط ششص مثرحم 
اضانه لبه الست احتعالاً برگردان ففرسی تبتر مشاه 
آ«مابر منگ‌هاه بویه که هرن استمال دایه شده 
هزیزان ارس زیان, طور بیگری هم مسین ات لین 
ئر را بخو اند الذا کر ی کرشه که نشان از رفاداري 
ای به پارهای از ارژشهای دزائتی دارد. احسنت! 


هلت فانونی ثیت‌نام ار ناسزدهای شرکت در 
اتقايات رمن موره شورافای اسلاعی شهر و رونا 
په خور و حرشی بایان يافت و در حدود ۲۳۵ هزار تفز 
سینه چالک خدعت په مرعم هزیز: در عراز مربوعله 
قافر دنه و ثبنان... شخشید. ثبح‌نلم کردتة 
هرچند سقف. تبت نام‌شوندکان نسبت په دل 
| ول زل رده اسا کویا همین دار فبجنام کہ ارز 
ايلات و تخصمی بیتثری در قباس با دوره قبلی 
رخوردارند 
یمه نهر افی تنل تمد ثبث نام گنت گان تلامی 
ENERO YETI |‏ 
نتیعه اصلي کسقی که ثبت‌نام زک نه‌اند, تچربه 
ن فلتلاو 


ظاهرأتیم املیت لی پوش درحال تهبه و تدوین 
رین طرجهان لاب آمریکابی پرای رتیپ غراق را 
فاس و دمگراتیزه کرد أن کشو ر است. عماناً انام 
طرح زیر قطمی لست 

۰ حضو حمل سای فيروهاي نظامي و انتظامی 
مریکا از در و نپرار کرتاه عرلق سابقا عیاق 

۴ ادن رهیران بحثبرانگیز جرب بعث به پأی 
ساره ۳۰۷۶ 


8 


سپز محاک پاب هر چاق دیگزی که پا نذهد. 
ی دج مین ی ترو رای 
7 7 


E‏ عسهنان بر بی‌ظرقر قعال» خود پا 
میالشاریم. په دی که آگزاټه کفقش‌مان عم و رفك 
رلت با این حال در حالم دیپلداسی ی از للل 
تخوامه برد نز آمریکای عراق‌صوار, ب حوازات اجراین 
طرجهای #ست‌کانههن قوق که البته حدیدا آن را 
مرم عی‌کنيم. بو فقر+ عفر زیر راهم یک کاریش 
کید 


طرح اول سجبور كردن عفامات عراقی به جبران 
کردن ضسارتهان وارده بر آیران در ملول جنگ 
تەیان 

طرع عوم تهیین سرنوشت بزخی از مغو دالاترها 
ر اسرای یرای >> امال می‌رود هنوز غر عرلق 
اشد 

حکایت. سی‌گربن. یک کسی داشت يلزه 
کید نفر پهلودستی‌اللن گفت: بی‌ژحست. حالا که 
نعلت مار است اسفرآقا راهم سداگن! 


6 له ار ثایمه ساز 

جمیله کدپری. نسطیند» مرسم تهران که این روزها 
سرکزم وتق و کی شایعات: رسای دریارم آقای 
مهلجزانی الست اخبرآدر 232+ترین واکنش خود اغلام 
رلشه که هر دو عنام محاللله‌گار و لصلام مللپ. یه 
دلاہل لص خو یه جرح اشایغات برباره سنا 
امن سي‌زنند. لبش مر ابن مورد که چگرنه دلین 
می‌زنتد. چیرزی عنوآن تگرنه‌آند 

گفتتي, است. ثازه‌ترین کناب تم کدبور که چند 
مله پیک ولود بازار تشر شه؛ #فوهم توف نام بازم 


8ج سا 

سکس ميرداناء‌تی4 رایس کمیسپون اصنیت علی 
و میلست غارجی مجلس و روزن توقیف شد 
نوووز: دز ازئیلط پا استا: مجرنات ای که گفته‌اند 
دراختیار متهدان پررنده ننارسنجي بو ده گنت که تا 
په‌اکنون به هیچبگ از مرلجع سول سندی ارك 
نشده و فقط می كويد اسنا معرملنه و چود داوم 

جتاب سپردلدادی کل کوپا جریان #سرکة هفت 
سالهه رآ فراموش کرده‌لند که سابلا یک کسی از جلاپ 
نلا زک هفت ساله می‌خوفست. ملا جو ایی زار که 
اکر قرا ہرد به هر کس از این سمرکه مقداریی داده شود 
که دیگر مرک هفت سق سی کد 

این قضب را هم >» مرجوم بوسهید لبی‌الخيز 
می فر سای 
والسرار ارل ران تر دامی و له جن 

و ابن سر محما ت تو خرالی و ته من» 

الا مرم شد >» این حگم ققط انل «اسرار 
ازل» بنی‌شود: اكر تالص افتضا كنف اننواز 
ععرعلله بیگری را عم دريږ بی‌گیرد ارک 
خرن الا سر ار تفلام ی 


«وره و وعاله بدی لست: حتی قمرستانها هم 
گم اوقت شده‌اند. عبر عادل بهشتزهر در راستای 





ا کے ی 
مفازقیت بهشت هرا تاپنچ سنال آپنده تام می‌شوده. 

طبق آمازی که رآوردنروژاته ۲۰۰ نقر در ثهرال 
تزفیق پیدا یکت فوت کند. باقن رشع بر آپلهی 
نە چندآن مور با یمرن دفن مریگان مراجه و اهیم شد 
گر لینک چهارتا گورستان دیگر عرلی تهرال سنت 
شود نا حالا دغدفه تأمین مسکن داشتیم, از لین پابعد. 
یفدقه ناسین مدای هم ناه شد عارد ففست. بر عا 
تمم می‌شود. به فزت پر مر اہن علجرامولرد ریر فل 
ثأمل است. 

عورد پک؛ آپابسران کسود قبر با قطم فروش ثراکم 
شهری ارتملط درد پا نامربوط است؟ 

مورد موم خرب شد که لین بحران قبرر لز پنج 
سال دیگز مرو و می شوت چون قعلا دولت گریمه فعلی 
په انه ار« کاقی بحران ارف 

مورد سه از هملکلون بايد دولت. محثرم لز طرق 
مازمالهایی چرن سازمان علی جو الان طرجهایی برای 
واگذاری کور یه حواتان با افساط تاب و یه شرع 
تملیک در اپنده درنظر بگهرد 

عورد هار سریم تر این حط عشروی تهرآن .بهشسه 
زهرا با بهر+برداری پرسد. هرا که عنظریب در لین 
عسیر . علی‌رخم مرارپرن خلصی که داره . شا 
تراقیک سنئینی خوآهیم بور 

توضیه از نکر عابقی موارد. راتفر می تنام 
چون وما موود دارشد 


#فممد پورنجللی» ندتی لست که وافهاً حرش 
> به‌ذازش تب رهان «ززبهای سە کات وا روق 
پازار کزده است. در مصاعیه مقصلی با +ضنینه» 
عسلهری لگه از نظر ممالهل, «دمیمه» استا برای 
داشتن یک هيات منصفه ملی ی جهن. تحکیم و سفت 
کردن هایه‌های وحدت در کشور, پیشتهاد تشکیل ریه 
جرگ» فرانر را عاد کے با واکتش نعد و نبز روژذانه 
«انتحاپه مواجه شد که طي پادداشنی خواستار 
برخورب با رئیس کسیسپون فرهنگی میلس کد 
نتیجه انتضلیی لبتدايي مر جامت‌ی که عده‌ای با 
#پیتنهاد» آدم خولست» بلتته برخورد قهرت و اتتقامی 
کنب دیگر سے نل کٹیں پا نانفا چة مهات ای می :۹ 
شایان ذکر الست که آقای پورنجاتی نبز در بگ 
واگنش پیشنهدهی مبگر. از نوبسنده یارءاشست ارعشی 
ووزنامه انتغاب غواست. که فیشان. الکی تولاایی 
خویش را بر کار سابرعاتی به عذر دهد ر راستااا 
ہرود با پرخی ار گقهای تولبدکننده پولشن هسکاری کند. 
سنگور مر روزنامه تتاب طی یک باداشت فقتوی 
دیگر. شدیداً خو اسنار بزخورد جدی‌تر با اشد آنای 
پررنیاتی شود هسندعی است پرخورنها به‌گونه‌ای 
ہودۃ باق که ایقدان هم پیشنهاه دللن از خاطرش پروم 
ر عم همان پاش بینید که بباید در یک برنلمه زنده 
او برس می نسبت مه پپشنهادهای خود انتفاد ند 
شهار همیشکی یز خورد لازم اتاب مطمثن! 
ترصیم ررر در صورنی که پیشنهلای چپزی 
ملرید با روابط عمرمی روزنات انتغاب تعاس عامسل 
موه امد 





















+رشعرازوجد دانا.فالبشهر 
۱ نو 
په تلاو ارف بج اهامر 
9" که صداش به خورده با من آشثاس 
ود آونفده که خیلیه 
۱ مت سونه ام اشس مه لیلسبه 
ی که پې کی هامو دوس دارو | 
ارنی که «لواسی عامو دوست داره 
6 آشونی خيلي صان 


می شپسسته رهن ابرو می بافه 
73 


1 2 ر شود 
شب ربن رورا بودن روز نبودن 
کل اوم ې ن 


ر که من صداتو درس دارم 
1 ابری !+ حسال و هوائسو دوس دارم 
5 تادر ختاہلت هم فطار پشن 
این همه راء رویسر 
جای پام گم شد کفشای تو کو؟ 


فز ل آکر 
او ا وووهای نی پومنست 
ور گرد ز در آندوه شحصسر من لشت 
شه با دل نوپای شاهصسران: هو پا 
میت ا محدود عاششار: حم دست 
سال یل رادارد 
۱ دلي که باتو چو ایسسه بود و یی نو شکست 
روز گار ان سل بایزم 
بهار اد و بر شسانه‌هام جله ت 
وظیسته بود ر به ابتار خود عمل کرهم 
گے جا رز کے مر مرا زنانه گت 
آخر خونی و مر بدنامی صت 
ی که فوصت خه اسان به دشمنان بو ست 












مب اة متای ها گم می شدن 






























oon‏ یت 
۱ 91 ۳ 
اهب زیصسو هلی ي اززم 
دوبار؛ با سف اهر 
برای روششی خانه مور و رو 
جرا لاله به سقف 
بریز باده که شب بی ر ناهد ماتا _ 
اسر چه پا طم فير 
یبا که دسست به زالوی عشن بگذاريم 
برای سین تحن م ادا 
اگر زپرتو خور شید بهوهدای 
دلبل واه هار هزار چ 
کون که مژده ز با سستاره‌ای تر سید 
دم ۲5 2 


س 





دو غزل از زعراپاهی ,امغهان 
پو 
جگونه تکسیه کتم بر صداقتی که دزی 
دبا و 
گر ه ات e‏ 
ر اسخار 
غرور و کر خودم رافدای مشق لو کردم 
فدای پخشش و مهر و 
عبور می کني از من و خرد می شود ابیز «3 
به زیر پاي ونساو عه 
همینه اخر عشن است؛ شروم دریدری‌ها 
پناه من ی دا ای که 
و 
به قاب کیت عکسم دگر زل هی زنی پا 
و ۳۳ 
افر هسم ای زیا پگو در شام ۳ 
جدا از روی من+ دم از تال ی وف پا 
خودم رای اشعارم «وباره د رام کرد 1 
دیزی هدن است وی قلب من ا 





کڪ 
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لسار 24 





از مددرسه پاز می گر دند 

به پیاد»روه کنار پار ک 

واکس می زند پایتخت را 

و آدمها ر آنا کفشهاشان می شناسند 
واکس می زنند 


راک مي نند 
ا قر شته شو ند روزی 
و فرچه پکنند 
جرم اسمان ۱ 
علی تب سواری 


تن تحری . تهران 
سروبه‌اید 
نج راهم از کسی عهر ر معت 
که بلیم آين عب در آن نگافت 
> باشد ارزویم در دل سب 
مخ لیم ا سر عاسم کارت 
لگر شبن ببیلی بر در خی 
نم شک من است بهر فراقت 
تقریبا ون رالیجز دو »سه موردا رعایت 
رده لیف اما فاقیه ران محمت با نگاهت. کنارت 
رالراق قاذبه نمي شود 
کر الله کر یمی . آپدانان 
توفعم ار شما بیشنر ار پدهلست 


وجوه بی کرای کردکار کاین باهو نهلن از 
4هر چیست ار دلا فر ان لیگ از سم ۸ ام 
[ شمر راسطحی عگیرید رتا رقتی حرف تازیایی 
یرای کلت اريف دست به آشم عبر بد 


هواب خضواهي اء 


نگا؛ خسن اہمان را حواب خرآخی واد 


هجوم رة ععبان را جواب حواعی دا 


مکرت سرد و غریانه شکسته خو اهد شد 


سلام ساده عر فان را جوااپ خواهی 


هی سنه نشنة نومت دل که مثل بار ای 


دعای ننلت ماران را جواب حواهی : 


و در حضور شما دل ستجاپ خواهد خد 


که عر جه بی سروصامان را حو آپ و ای 


په احتسرام تو بی شک افاب پرخیزه 


خنوم کوه و یبا را جواب خواهی: 


وب وجود نو انان چول غریبه سس عافد 


تمام خربت الان را جواب خواهی 
2 


2ر این باه رانم یک سوال سی عاند 


فاوود خاصنهای اسیدی ,تفر 
این هده برای شعر مسرودن اسرار مداشته 
یاشید و به‌جای ارسال پیابی سروده‌هارتان 
سطالعه رملد و با تمرین و ممارست اشکالات 
رابرطرف, گنیر 
من ر خشقت سست مستم تاغلی 
ار مربدان تو هستم بامنی 
گر چه فایل بیستم یاعای 
ای سرآغاز تلم رلرها 
یاک ی 9 زد که سم ایا 
گافی وزن را ز عایت تم ی کنیت: 


کیچ دابل نبسنم باعلی. ر عمائملور إا 


می‌مپمید قافب راهم رعاپت رمو داید 


نامه‌هابنان را خواندم. پا عططالعه سشتر 
آثار بتر خا خواهید کر« 
اميرخسيل صاتقی. مسجدسليملل 


یروس عیدی تعطران .عرنضنی آخولن, شهریار [] 


, مهدی عیاتوند. شسهرقدس . اابتا سهر ای پور 
تهر ان . عهدی رای عاهشه ر دای 
کچسار ان .و ففضدل کول صادالی گرگان -رحیم 
عجاسی شیر ار , اکپر علوی تهران +عهون رحستي 


شهران .شبلا جهاتگیری ورامین .نستم استپان | 
گر ماتشاه .فرزانه مپری آشنیاتی, الیکودرز.میشر! 


ملام شاهر ویر ادا را حواب خواهی 
ناسر نت ی 


می ارم با خود به هر سود کول پار خویش را 


ذپگ بر از اندوه ایی به ان امبذ هله 


با که گویم درد و رنج بی سار خویش را 


سسن به پابان ارر+ شبهس‌ای تار خويتی را 
بے پارای شکبایی پذون لسو مسم!ا 

مادام از کف دگر من اپار خویشی و 
عالت دیدی جب اسان باخشم ای ازن 

در فمسار هشن بو دار و ندار خویش را 
مالای عر من امد به بایان و عتسوز 

می کے پا پاد تو ملی روز گار ویش وا 
جاضلم از رز ند گایی ر مشستی تمر ت 

می گسطارم از بر اسسست باه گار خویش را 

اسعاعیل مزیدی ۔ على اباد کتول 








دزه صو آن در خواست امدام کرد 


جوان ۲۴ ساله مه به ۱۴ فقره سرفت پس از 
دریافث حکم از سوی فالعی وفتی اشکهتی پدر 
سالخوردماتی را دید از قانسي دادگاه خولست لا برای 
وی حکم اغدام صاتر شود 

عاجرا به آين مسرت بود که با متلاشی شس یگ 
بالة بزر که برقت خودرو و دستگپری هشت متهم هر 
لین ارتبلط. رقلی محاکعه ابن منهمان در شهب ۱۴۰۶ 
جنابی تهران برگزار شد. پدر مکی لز نتهمان په قذضی 
رایگاه گفت ان کاش عفتمین هروزندم هم مخٹر می شج 
فلم خوش وه پس از مرگم چرام حانهام روش بای 
خوافد مالا انا افوس که تمام آرزوهايم رویلبی 
بیش مود و اسروز به اپن نتیجه رسیدم تتها اررند 
پسرم پیک مه آبرویی > تنها مارلیں من اسست: 
توجهی تداشته 

درپی لب افلهار اد دفضی پیرمرد ثرکید و شروع 
په گریه کرد و ابن ولل ۲۴ ناله بوفتی متوجه کریاهاۍ 
پدرش شد. لاب با تی از وی برجولست کرد تا 
هرائ تماد وی ار عموهساری پدری که بنش شکسته 
لست رای وی حکم اعدام صادر شودا 

حام حم 


قاتدی با کو شت انسان میهمانی داد! 


پلسی زوسیه زن ۲۸ ساله‌ای را به الهام فقتل و 
آدمخواری عازدفشت کرد 

بذایه گزفرش ابنترفکس لر مرگ روسمیاه زی به 
نام «لورمیلا؛ متهم شد هسام میهه‌انی شیاه زن ۴۶ 
سال‌ای را هنگام مستی کشت و با قسمتي از بدن او 
شام مفصلی درست گرده و به غیهسلنان و نامزد لود 
زاء لست 

به گفته بلیس ابن کشور عنکاسی که سنه رن و دو 
مرد دیگر شبز در عبهدانی شرگن داشتته و مشفول 
بو گزاری مرأسمی بردت الررعیلا» تصسیم به فتل 
رن ۴۶ ماله کرت و پس از خفه کرد ار در لتاق 
واب سستی از گرشت بمشلی را برید, و.به وان 
گرشت غدذا امد گرد 

گار آگاهان جذایی در انامه وداب یکی از مبهمانان 
سبح روز بفد که به دستشویی سی روب +سد تی وا 
عی‌بینه و به ما گزارش می‌بقد و ما ما بررصی .و 
تعطتطات روی جسد مترجه می‌شویم که ان زن به 
اتل رسیده و شسست‌هابی از گوشت بدنش پوداشته 
ده و فلتل وی زنی الست که علافه خاصی به خورهن 
گرشت منگ و گربه دار و میشتر لرفاث پا دزعیدن 
یرتا آنها رابه ح2 عی‌برد و بخ می کد 

وی در بازجونی اصتراف کرد آززوی خورمن 
رشت انسان داشنم > په این آرزو هم رسیدم منلیم 
محلی اخبار بیشتری مرباره لین آدمضو ار پخش نکر دە لد 
لیا کف اند قرماتی ساب یگ فرر ند هم برده همست 

مس 

















ہہ گزارش ٭ا ہی سی لبور پسرهچه‌ای دور از 
چشم واندین در صنحر حتوادگی با یک مار فهوهای 
په ندت تخ دفیقه به عبارزه پرداخت و سرقحام ۷ 
خورهن یک ستی عمقی راهی سعارسنان شد 





مفر ار عر‌گوید. پسرم از کوعکی غلافه خاصی »* 
مار داشت و شسهاغنش در مرایر مارها با شد ٹا وی 
مارها را به‌رفحشی شکار کرت و با ادها ترد کن برای 
هدین رقدین این پسریچه مجدز ر به مدیشه یک 
امبولالس لزدیک حانه حورد اخاره کنند ۲2 در می اقم 
ضروری فرزندشان را به پیمارستان عرساند 

پش کان نبز لبد دارند که لب په هشت ق 
خیلیر داز لست ورعوعومات عویب و غربسی عر سر 
می‌پرو رالد درخالی که وی آو تعت هیچ جز ابی 
ىتراش مالع فعلبت‌هاي پسرشان شوتد و اف 
تنها سان یک پرمم تار می تواك از او مر اقبت کن آتپا 
می‌گویند: پسر ما بک حس برپلیی خجپبی درد >* 
جلیگاه مارهاً راپه خرس تتصهیمی می اعد 

تیش ۱۸۰ ھی 


زنی کةاشؤهرش را کشت و اتش زد 

راز یک حنابت ن از شی ماه از سوئ ما مورا 
قاش تند و ونی که با هسدستی دو چوان, شوهرش را 
به فتل رسالنه نود دفستگیر شد 

هفته گذاشته به دامررلن شتظاسی اطلاع بلا 
جد عنزطله مودی بر حفشپ بز رگله آزادگتن رها شده 
لست با خایست. مأمرران, و قاضی ویژه قتل به محل 
حسد برای تهبین غات مرک به پزشکی قالونی انتقال 
بات و پرونده به دسئور فی خبعب ۲۳۰۱ جنابی هرای 
در دنور گار ماسی ,أن شمه ۱۰ آکذهی فرار گرفت 

یابررسی و لعفب ار خصوس 4ویت مفتول نی 
امن وی احسه تلم دارد و با شناسایی محل سکونث و 
بل جویی از ممسر وی و اهارت مس :قوضص ار 
ملموران په از علاین شدته. در ادلمه بارجویی عر 
مفتول اعتراف کرء که به دابل ارتیاطی > با لین عو 







جوان بانشنه لست آنها ته قتل را طراهی کرده و 
پبی ار آنه صوهرشی رابه قق رساد اند سند را بہ 
بز رگ له آزانکلن مسق کردہ و سپی به اعتی که اد 

درپې لین اعارالاد به بستور فالس نابي 
تهران, زی جالبد به‌مارر برقت روامه زندان شد و 
عو همدست. دیگرش فستگیر و با هسراحت به جنات 
ماقف کوک با صدور قرار برای متهمان پروبت 
درحال پیگیری لست 


جام جم ۲۱ کی 





جندی یت مود میسالی با اغلام شکایتی به 
نایر ة ۲۰ آگاهی لهران رفت و از قصور پزشکان بک 
یبارستان تخضصی چلبن گفثه عن په علت بیماری 
و در جریان آنذیرگراطی در میسرممتان ۱۱ شویلل 
آضلی و آنزرتم قصلم کد و بد از آن بر اثر خونریری 
یب عل شدم فر لین عست پرسال بیدارستان مه 
پرم اطلام دادند یه دلبل دشن پر شنک متحصصر 
ل و عروق ادر يه جراحی تعی‌باشند و لذا سرا 
مرخ گردند. درجالۍ که بعد لر آن مرا به شر 
تېمارەنقاقى که مي‌برهند پزشتان ار پدپرشی من سر 
پازع یز داد تا ایتک در ساعت پک نبعه شب هحان روز 
تر بیبارستان کهدائن تجریشی بستری, دم و 
اقام کار معي فلا خند و با دادن مه شک 
ار یکی و تزریق ۲۲ کیسه.خون مرا تست عمل 
خراحی فرار داهند و از مرگ حتعی نعات پافتم 
لو اداسه مر دهد عم اکنون از پرسئل بعدارسنای 
کہ باعث قطم شریان من شدند شکفیت دارم بر لسلس 
تی گزارشی کا رصان دایره ٩۰‏ عمانکون تجسس‌های 
خود را نر خصوصی قفارو پزشکان آغاز کرد 
توسعه. ۲۱ دی 


پسر ۱۷ باه امل فلوریدا کہ با پدرش تزا بسته 
ہو ہہ مدت یک سال تلوبرپون نعاشا نکند, ملل ده 
هزار دلار در این شرطبندی بونده شت 
پدر مکاریه به وی قول رتنه بود لگ بک سال نو زیون 
شاشا نکن په وان ده هزلز دلار می‌پردلزد. «کارنی» به 
معت بک سال به جای تماشای لریربون پا مطالعه و 
ترتخا ماز معنی پرداشت. لو کون لص مارد با پرلی 
که در اسن شوط بندی به دست آزرده یک بتار بخرد 
لین پسر ۱۷ اة من نز نریافت چایزه 
شرطبندی‌اش کفت. می‌نوان يه ای تماشای 
گوپزیون کارهای بهتری انمام عفد به ار من 
پرنلده‌های تلرپزیون حسنه‌گده هستند و میشتر 
پوناده‌هایشی جوالها را تتبل بار مي‌آرره و یگ چهپ 
او عمچمین گفت. ابترا نمی داستم أیامی‌نواتم یک 
سال قوبزپون تماقا نکتم اما وقتی عا پدرم شرهابدۍ 
کردیم از زمان شروو آن به این کار ادا دانم 
رلدین «کاریه یه او بک. چک ده هزار دلاری هدې 
دارته و «کاری» معت است در لین مدت سلالما 
زیادی به رو بدن سکن دلشته و تواعن سنا دی 
و گبذار را نبز به‌طو و کامل بان گوفته‌است 





مس 
ساره ۶ 


58۰ ۱ 


Se yT"‏ م 


کت دا ۱ 


لجن و زباله. بهد 
په خطر انداخنه است 


کک ا ےھ وی ی س ے3 سے 1 


پا لپاسته شین لچن رز زیاله ابر عفایر عنومی. 
بهداشت و سلامتی مردم به خطر التارء سد 
شهره‌اری متدیجان پس ار تخلیه ٹجن جویهای مدلیر 
عمرمی فقدام په انپاشته كردن این نجن‌ها مر خیلبانها 
می‌کند تا پس از خشک دن په بیدون شهر حمل 
عونت زل متل لاله مداهده شده که لین لجن‌ها پس 
ار هشک شرن ب عبال خرد رها شده و به عنگام شردد 
خردزوها یه صورت گرد و عبار مدق عر هواپ زاکنده 
ر سورحص انواو بیسارپهتی تنفضسی و رهوی می‌شرد 
ممهنین فنپاشته شان زباله در محلبر چهره شهر را 
زشت رہ و بری تعفن زیا ها ادلی را آزار می‌دعه 
عدم وجرد معل‌های منسوس, جم آررق زیله و 
همچنین هدم رسید کی کافی به وصعبت مصیط زیست 
ر همهتین تجمم بگهای ولگره سر معلهايی, که زپاله 
رجود دلرء سلامت و بهداشت حرلم را تهنبه می‌کند 
جا دارد که سسوولان ععتوم استان, و بخش 
درخصوهی رفم این مشکلات. شهرهاری را نوف 
نملیند که به وضعیت عوجود رسیدگی نموده و نسیت 
يه زبیاسازی شهر افدام تید 

فریدون آلبو پیش . حبرنگلر اجنماعی اطلاعات هشنگی 


جاده‌ای که به حال خود رها شده است ۱ 

مت شش سبال لے که جانه ارام رز لن از تولبع 
شهرستان ستگ در استان هرعزخان که راه فرتیاملی 
یلان رزستا با شهرسنان بسنگ و شدهزستان لامر 
است برجال الجن نتت 

اما متلسفانه چند کبلومتر آن ميشتر زیرسازی 
مشنده الست و همین طرر په عذال جود رها شده‌اند 


هرچته بارها با عسوولان استلن د رازه تگمیل ابن 
جاده متللبه نشده اسث اما منأسفانه هيع شدم لسناسی 
پر داشته ند 1 َ 


املی منطقه از مسوولان دفتر مدایثق محروم 
ریلست حسهرری تققضا دارته عوضوم را پیگبری 
۳ 


حدیه جره 
این واشتغال چوانان ر آدرنر گرب 


جولذان منطقه عبرم ارستلن از ۴۵ ری 
#مره و ۲۲۰ کیلر متری لار دارای استعده مرخشمان و 
بالفزه علمی هسحت وی نتشسفانه بک داتشگاه بر این 
مسلط و جود ند ار 4. 

جراتان اپن سطقه پس از گذر ادن دورران 


بېبرسنتان مچپورے لړ یکو ر ر اساءگنههای لار لامرد 
شباره ۱۳۰۷۴ 


ا #هار به کرع 1 
«نطق می کوک بن از «سوولان ففاضادارم در حورد 
تحسیل و اشتفال حرانان تلاش بیشتری گنت 

محمد قلامی 


تصادفهای مکرر در جاده ستو 


“و 


ار یسایس » 


ھھ ‏ سے س ۰ 


مر وله کان کو لا ب ماه 
منطقه ای قرار دارد به نام نوقاب که از توابم شهرستان 
لابا است. در اہن عنعفقه سر اهی وچوه عاره به تام 
سم راهن ترقاب که متاسفانه بابد گفت هر روز شاهد 
تصرف و سوانح فراولن است 

اتوبو سهای زاهد ان مشهد با سرعت غبرسمان در 
لین هسیر حرکت می‌کنند. در این جاده هبو گونه 
علاست. راهندایی و رللندگی یجرد ندارد. اهالی منطف 
تفاضا دارنه بک غلکه یا مپدان و با جواری سر ان 
سراهی لدابت کنتد تا جداقل از تصایفات کاسته 
درد همهنین نسوولان عترم فصت کنند امکان 
نسپ علاثم راهنماپی و رلنندگی را فر اهم کنند 
خیابان با پیست مونورسواری!! 


اھ ر کی چ 0۴۰ ی ا س سے n‏ با 





در خبابان شهید ارجمت یراد (شامین) متشعب از 
بزرگرله شهید محلانی راقم دو منطفه ۱۴ شهرداری 
تهران. هر روز بدرن للستلا بخسرض بددازتاپر ها 
عده‌ای از رانندگان عوتورسیکلت. با ایهاه سر صدای 
ناشی از موئور‌ها و یرای کارهای شماپشی, برای 
ساکتان و مار تاران مزاحست لپجاء ہی کتده 
به‌کونه ای که آرادش و ادثبت را از هسسابگان سلپ 
کرذذلند اهر حمل پانشده را با پیست 
موتورسواری شیاه گرفنه‌للد. ساکنان لین ممل از 
رامتدلبی و راگن ابروی اتتطلی و دیگر مسوولان 
زی‌ربط تقاضبای رسیدگی جدی دارند 


غلی‌گبر فرالقی . خبرنگار احتداعی اطلاعات هشتگی 


E a ۳۳ 


اقدامی برای رفاه حال ra‏ 


ae e. 
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خی سل حور شرب له اطا 
تقبیر و تشگر سره را اعلام گودند. 
لین رکت خهرداری موچب آیعتی خلشر 
دانشجویلن ار رفا؛ حال آنان شده الست 
حعفو ابابی 


تقاضای برقراری آرآعش 


عرضی کوچ تاجران در عیابان تراب سقوی 
عشهد به دلیل ساطته‌ان‌سازیهابی که صورت گرفث از 
چهار عثر به یک متر کافش پافله لست با لوجه به رفت 
و آمد ژاشران لز این کرچه لعالی سنل بیشنر وقتها 
شاهد کنف‌زنی و آزار و آتبت درم توسط برضی 
عناسر شرور فستته. کسیه و اهل معل از عسوولان 
انتظامی تقاضسای رسیدگی و برفرلري آسایش و امثیت 


1 
3 و بر نت 


ایو تفضل صمدی رضامی 


ج تست | ۱ 


چنه سل پیش بکی از مسوولان صحلی عمرفخاثثه 
لی ستنذاتی قول داد به زودی جاده کمرپندیی که از 
شهرها ر روسناهای هلت چشمہ قانجی؛ دپري‌عهر؛ 
پندر شرفخانه علی‌بیگو. پوس ف آباد. 


با اجداند این راه اصال شهر‌ها و 
روستلها با پکدیگر. رغد ر آمد. آسلنتر و 
! رقت کعتری برای رفتن ب نقاط صوف 
خراعد شد. ابید لت مسورلان اسر یرای 
انچام شضن این وعده اقدام اساسی کنند. 





عطی مرنسعی با حضور عهندس پلپری 
عدیر کل عاز خوزسنان ویخنگوراده 
فرساندار رامهرعن, بخشدار و خانواده سسترم شهدا 
گاز شهر هقلگل افتتام و مرعم هفنگل بعد از چنه سمال 
ی از گاز ترش و بدبو لستفاده مې کردند: درفق شندقد 
تا از کفز طبیمی و شنپرین اسنکاره نمالیند: این طرح پا ۲۰ 
کیلومتر خط انتفال ۶ ر ۸ ابنج و ۱۵ کیلرستر شبکه 
داخل شهر به سرحله لجرا درامه که همزمان با اقساج 
حط انتهال کان ساخنمان اداری ادلره گاز هقلگل هم 
عورد پهرهبرداری فرار گرفت. هزیته انام شده جوت 
انچام گازرسانی به مردم هفتگل بالغ پر فلت مپلیاره 
ربال بوه که از سحل اعتباراد شرکتت کاز خوزستان 

قایل نکر ایتکه جمت تهر «هنگل ۵۰۰ اند ماپ گا 
برنظلر گرفثه شده است. و پیسانگار آن ترسط امور 
فراردارها از استان خوزستان حشخص گردید» و 
عمایات ملک گذفري منازل به‌زوهی آغاز خراعه شد 


راعپهر مر . خبرنگار اطلاعات هشتگی 














شدیه بسست و سوم آذرساه :یگ ملا و دو روز شل 
اولین روز نمت‌نام کتدیه هی ریاست: قدر سیون بو ان 
ا بچ کس عو سله کرد با 
جدماورای مدارکش په سظور بت‌عام سری په ابا 








فر‌چند کا بر ار 
پاکسنان, محل ساخشان جدید فعرلسبون فوقیال زد 

با اد تن + روز توم لمتتاآم از تداعا اج از 
فته ورالی* یکی از پیشکسونان فوتبال لبن عرزویوم 
فزلین کسی برد که پا در دست ٤‏ لعتن مدرک کفمل پیت 

.او کی لز تنام سفحاد خناستای 

سا شتهه ها جدید مت بدزن کراو لح و پابیون 

فو خپی مدرک تحصلی .حد ال لیساتسی 

.ری کارت پایان خد ست پا مایت دالو 

خونش زاپ ی اکبر عرفاتیان داتشور+ یز شد ویون 
فرتبل و مسوول شتام از کاندید لدا معرفی گرد 

من بهد از تبتنام اقنحواه بان سر و سه نغر 
دیکر هم طی ده روز عهلتی که برای بلسزد‌ها تین 
شده برد ده طدر اسبرن لوق بل شد که در لبن پیل 
رور ار حطابنی شنیه‌نی تر از روزهای دبگر داشت 
سوم دی ع جار دز فد اسبون قو تیگ عو غابی ریا 
بود و رقت و اند نانزدهایی که کلاس کااشله بودند و 
فد پاشتند در آخریی زوز براي لام الام کته بد 
نی موق که در مرل روز چسدین بار نامز بهای مقف 
در رردینه‌های ساعتماین چهار شبقه فد رآاسبرن فوتیال 


Ae €‏ ۴ 
نف حص. ,ا مضه ‌فسسظ 


ته به نقه شدته و بذوی آبنک 
بی ای از کار فم ۳۶ 

در لین بس جوم مفزهای فوتبال سا برای ثبت‌نام 
هم در حای خود عقب توچ برد تسار نؤاموز 
الى نز شم آینکه کته نود نمی و افد مر اتتشایادت شرکت 
كلد به يهال افاعم از حى و علوق جسفانی, فرادثلی 
ادید ور لن» پا به عرصه رقامت گزاشت. فر‌چند >> 
نوبیتزین بوستتش هم شیدیی © نوقلیت نوست 
مسار شان ند ارند. بعد از او .و اامته نهد از شمث نام چند 
دار بوش‌غان مصطنری بالاشره 


لامر کنتام 


سعاصره اقتصادی .سپاسی را شکست و برای تبث تام 
جلو امد لبثه و مرحالی >> رلمپله‌های انتا ف راسبون 
راب طرفت دری که رزی آن موخته شده پود ثبت‌تام 
می می هترد این حجعلات را نه زبان ستآو ره 

من برای جسم آرری آرانپامدهام. بنکه بعد لز لینک 
میدم پرخی از کسای که خیر و سلاج معلکت را 
می‌خواهند, امیت به حضورم در ابت سر او 
مارد تدسمیم گرفتم اعلام آمقدگی کنم » 

اطریی پرو نده‌ای هم که رری پرونده‌های دیگر 
قزار زافلت جاوی عدارگ محند رادان سمرورست 
عترمی فدر لسیرن فرئیال و ری احتعقی قدر سیون 
برد از که اسرتر اشد پزونده هړارکش بالای تنام 
پرونده‌های پاسپ شده فزار داشث بلشد. دزست. در 
آخرین دثیله از ارين روز مهلت. ثبت‌نام کاتییدا 
خودش رابه مخل مورء نظر رسام تا قب افالی قثم به 
دصت و دست #مرتگرلن فدراسیون فوتنال را به باد 
فیلم های هندی .از نوم خالی مذه ي‌اش .میند ازه 

حکل باید نا شنبه. پعتی روز انتطابات فدرلسیون 
فوتبال حر کود و دبد از مان هه کسانی که قد 
حدمت به جامعه ریبک زا دارند. گل‌انیک نه عتوان 
ام نرم هرد تخاب می شود 

راستی تا فراموشی نکر دعام بابد خامط ان عنم 
که لمران حجازی هح روز درم این ملا بت نام کردا 


< : ۰ 1 
سے سند لی 5 ای 4 ۱ 


ا ارسال پزونده ۲۴ نامزد انشخاباتی فدراسیرن 
قوتبال په حواست. سازعلن , تربیت بدفیی, «سلاحیت 
کاسدید آها سورد بررسی تراز کرفت و در همان گام اول 
بر روي فلم غفت تفر قم فرمز کشیده شن به ارتی 
زیر پرونده آنهاتوشته شد 

یه علنت انذشتن شبرلبط لی رود » 

با پررسي‌هاي اولیه حعاوشت ررزشی سازسان 
تریپت بدغی, ار ۲۲ نامرد ویاست. فدراسیون فوتبال 











قات نقر اهیدر ان خسکری. جاهدی, هدایشی, فاشلی 
طایفه و تویسزکتی)ا زپر ۲۰ منال بلاتته و لصا 
ما مس انها فابل مروسی شود و از الجا که قىچ 
تک ماعا هم دز این مورا فاص وجوهد نداشت پررسده 
ابی نقرات در کال احترام دور ریخت شد نا این بیست 
و هفت مفر خزه رابرای عبارره تهقبی آماده کلب 

1 حواد الل‌وردی ۲حسین, فگری» ۲ ابر سنعید 
نقی زاده ۴. حسن کریسی. ۵ من سایق درپاياري و 
ارغان بقرپور. ۷ حب قله شبرازی ۸ ممبرضا 
مسنجاییں ۱. مچه‌ی محمدۍ ۰ باصز حبازی ۱۱ 
قرپبرر نیک ورن ۲۴, جقهدورت رفختان اده ۱۳ غلی 
پره‌اني» ۳. تار نوامرز. ۲۵ علی رجبی. ۶ا 
ننیاهعهسنٍ لپپاجی. ۱۷ لیراهیم ريطي. 1۸. بلس 
٩‏ دارپوش مصطفری. 


پهاو ! ١‏ سا لماعل 5 ت کمن IF‏ 


عمماہ او 1 صضنلر سا 
هر از داج حاو ره مهدو فر جی 0 لحد 
خر نهد ور» ۲ .سب عیم مسعاانت. ۲۷ , مح دگل 


هد زور پیش یک پسربجه که نر چهرهاش خش 
یه فر تبل سوب میرم با شناست قبلی رز عرفهام 
خبرنگاری .از من دز مورد نفراتی, که خود را برفی 
ریاست قدراسمون او تیال کفندیدا کر ده‌اند پرسید, ولی 
از لیا ک> مدلا این جمم ۲۷ نقره ففط از نام و پیش 
هفت مفرشان اطلام باشتم برای لینکه پیش او لیم 
نشوم موضووم سمبت را با زیرکی حاضصی عوضی 
کردم و در واین فرصت در عورد این نانژه‌های خاقباً 
عبر ورزشی به تعطیق پرهاختّم که حلصل لین بررمسی 
لی چت خط از نخفرتان می کا رد شا هم گر تافل از 
امتفایات فدرلسیون فوتبال لطلاعات بیضشتری از این 


شماره ۴« 
















پلسوختگان ورزش, دراخلبار علرید با ما درمیلن 





+ مر 4 #وردی بازیکن دق تپم‌هفی پر سپ ایس 
> و استقلال .مروی از حنی فوتال با شم شتی مثال 
نی به عنوان اولین انزد پست ریلست. 

اساد بن فتری» سسن تزین. باتجریه‌تری, 
عوسفیدنرین و مرعین حل شیرینزیا‌ترین تامزد 
لاتغا تی .البت او تزین‌های دیگری هم دلرما 

¢ اسر سفید نفی,ر اد مذهر مسوول نشریاید 
قرتبال ر فیلم ر سیتما و همین طر مشارر رئیس مرگر 
فرح و بر امه رټرۍ سارّمان مدا و سیما :با ریاست لو 
هم معان ورزشی ما با آزانی عنل بیگنتری په 
تخریب می‌پراارند و هم اینکه مشکل حق پخش 
تلویزپوتی بارپهای لیگ حل جواهد شدا 

سس حصی ری مهفون عبرانی استقداری 
تهرفن ,ما وجوه او دیگر از بلبت هنود ور زشگامهی 
اسناند ارد با سشکل مولب تم شویم! 

4 مساو بیان فوق‌ایسانس محیط 
ریس از دانشکدء اعزار . اگر ار رثیسی شوه حداتق 
دیگر عو ابرلد ررش کہا با مشکل. آلردگی هوا 
سراچه تمی خویم! 

ارماز بر یور کار شناس کاررزی و بازیکن 
| سیک نچ ال اد ار ار اها بیش تیا مدد 

الان چدن ورزشگاه ازادی از روز ارلش عم هتر برد ؟ 
س 4 تس ( ی عصوهیاست علمی دالشگاه 
۱ 
















و از داررلی سابل ملی لبوا .فقط عي ترسم در نوره 
ریلست او سسائل کوی دالشگله به فدر اسپور: فوتیل 
هم کشیده شرا 

مههور مس م, آیسانس مجرت ندون سابقه 
ورزشي .او هم عثل فراهانی پک عکس هم با لباس 
ورزشسی دار و! 

٭ دنسر سور بدوین شرم پا لین توصیم گوثله 
که هیچ کس به ندلزه او نز فرتیگل سر عرتمی آورد! 

+ رز ترون داران ندرک مهادي عمو 
آرشیتکت با پلیان‌نلمه تخصصی از فرتبل آلمان و 
کولهبنامه معتبر مرییگری تار او ۸ 

+ «پصورت رصان رام لیسانس علوم سیژنی ۰ 
لو به خوین می‌تراند فوتبال را با مسا سیاسی 
حاسعه از تباط عفد 

نی هس رده عحاون شهزدار نهران و 
زی سایق هیامت فوتبال نتان . و لیم رثینس آنده 
فدر اسپرن فوتبال کشو وا 

ر ون اسيق تراس یرن فونیا پا 
قلبی ساف و سانه و کت و شلواری کبرینی 

۵ سبد سسس لپماجیی شگترای پزشگی . متخصصی 
در بعش کوش و اق و بینیا 

* علی رح ودد فیسااسی دهتدسی کشاورزی . 
اکر او رشیسی شود ارعان بافرپور تایب رئیس سی‌شو دا 

٭ ابر اهیم رل باریک اسمق راداهن و اگبلتان و 
مدپر کل ار« ریلست دابکستری و رثپس دفتر علبزاده 
نیس دارگستری تهرآن): استدالً ار یمد از احر از پست 
رپاست فدرلسیون هیکر رقتی برا سرختراندن 


ِ 
یه + هت 0 ۱ مسر 


مفو اهد واشت" 

© هیاس سبامدر لیساشی و دتترای انی 
تصص ار چندان هم بی‌ارتباط با ورزش فوتیال 
تخست! 
ساره ۷۶ 


ٹ مسد ر سا هترز هم ق یساس 
معپریت و ولپس قدر آسبون فوتبال عر 
سال ۶۰ و مدیوکل تزبیت بدنی 
امو رش و پرزرش .یز همه چیز دایره الا 
یک مق شهرت 

4 رسا تتایای! لب باقن تریچد. 
مظن : گفته می‌شود و از دی رعا 1ا 
الست پس مب ءطبو عقیهافرزومي‌کانيم همه ری هاایه ال 
ار ريحت شور! 

© رر هاج ای کانمن حستابدارین. .- 
متخصضصی در حصارسی به پولهای مرجرد عر 
سر اسمن فوتبل! 

۵ ید ار مر یساس عم رن بر شهردار پگی از 
شهر سنامهفی لال حراسان داو از همکتون رای 
نماینده هياد فوتیال تو قان را برای ودک دار 
گذاشته است! 

¢ سے سیر لیسالصی تزییت «هلم و س رمرم می 
سایق تیم ملی فوتسال .سردی جنچالی > روی نیمک 
مرییگری هیچ تیمی میخٹر از چت اه دولم تهلوزت 
اتا 

پا لشب داږنزشرا مصطلون و مهمد دانگان که 
سوابق آنها بران هسان روشن لست و ریه هم به 
موفقیت رر اششامات شق> يدور دیس . نیشب 
امیدوآر هنتتد . سه نفو دیگر میهآلتد که ما هيو 
اطااعاتی از آنها نداريم و فشط با ترجه به شزا 
سملم لر نشاعی دالیم که قر نا نھر لال قست 

با ابن تقلسیل پرای تبامی نابز دبای انتځابگی در 
انتخلیات ریامست. فدراصیون فوتبل آرزوی موففیت 
می کنیم. آلین پارا هلات اتهپ دازا 


مهسد س, مهم علبز 4ده 
از کسی حمایت نکر ده ام 


معاون رئیس جمهرر و رشص سارمان ترنید 
بدعی در آسنانه اتخاپات زيند فعرسیون: کے از 
هر فردی که به عمو ان رتیسی فذر سیون فورثبال التحاب 
شوه مدت حملپت مو کم ادا پیش لر انتحلبات هرج 
دام دی مورد حعایت قرار مجواهد داشت 

او عه چهدی پیش مه حسایت عرمن از #دحسد 
دادتای» سرپرست. کنونیی فدر اسیون, فوتبال, سحکوم 
شده بود بر رین مصامیاشر پا رد هرگونه #رارعه 
»عسایت از >اندیداپی مشسععی مر الخایات. فذر اسیون 
فوتبال» قرو هدف سلرمان ترببت مدای شها حرکند 
در راستای سیاءستهای مولت و حمایت از نین هر 
چاز چوپ اساسناد» فدر اسیونها لنت و لين سازملن 
یه هیچوجه از کاندیداهابی که وارد مرطه رفایت 
شده‌اند. خدایت نگرمه و نمی کته 

مهند‌ی حهر عنبواده فر پایان خاطرنشان کرد 
وحود سلاحیت‌هایی همچور دارا ردن قدرت. آجرلبی 





می‌تواند در اننعاب پگ فره 
په علسوان سورلا و 
انرسیرن ورزشی لارگار 
اش 


این درعتی اسست که 
ععارن ریسر, جمهزر و 
رئیس سارعلن تربیت دنن 
چسدی پیش و بر بایان 
خلت» هگر عبات مولت 
مر پاسخ نه پرسشی خریگار 
اپرن؟ عبت بر لبنک ششس 
سریرست مر حون 
فوتبال برای می پست ریات این فمرلسبون چه 
مپزان است. قت پود که او با نره به فوانسدیهای 
پالانی که زاره شلنس احراز پس ويلست نهن 
فد رلسپون را داز است 
سحدئو ین ساز مان تر نید بدني غفا بد خبر تکار ایا 

بین صر اری التجابات سال 

اتلمه نم نید 

و اما بشبریه همبت‌های «عیسی اسمافی» 
مشارر رئیس سازعان عربت. بدتی را پپرامون شایعات 
حول و حوش لائخفبات اخبر فدراسیون فوتال. 

«افرادشی که از مدییریت. فوی, تخصسص و سعپوبیث 
پیاءتری رخو ودار باشند. جی تردیه شاسن بیشری 
برای تخاب شم دارتد» اسه‌اقی با سین این مطلب 
افزوف: مداسفاله خبرنگاز اپرئا رهالست. فرستی از 
صحیت‌های مهس مهر یز آده ند اشته و مي لوق 
رابه لشتمله روان خروجی خر گزاری فرستایا .. 

اسساقی عر اباب با خواستاز شدن از کقیه 
حبرنتاران و خبرگزاریها بزای ایجاد تضابی, ساقم و 
فرمششن بر آستلنه انتتابایه فدراسیون کشت و 
فرتیل کفت. بر این زعا ساس برگزاری فتملیات 
ډو فدراسیون فوتبال و کشتی که برپلیه تامکیدات 
رپس عنازمان توییت بدتی پر ابا الم ترز 
است. خبرنگاران و خبرگزاریها بلید کمک کنشد ٹا 
اتتخایاث بر فضایی آزاد برگرار شوه و با لای نظرلت 
شمصی وه سعی دکنند به برگراری متفایات ممم 
لی رارد کم 

وی افزوه هداتطور که بارها اعلام شده. سیاست 
سارمان ثوست نی بر ساپت هپچ کدام از فدراسیو‌نهای 
پزررشی استرار تیست و بعد لز انتخابات. رئپس 
هد سیون از سوی معسم اتشفابات, حسلیت جدی را ار 
فرت مننع آعضای عجسم به حال خوافیم اررد 

ستنگوی سازمان تریبت بهنی هر پلیان 
خاطرنشان کرد پرلی مهادس جهر علپزافه برگزاری 
انشنایات آزاد و سالم بسیار مهمتر ال مایت یگ فرد 
خا می اتد در لین و استا) مهمترنی دغدقه جدی 
وی برکزاربی اتتقایات آراه استه و از سوی دیگر کلبه 
مسوولان و کانکتان سازعان تربیت بدتی غبز تمام 
تیرری خود را برای برگزاری اباد سالم به‌کار 
خو آهند گرفت 
















هرهفته با | 7 ام 
پیش بینی لیک برتر ار ع 


ووس ورس هله الأ هان فلگ نر تشر ولرد هر 
هفنه نا پلیلن باریهای لیگ با مسابفه پپش‌دینی لیک تر پل 











جدول رده‌بندی لیگ برتر فولبال ایران | 
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مصاحبه ژاک روگ با مجله ورلذساکر: 









E SA 
خود با رئيس کمیته بن الفللی المییک زاف‎ 


تن روز نها 
ی ِ 
ی ۴ مقاحبه الدام فی‌کنیم. 
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علت نیرینه لین برده که سد با شنسیت‌هان 
ورزشی ماتند هاوالانز. سامارانش. و گیلاتین امری 
محال بوده و غزون و شعرای که اباب از عرد یه تعایشی 
می‌گذاشتند- لختمال هر رم گنٹگ سی را ار 
غیان مى وده احست. لما در همان ملاقات. ازل عى تور ان 
زاگ روگ ۶۰ ماله رالا نملشی دیگر لدلد کرد او که 
پنا به حرفه یگ جرام ار لزید لت باق کذشته عدولن 
مهم رئیس کمبت» سین الطلی قمپبک با +۰» ریا رای 
اکلریت اعضنای کسیته به دست آورد و از همان اغار 
کار نشال داز ک بز لاف رسای کشت ار به نتبال 
تسایش شخصیت نبست. بلگه فاتل با هدکاری و 
هسکتمی و به اطلام وررشکاران «کار تیمی» است 
ادا با عت این تذاصیل شی نو ان ار را یک مسویول خام 
سااملو و پا تازه‌کار فلمداذ کرد. از بزنامه ای 
میب شده و مدون ار نست داره و می مهد راسا 
تود را با شفقیت و وطسوم هروه مسکن به مرعله لجرا 
درأوره ری از کارشتاسان مملقدتد که جفی 
شذصینی ملقد او فر کسوت. تحسمیمگپری نو فیذا و 
فورتال جهان خالی است. اکموی تنها سی توان از روش 
آر برای کارایی سمیریت. در فرتبال, استفاده کرد به 
تکات مهم در مصباحیه (قکا ررگ ترج کتید 

0 و ندسکر: عسل ابتکه ایک وا خی خپ ادد 
کو جکر سند" 

ê‏ زک روگ کنگره‌ای در عکرپکوسیتی ستو اغپم 
باشت که یکی ا سرلصن‌های مهم مر لین نکر 
کاسش لودجه مرگزاری متابقات به ميزان ۱۰ ۷ ٩۵‏ 
برسد غراهد بید بلابرای هر ورزش حدیدی که 
براع وارد کید شود به ناجار ررزش با 
وزرشهان میگری از آن عفر می شوت ۷۵ مال لست 
که ما در آلمپیک‌ها ورزشهانی را ضاقه کرده‌ايم 
اخرین پار که یک «دزش را از قدپیک خلرح کرميم 
عمال 1۹۲۴ ند قنپیک براین بود > چوعلن از عبان 
ووشهای المپیک حدف. شد. لمریک‌ها ب» شک 
سر و مهای پزرگ شده‌اند. در سال ۱۹۲۸ غر آمپیگ 
لندن ما شش هزار ووزشکار را در ٩۷‏ رشثه ورزشی 


شماره ۷۶« 


وس بیش ی 


- فوتبال از ورزشهای میم 
المپیک است. اما مهمترین ورزش 





و ۱۲۰ مدال مفلا دنشتیم اکتون پازد» هزار ورزشکار را 
در ۰ رشت وررزتی و ۲۰۰ عذال طلا داریم. اليك 
درآمد حلصله از پضلی مسلبقاث بر تلریزیون به ما 
کک کرده نا قسپپگ‌های باشگوه‌نري داشنه باشیم 
درحال عاضر هم پزای مسابقات آمن دقیقاً هنان 
برناب‌های سبدنی را دوسظر گوفهابم و آکر تقیبری در 
پزنامه باشد برای سل ٩۰۰۸‏ و پس زان واهد بور 
7 راجح به فو تال تر الیک جا تصور یی دار بد؟ 
© فوتیل عدون تردید پر فدارتزین وی‌زش عر 
جهلن یمد نصا در اامپیک چک ورزش مهم و درجه 
بک عسوب لمی‌شوه, بلکه بووعيدانی را بلید 
وررشی مهم و لرجا پگ تصرپ کزه ا درست که 
جابت‌های پرشه‌اری برای مسابقات اوتبگ به هروش 
می‌زسف اما یه باه داشت باشید که درامد حاحته از 
اروش بلبت برای دا چندان اښپتې ندارد. پلک لین 
است. اما فو تال را جرو سب با چهار وررش مهم در 
المپبک می‌تران به صاب آورد. ابه مهترین دلزیگتان 
خهان در المپیک حضوو تهارند ادا گیقبت‌های دیکر ار 
لدپیگ و جود دارا و سایفات وتال رایرجسنه و 
مهم جلو» می‌نهد. پرای عبل نو در عرر» کشت مو 
کشور آفریفایی نیجویه و کافوون بوحه‌اند که نتم 
مایا فوتبل قمپیگ شددلند و این برای عا که به 
فشال کسترش ورزش در تلطا عحروم خهان 
هسنهم. خيلي مهم است. سیگ اینکه فوتیل ملوان نر 
المییک جابلهه ریژه‌شی عفرت جرا که لمتمالاً مهترین 
تورنمنت فوتزال قوی در چهان: در مستبقات المپیک 
لی از چام جهانی ونان نیز بهنثر جلره 
کرده الست پس اوتبل را بابد پکی از اجزان مهم و 
جد ابهذیر در گمهیگ راست 
0 راحم بد فقین محنوعمت ستی زی ۲۳ سال 
بر ای قوتسال موان هر العییک جه عفیدهای دار بد' 
8 من نس غرافم در اہن سورد با لیفا به جدال 


+ اشد و 








چپردلزي هم انون بر فوتبال جردان تیم‌علی زيم ۲۴ 
سال شمرکت می‌کننه و فر تیم می‌آواند سه باپگن با 
مس آزاد و ديشت, از ۲۳ سال ینش یلب لته ابر 
تعراه از یکنان بالای ۲۳ سال را الیل دهید من قبلی 
خوشسال خواهم شد چرا که بهتریی بازیکتان غرتبال 
جهان می وان مر الەپپک حودضایی کت وکین برای 
جهه قدویک یک اتقلل حوب لست آمافانوں مھلی حم 
به تلز عل عاف الست مسو و لا قل از من من کسوت 
رلم کمینه ي لمللی لمپیت همست با قفا رسال 
مناظره بویت آنها ملد تتبس ر بسکتبال به ادیال 
عضو بهتر ین با بگدان جهان در آآمینگ بوعتد, اماعی 
ماشکق کتونی هم ساز کار دارم و معتقدم که اسپیگ 
یلید په پگ عام حهانی دبگر لندیل شود 

1 العیبک زا عر کشوري غمي اند بر گز ار ګند خر 
این مور« چه نظری جاریدا 

۵ اہن ازست امت المپیک ند ی ميزبانی بسپاو 
دشک تر از جام حهاتر ات در المییک یازده هر ار 
وورشکار در سیحسه وشله متوالی رابت می‌کلند رده 
میلیری لماشاگر دارند. مرحالی که بر حلم حهلنی ۲۴ 
شور در ۶۲ نسایقه شرکد می ند ر حداکتر ۷۵ 
سیون دشا بارند عم انون چند کشیر آریقنی 
مانند آفرپلای حنویی هن ترانند یبال جام جهاتی 
بلشنه اسا پرای میزبانی #سبیک آفریقایی‌ها عاو ز آنه 
نپسته په هحین دلبل هد عا کوچکتر ساختشن 
الدپیک‌هاست نا کشورهای بیشتری در جهان آمانگی 
برگزاري سسابلات. ړا داشنه پلشند و طی عه لمپیگ 
آچنده بل به لبی هضف نحت بانیم 

2 راجح په اختلافیمایی که قفا پیش امد بوذ چبه 
نوی عاوبد* 

۵ با هم در مسبت یبن المثلی المییگ در سه سال 
لل و در زدلن ماما رانش همین مشکلات را داشتیم و 
رشره‌گیری مقاسات کمیته یکی از بهترین دورن را 
مرای ما رقم زده بود فیفا هم در آغاز برگزاری جام 
جهاتی کره و زاپن در سال ۲۰۰۲ بهار دواسنعی 
فوق‌قهانه‌اي ده بره. اما تفلرت ميان ما و فیفا این 
برد که ما مر کنار بکدیگ قرف بارفتيم و از بگایل 
پشتب‌اتی کردیم نا مشک راز پیش روی برداریم ادا 
فیقا نابه آخر په نجردی داطلی انا داد و سر اجام ابن 
سپ پلاتر بود که از لبن نبرد پپروزهند تار شد و 
قرت را در فیفا به دست گرفت اما به دال عمان 
بودستگی هنور بشکلا. فیفا تعام نشده و هر يار 
سداله تازه‌ای پرزز کد عه تقش می رسد که فیفا 
احثباے +یزعی یه و حفتظر دارد 

1 و سراتعام یدرس نفعه متتر گ یبن شما و 
شبقا تر چسست؟ 

۵ دبارزه با نوپینگ عقرله‌ای لست که هنکازی 
همه انی فیقا ناما املف می‌کند. لرن این هدکفری 
انگونه که بابد انجام نشده سے و مسوولان يناجاب 
حصور و سارت نمئیندگان انتي موب اد دوپهنگا وا 
در جام جهاتی ندادتد. اما من می‌دانم و سپ پلاتر هم 
تیک می رات که تھا راد علیه ذویینگ فانکاری فمن 
و کلمل سيان كسب بين المللي المهيك و فبدلست و بدون 
این عمکاری نتیجه‌ای عایه ما نخواهد شد من اطمیمان 
+ارم که سپ بقاتر بسرات مام این همکاری را اکان پر 
سی سازد 
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